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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 هستی بخش و مهرآوند ای    خودآوندای    در سوی توئیم

 

، سوره  آن است. و از آنجا که بقول رسول اکرم و ائمه هدی  های  بسم الله الرحمن الرحیم درب ورود به قرآن و یکایک سوره
رحمن الرحیم آن هم درب ورود به کل قرآن است. آیا براستی گوینده بسم الله ن است پس بسم الله الآحمد عصاره کل قر 

خود خداونددد اش الرحمن الرحیم کیست؟ آیا خود خداوند است؟ یا جبرئیل امین است و یا خود رسول است؟ اگر گوینده
کنددد. اگددر می گوید: منم الله که رحمن و رحیم هستم! در اینجا الله غایب است و فرد دیگری به اسمش او را یادمی  باشد

دیگددر قرآنددی! هددای گوید : بگو بسم الله الرحمن الرحیم! مثل قل هو الله احد... یا سددائر قلمی  جبرئیل باشداش  گوینده
کنددد. در سددوره حمددد می گوینده بسم الله الرحمن الرحیم خود رسول است که در سراسر سوره حمد با خدددایش راز و نیدداز

 هیچ نشانی از جبرئیل یا حضور خداوند نیست که با رسولش سخن بگوید. 

گوید نه من! »ما را به صراط مستقیم هدایت فرما« آیا در این سوره می  در عین حال گوینده این سوره به ضمیر »ما« سخن
 کنند؟ می کنند و از او طلب هدایتمی جز رسول خدا کس یا کسان دیگری هم حضور دارند که با خداوند راز و نیاز

سوره قرآن است که عصاره کل قرآن است و رکن ثابت نماز هم هست که ستون دین خدا و صددراط ترین  سوره حمد بشری
القدس به رسددول اکددرم القددا شددده و از زبددانش دانیم که سوره حمد کلام الله است که بواسطه روحمی  ولی  مستقیم است.

 جاری شده است.

 که در قرآن کریمطور همانعصاره صلوة و قرآن همان صلوة خدا بر رسول و صلوة رسول بر خداست.   عنوانبهسوره حمد  
 کند...!می کند... اوست که بر شما صلوةمی فرماید که: اوست که بر رسول صلوةمی

مظهر وصال و اتحاد خدددا و رسددول   القدسروحاست.    القدسروحو اما کانون صلوة متقابل خدا و رسول بر یکدیگر همان  
گوید و آن سوره حمد است که سوره صددلوة اسددت و صددلوة هددم راز می است که از زبان خدا و رسول به کلام واحدی سخن

نهایددت بی دهد کددهمی القدس رخالله است و این لقای الهی به تجلی روحاتحاد خدا و بشر است و لذا قبله هم سمت لقاء
 تا و نامکرر است.بی تجلی است زیرا هر تجلی

کدده امددام را مبددین گوینددد کدده بیددانگر طور همددان، روح رویت الهی است و همو روح امددام اسددت. القدسروحدانیم که  می  و
، روح اتحاد و صلوة بین خدددا و القدسروحکند. و  می  هم روح مبین است که کلام خدا را بیان  القدسروحالله است  کلام

 رسول است. 

 پس در این سوره خدا و رسول و امام هر سه حضور دارند و این راز ضمیر »ما« در این سوره است.
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 در جان است که آن مؤمن را اهل شهود و رویت آیات و بینات  القدسروحقلب مؤمن تجلی    به همین دلیل وقوع صلوة در
سازد و این تحقق سوره حمد می نماید و عقل و دلش را به حقایق قرآن فعال و بینامی  سازد یعنی اهل ولایت امام مبینمی

 در جان است و محمدی شدن عقل و عملش!

خواند که این نقطه بر روح بسم الله می خود را نقطه تحت بای بسم الله )ع(کنیم که چرا امام علیمی حال بهتر درک و باور
 گشاید.می شود و بسم الله هم بر سوره حمد و سوره حمد هم کل قرآن رامی الرحمن الرحیم گشوده

تشکیل دهنده بسم الله الرحمن الرحیم همان هفت پیامبر مرسددل و دوازده امددام هسددتند. و ایددن   و اینکه چرا نوزده حرف
گوید که زبان خدا در خلق است و تجلی رحمتش در این نوزده انسددان کامددل می همان »ما«ی سوره حمد است که سخن

گویند به سوره حمد در جان مؤمنان! و ایددن واقعدده صددلوة می  که روح امام زمان است سخن  القدسروحکه متحداً از زبان  
کنددد ندده می کنددد. تددلاوتمی خدا در خلق است و سپس صلوة خلق در خدا آنگاه که سوره حمد را از دل و جددانش تددلاوت

 خواند!می اینکه

شود و نور الحاق بنده به خداوند می ، عصاره کل قرآنهاسوره قرآن و یکی از کوتاهترین سورهترین  اینگونه است که بشری
 و اتحادش با خالق! زیرا همه مرسلین و معصومین در ایددن سددوره جمددد هسددتند و شددفاعت اهددل ایمددان و طالبددان حددق را

 نمایند و اینست صراط مستقیم که همان صراط امامت است و نور ولایت حق!می

پس سوره حمد، سوره امامت و محشر کبرای امامان در تاریخ است. پس هر که به روح امام زمان ملحددق گددردد در صددلوة 
و معصومین و امامان ملحق شده است. عین این واقعدده بددرای ایددن بنددده رخ و ارواح همه مرسلین    القدسروححمدش به  

 نموده است به عینه!

و ارواح طیبه الهی در عالم   القدسروحو هر که به این حقیقت در سوره حمد ایمان آورد در اقامه صلوة مستحق الحاق به  
 شود در دل و تن و جان و عقل و عملش! و اینست صراط مستقیم!می گردد و با آنها محشورمی ارض

تجلی خداونددد در خلددق هسددتند و انددوار آفددرینش های و اما اسمای الهی همچون الله و رحمن و رحیم جملگی سرچشمه
از حروف و الفاظ تا کلمات!  اندعالمیان! و لذا همه موجودات عالم در زمین و آسمان اسمای الهی هستند که تجسم یافته

و انوار و ارواح قدسی را! تا کلماتش   اندها را آفریدهیعنی حروف هم همچون الف و با و تا همه اسمای ذات اویند که آسمان
. و این داستان خلق قدیم و ازلی است. ولددی در خلددق جدیددد انسددان ایددن اندصورت اشیاء تجسم یافتههکه در عالم ارض ب

را پدید آورد. پس اگر حروف اسماء در وجود انبیاء و مرسلین و شهداء و صدیقین و امامان تجلی یافته است تا انسان کامل 
دانیم بدددین معناسددت کدده می تشکیل دهنده بسم الله الرحمن الرحیم را نوزده امام و انسان کامل از مرسلین و معصومین
تا اساس خلق جدید انسان  انداین حروف، انوار ازلی و ارواح آسمانی این بزرگان است که اینک در عالم ارض تجسم یافته
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به انوار ازلی و ارواح قدسی که در کلمات و اسماء و حروف حاضددرند   اندباشند و لذا در سوره حمد در آخرالزمان جمد آمده
 از برای مؤمنان و باورمندان عارف! اینان انوار الحمدلله رب العالمین هستند!

حمد کنندهٔ بسیار  معنایبهکه محمد طور همانالحمد چیست که برای رب العالمین است؟ همان حقیقت محمدی است  
 شدید است. پس هر که محمدی شد اهل حمد است و حمد سرّ الحاق به سوره حمد و صلوة محمدی است. 

و این بدین معناست که انسان محمدی در همه حال و در هر شرایطی و خاصه بلایا و مصددائب و فقددر و بیمدداری و تنهددائی 
 کند. و چنین کسی لایق الحاق به صلوة محمدی در سوره حمد است.می خداوند را سپاس و ثنا و شکر

که الحمد دارای پنج حرف است حقیقت محمدی و حمد رب العالمین بر ارکان پنج تن آل الله یعنددی محمددد و طور  همان
 علی و فاطمه و حسن و حسین قرار گرفته است و این عرش رحمن است که عرش رحمت مطلقه رب العالمین است.

و اما عالمین چیست؟ عالمین یعنی دو عالم که عالم غیب و شهود است یعنی عالم ظاهر و باطن و فیزیک و متافیزیددک! 
هددای این همان عالم دو قوس نزول و صعود است در شش طبقه زمین و آسمان! و صاحبان و سلاطین و امامددان و حجت

این شش طبقه عالم در نزول و صعود، دوازده امام هستند که شش تن سلاطین عرصه نزول هستند و شش تن دیگر هددم 
در کلمدده اللدده! انددد سلاطین عرصه صعود! این دوازده تن، رب العالمین هستند که در آسمان هفتم در هوی احدددی یگانه

ل ل ا ه است در عالم تجلی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین هسددتند کدده حدداملان  این کلمه الله هم که در اصل ا
 کنند.می باشند و هوی احدی را حملمی عرش رحمن

حمد برای رب العالمین است که رحمن و رحیم است. که این آیه سوم نیز کامل کننده همدده ایددن تجلیددات حددق در خلددق 
در قوس نزول هستند و باشند که شش تن رحمت حق  می  است. الرحمن و الرحیم که دوازده حرف هستند نیز دوازده امام

شش تن دیگر رحمت حق در قوس صعودند. رحمت عرصه خلق قدیم و رحمت عرصه خلق جدید عرفانی! رحمت عام بر 
 همگان و رحمت خاص بر مؤمنان عارف!

آورنددد بددر قلددوب هددر کدده می این ما همان مای سوره قدر است که در شب قدر ملائک و روح و کل امر را به اذن الهی فرود
بخواهند. این مای الهی در عرصه تجلی و خلق است. ممکن است گفته شود که ایددن امامددان و کدداملان الهددی در هنگددام 

 ۵۷و در هددر دوری از ادوار انددد نزول قرآن هنوز خلق نشده و پدید نگشته بودند. مسئله اینست که این امامان همواره بوده
کنند. این مای الهی و اوی الهی در جای جددای می یابند و در میان مردم زندگیمی  هزار ساله آدمیت بر روی زمین تجسد

گردد و برای ترجمه و تفسددیرش مجبددور بدده هددزار ترفنددد می  معنابی  درستی فهم نشود کل قرآنهقرآن حضور دارد که اگر ب
. اگر این امامان را از قرآن حذف کنیم خداوند به قلمرو قبل از تجلی و اندشوند که شدهمی  ادبی و شاعرانه و تحریف آشکار

 گردد که مطلقاً قابل شناخت نخواهد بود.آفرینش بازمی
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سازد که بناگاه از آیه چهارم این اوی می  گوینده سوره حمد، ما است که تا آیه سوم خداوند را به ذات هوئی و غیب مخاطب
جوئیم! ما را به صددراط مسددتقیم می پرستیم و از تو یاریمی مالک یوم الدین فقط تو راای شود:می ذات اللهی تبدیل به تو

 هدایت فرما!

نماید و رو در رو با می شود زیرا در قیامت )یوم الدین( خداوند رخمی  شود و اوی غایب تبدیل به توی حاضرمی  قیامت برپا
گوید. مگر نه اینکه قرآن کتاب قیامت است و حدود دو سوم آیاتش در بدداب قیامددت اسددت. ایددن قیامددت در می خلق سخن

گوید تا راه بین او و خدا را هموار سازد تا به خدایش ملحق شود و می  سوره حمد برپاست و بنده مستقیماً با خداوند سخن
 این راه همان صراط مستقیم است. 

بهترین تر است و این ترین راه الحاق بنده به خدا کدامست؟ جز خویشتن! چرا که خدا از رگ گردن به ما نزدیکو اما کوتاه
شود به ذات خود که اوست ملحق شد جز بدده نددور می آدرسی است که خداوند خودش به ما نشان داده است. و اما چگونه

فرماید که صراط مستقیم معرفت نفس است و آن جز بواسطه ما ائمدده ممکددن نیسددت و در جددای می  )ع(امامش! و لذا علی
فرماید صراط مستقیم خود مائیم! زیرا امام محل وصال و صلوة بین خدا و بنده است در عددالم ارض! چددرا کدده می  دیگری
باشددد. و لددذا سددوره حمددد در آن واحددد نطددق می زبان مائی بین خدا و بنده )رسول( القدسروحاست. و  القدسروححامل  

 در آسمان و امام بر زمین! القدسروحو امام است:  القدسروح

 و اما یوم الدین چیست؟ هنگام تحقق و عینیت یافتن حقایق و اسرار دین است کدده در هددر دوری از آدمیددت بددر زمددین رخ
در آسمان خداوند است و بددر زمددین خلیفدده   هانماید و در سلسله مراتب تا قیامت کبرا ادامه دارد که سلطان این قیامتمی

تددوان ارتبدداط یافددت. پددس مالددک نمی  که بددا خداونددد جددز در وجددود امددام زندددهطور  همانزنده و حاضر او امام زمان است.  
 ست.هاالدین و صراط مستقیم هر دو خود امام حاضر و زنده در هر عصری از قیامتیوم

الله و نعیم جددز امددام زنددده دانیم که نعمتمی  که بر آنها نعمت بخشیدی! وما را به صراط مستقیم هدایت فرما. راه کسانی
نیست. پس اجابت این دعا اینست که با امام زنده عصر خود محشور گردیم و بر او صلوة کنیم که در این واقعه بددر صددراط 
مستقیم وارد شویم که همان هدایت و نجات است. و غیر از این ابتلای به غضب الهی و ضلالت است کدده در آخددرین آیدده 

 سوره حمد شاهدیم.

 -»و براستی که تو را دو تا هفت اعطا نمودیم و قرآن عظیم را.« سوره حجر

هفت مترادف و معادل یکدیگرند و ظاهر و باطن همدددیگر! ایددن دو هفددت همددان چهددارده معصددوم قرآن عظیم و این دو تا  
! هفت امام اول مظهر قددرآن نزولددی هسددتند و هفددت امددام دوم )ص(باشند و حامل آن بر دل محمدمی  است که جمال قرآن
صددورت و شددجره هباشند. خود رسول خاتم هم از جمله این امامان است که در دور هفتم آدمیت بمی  مظهر قرآن صعودی

 محمد ابن عبدالله رخ نموده است.
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یش و برای کتددابش ذکددر نمددوده هادر قرآن کریم خداوند همه آن القاب و اسماء و صفاتی را که برای خودش و برای عرش
، حق مبین، امام مبین، عرش کریم، قرآن کریم و رب یکسان هستند: قرآن عظیم، علی عظیم، عرش عظیم، قرآن مبین

وجودی  ،کنند. پس خدا و امام )علی( و قرآن و عرشمی  ی او هستند که کتابش را حملهاکریم و...! زیرا امامان او عرش
با صفاتی همسان! و سوره حمددد محددل تجمددد و وحدددت همدده اینهاسددت و لددذا   اندواحدند و در مقاماتی واحد تعریف شده

سددازد بددا ایددن جمددد می نماید و تنددویر بدده دلمی کند و مؤمنانه آن را بر دل خود تلاوتمی  که در سوره حمد صلوةای  بنده
 آید. می الدین به دیدار با پروردگارش نائلقدسی محشور و در آنها فناست و باقی به این واقعه در یوم

که کل قرآن دوبار   انددانند که دارای هفت تا آیه است فراموش کردهمی این دو تا هفت را نزول دوباره سوره حمد  آنهائی که
بر رسول اکرم نازل شده است یکی در نزول و دیگری در صعود و معراجش! یکبار بدده آنددی بددر قلددبش وارد شددده و بددار دگددر 

قددرآن  «کنیم!مددی تو در خواندن آن )وحی( تعجیل مکن که ما بار دگددر آن را بددرای تددو بیددان»تدریجاً بازخوانی شده است:  
 نموده است.می خواند و بیانمی شنید و بار دیگرمی یعنی رسول اکرم یکبار آیات قرآن را -کریم

باشد و چنین چیزی مطلقاً درباره تددورات و می اللهقرآن کریم تنها کتاب آسمانی در دست خلق است که عین وحی و کلام
و  انددد اسددرائیل در عددالم غیددب خواندهانجیل مصداق ندارد و این دو کتاب را فقط موسی و عیسددی و برخددی پیددامبران بنی

. و این تورات و انجیلی که در دست یهود و نصاری است روایاتی از اندمابقی پیروان موسی و عیسی به آن دسترسی نداشته
 –عیسی و موسی و درباره آنهاست که بواسطه اطرافیان آنها و یا افرادی در قرون بعد نقل قول شده اسددت و کتددابی روائددی 

نام گاتها گوئی کلام الهی اسددت کدده بدده حضددرت زرتشددت ه  بشری است. در کتب آسمانی فقط بخشی از اوستا ب  –تاریخی  
 باشد و یا تفسیر دین زرتشت است. می وحی شده است و مابقی اوستا، روایات تاریخی

و آیددات اسددت و بلکدده واروندده ها نزول سوره بیتولی قرآنی که در دست مسلمین است هر چند که نه مطابق شأن نزول و تر 
 اند نخست نبوت نازل شده در آخر قرآن آمدههای  مکیه که در سالهای  طوری که سورهتدوین و جمد آوری شده است به

. و ممکن است آیات بسیاری هم به عمد یددا انددر اول قرآن قرار گرفتهاند  مدنی که در اواخر رسالت نازل شدههای  و سوره
صورت یکایک آیات کلام وحی هسددتند. ولددی مسددئله اینسددت کدده هسهو حذف شده باشند ولی آنچه که جمد آوری شده ب

که خود قرآن  اندقدری تحریف و وارونه شدههبها  موجود هم در استنباط و معانی و تفسیر و ترجمههای  همین آیات و سوره
گوید که: این کتاب چه مهجور است )به زبان رسول(! یعنی گوئی که در دسترس مسلمین نیست و لددذا می  به ناله آمده و

 .اندمعنویت کلام وحی همچون یهود و نصاری شده لحاظبهمسلمین 

کنندگان قرآن بر سینه محمد بن عبدالله هستند بنابراین امامان که آخرین ظهورشان چهارده قرن پیش رخ نمود هم نازل
ترین و باشددند و نهایتدداً کامددلمی و هم متکلمین و گویندگان آیددات هسددتند و هددم ظهددور جمددال حقددایق قددرآن و اسددماءالله

 ۵۷هددای آخرینشان یعنی امام زمان مظهر کلمةالله است یعنی جامد همه مرسلین و امامان پیشین در کددل تدداریخ آدمیت
هاست! و لذا هر که او را دیدار کند و با او محشددور شددده و در او صددلوة نمایددد بددا همدده انبیدداء و مرسددلین و هزار ساله دوران
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که این واقعه به عینه برای بنده رخ نمددوده اسددت. و سددوره حمددد طور همانامامان و شهداء و صدیقین محشور شده است  
 اللددهبیان این واقعه است! و لذا هر که در این واقعه وارد شود سوره حمددد را در جددانش یافتدده اسددت کدده عصدداره کددل کتاب

 باشد.می

کند باید می پس کسی که امروزه سوره حمد را برای برپائی قیامت آخرالزمان و اقامه صلوة جهت الحاق به نور امام تلاوت
و رسولان و امامان و شهداء و صدیقین در کل تدداریخ آدمیددت در جهددان  القدسروحبداند که هم صدای با ملائک مقرب و 

است و مشتاق لقای پروردگارش! که این کلام از زبان محمد بن عبدالله جاری شده و برای خلق عیان و بیان گشته است. 
توان بدده راز واویددلای می  او بخواهد یا نخواهد با تلاوت سوره حمد در حال برپائی قیامت خویش است. و فقط از این نکته

توان به وضددد قیامددت غافلاندده مسددلمین در سراسددر می  خدا نسبت به نمازگزاران ریائی و سهوی پی برد. از این منظر بهتر
دانند که نمی اند به زبان خود و خودای عظیم و مغفول و مهجور است. قیامت خود را برپا کردهجهان پی برد که چه پدیده

دهند که این بلا از کجا بر سرشان آمده است. کل تاریخ هزار و می اند و لذا به عالم و آدم و زمین و آسمان فحشچه کرده
: اندکردهمی چهارصد ساله اسلام یکسره مخلوق تلاوت سوره حمد بواسطه مسلمین است و غفلتشان در آنچه که تلاوت

صددورت همصداق سرنوشت مهجددور و مغفددول مسددلمین در تدداریخ اسددت. و لددذا در سراسددر قددرآن ایددن آیدده ب  فویلٌ للمصلین
بندی آمده است که: قیامت هر آن در راه است! یعنی آغاز شده است و در جریان! یعنی امر استمراری است! و این ترجید

الله و قرآن است که کتدداب قیامددت آخرالزمددان اسددت چددرا کدده دیددن محمددد دیددن عنوان عصاره کتابهاستمرار سوره حمد ب
 آخرالزمان و دین خاتمیت است.

 شود! منتهی یکی جاهلانه و سهوی یا منافقانه قددرآنمی این روایت درست است که: هر که قرآن تلاوت کند قیامتش برپا
 خواند و یکی هم مؤمنانه و عارفانه! و سوره حمد کل قرآن و قیامت حیّ و حاضر است که مسلمین هر روزی هفده بددارمی
راسددتی کدده وای بددر هکننددد بمی  داننددد کدده چددهنمی  کننددد ومی  خوانند. یعنی روزی هفده بار طلب قیامت و یوم الدددینمی

 نمازگزاران سهوی و ریائی!

همه ابتلاء و امتحان عظیم که به موفقیت و سربلندی از آنها عبور کرد از در قرآن کریم آمده که حضرت ابراهیم پس از آن
، نماز خواندن خدایش برای خود چیزی بزرگ درخواست نمود و آن اینکه او و فرزندانش را اهل صلوة کند. منظور از صلوة

همین امر برپائی قیامت و لقای الهی است کدده بدده نددور   نبوده زیرا ابراهیم خود از عابدترین پیامبران است. منظور از صلوة
گردد. در حقیقت طلب ابراهیم از خداوند در حصول مقام مصلین عین ایددن ادعاسددت کدده از اهددالی می  سوره حمد محقق

ست. همان مائی که انبیدداء سوره حمد باشد یعنی از حاملان عرش عظیم الهی! و این واقعه الحاق به مای الهی در قرآن ا
دارند به اذن و امر الهی! این مقام مصلّین است که سوره حمد می  کنند و قیامت را برپامی  الله را نازلفرستند و کتابمی  را

دانیم که قیامت آخرالزمان را هم امام زمان بددا می باشند. ومی  فکر و ذکر و نجوای دائم آنهاست. اینان همان دائم الصلوة
بزرگتر و ای کنند. پس بدان که صلوة چه واقعه و چه مقامی در عالم وجود است. واقعهمی  دارند و کاملمی  اقامه صلوة برپا
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اللدده و قددائم باشددد. و چهددارده معصددوم حدداملان کتابمی تر از این در دو عالم نیست که سددوره حمددد بیانیدده آن نیددزمقدس
 دارند.می داشته و نگاه هستند که این هفت زمین و آسمان را نیز برپاها در هفت زمین و هفت آسمان دوران

طور مستقیم با رسول خدداتم سددخن ه قرآن کلام خدا در خطاب به رسولش نیست. در هیچ کجای قرآن خداوند از روبرو و ب
نفرموده است. و خداوند در رابطه با رسول خاتم در کتابش، ضمیر سوم شخص غایب است یعنددی هددو اسددت: بگددو کدده او 

در قرآن کریم    )ص(برم به رب ناس... به اسم پروردگارت بخوان...! و امثالهم. رسول اکرممی  خدای احد است... بگو که پناه
است و نه خداوند! خداوند در قرآن هو است نه انا! یعنی الله در قددرآن هرگددز   القدسروحمعاشر و مخاطب جبرئیل امین و  

شددود ندده در انانیددت! می من نیست و اینست راز این آیه مکرر! الله لا اله الا هو! یعنی الله در هویتش اله است و پرسددتیده
گوید که همه اسماء و صفات می  نحن( سخن  –خداوند در قرآن غایب است ولی در عوض در آیات کثیری به ضمیر ما )انا  

 دهیم... مددائیم کدده بادهددا رامددی  میددرانیم... مددائیم کدده روزیمی  کنیم ومددی  دهد: مائیم کدده زندددهمی  الله را به خود نسبت
 کنیم... مائیم که تو را به رسالت فرستادیم...می فرستیم و... مائیم که روح و ملائک را نازلمی

خداوند در کتابش یا غایب است و یا »ما« است نه من! این یکی از بزرگترین اسددرار قددرآن اسددت کدده کسددی بدده آن پاسددخی 
. یعنی امامان ظهور الهیت پروردگار و اندقرآنی نداده است الا امامان شیعه که این »ما«ی الهی را به خودشان نسبت داده

 سازند. سوره حمد هم سخن این ما است.می را در عالم ارض محققاش ربوبیتش در عالم ارض هستند و اراده

بدده جددلال و جمددال  هددااست. زیددرا خداونددد در قیامددت دوران  )ص(این راز قرآنی بیانگر قیامتی بودن این کتاب و دین محمد
 که زمین و آسمان تغییر ماهیتنماید می که به تجلی واحد قهار رخنماید جز در قیامت کبری  و پایان جهان می  علیین رخ

شددود و جهددان می  یعنی هر چیددزی بدده الوهیددت حددق متجلددی  برای این واحد قهار!نماید  می  یعنی باطن آنها رخ  دهندمی
 بینند!می گردد که در چشم امامان است که در هر چیزی خدا رامی گونههستی همان

این مای الهی آشکار دال بر جمد بودن و یگانگی و استوای حق با خلق عالمین است که در دو عالم جز خدا نیست. ایددن 
وقوع واقعه وحدت وجود است. این مای واحد قهار او در قیامت آخرالزمان است که دین رسول خاتم برای برپائی آن است 
و لاغیر! و راز خاتمیت هم جز این نیست. »و در آن روز زمین و آسمان به غیر آنچه که هستند تبدیل شده و بددرای خدددای 

 کنند.« اینست معنای مای الهی در قرآن! می واحد قهار ظهور

و سددخنگویان و  هددااعلائی دارد که علیین هستند یعنددی امامددان کدده ارکددان و کانونهای  ولی این ما در جهان هستی مثل
 دهنددد و اهددل توبدده و ایمددان را در ایددن واقعدده شددفاعت و هدددایتمی  بانیان این قیامت و ظهورند که بر این ظهددور شددهادت

 کنند در صراط مستقیم!می
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توان گفت که قرآن کلام الله نیست بلکه کلام علیین و امامان است که خلفا و مظدداهر کلمةاللدده هسددتند. می  از این منظر
کند. این کلام خلفا و مظاهر کلمةالله در عرض ایددن می کند که بیشترنمی پس این معنا قدر و ارزش قرآن را نه تنها کمتر

 چهارصد هزار سال عمر آدمیت است که اینک دور هفتم آن است.

 از تورات و انجیل است. زیرا قرآن کلام کلمةالله در عالم ارض است.تر پس در حقیقت قرآن کریم اللهی

کلمدده در عددالم ارض اسددت و قددرآن هددم خداوند در ازل یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود یعنی کلمه الله! و امام ظهور این 
سخن این کلمه است. پس قرآن سراسر تجلددی کلمدده اللدده اسددت از زبددان مظدداهرش یعنددی امامددان و علیددین در طددی ایددن 

هفتگانه! و اگر هفت زمین و آسمان داریم به این دلیل است که هفت تا آدم داریم که های  هزار سال عمر آدمیت چهارصد
شود. و بسددم اللدده یعنددی کلمدده اللدده! و کددل می  یش از درب بسم الله گشودههاخلیفه اوست. و لذا قرآن کریم و همه سوره

جهان هستی را نیز این کلمه یا اسم آفریده است. و قرآن نیز شددرح و بیددان و توصددیف ایددن کلمدده اسددت و حددروف تشددکیل 
  ه! ا ل ل دهنده آن یعنی ا

کنند که مثلًا سوره بقره می  شوند و در حقیقت به ما خاطرنشانمی  با حروف مقطعه آغازها  که بسیاری از سورهطور  همان
باشد و سخنگوی ایددن اسددرار هددم امامددان می  ه  ا  ل  ل  کل قرآن هم وصف اسرار حروف ا  ،م است  ل  بیان و شرح و تجلی ا

 د است. م ح که در باور شیعه امام زمان هم ظهور مطور همانه هستند.  ا ل ل هستند که خود مظاهر وجودی ا

ل الدده اسددت یعنددی معرفددی ایددن سدده  ه! و الله هم ا  ل  کل قرآن چیزی جز شرح کلمةالله نیست یعنی شرح اسرار حروف ا
باشد! و مابقی حروف هم زیرمجموعه الددف می دانیم که بیشترین حرفی هم که در قرآن به کار رفته الف و لاممی  حرف! و

 باشند!می لام

همه چیز قرآن حروف و الفاظ و کلمات هستند و هر کسی از این اشکال و اصوات معانی خاص خودش را در نفس ناطقدده 
کند. و نخستین رسولی که این کلمات و الفاظ را برای بشر معنا نمود حضرت ادریس بود. او قددوه فهددم و می  خویش تولید

 معنا را در نفس بشر بنا نهاد و نفس بشر را ناطق و فهیم نمود.

دانیم کدده رحددیم و حکددیم و خددالق مددی  . ما از کجاانداسماء و صفات خداوند در قرآن اصلًا تعریف و توصیف و معنی نشده
یعنی چه؟ استنباط ما از رحیم بودن خدا عین رحم پدر و مادر و دوستان ماست. استنباط مددا از حکددیم بددودن خدددا عددین 

بندی جادو و چشمهای طور است خالق بودن خداوند که در نزد ما همچون افسانهمعلم و فیلسوف و واعظان است. همین
بین افراد و اقوام و مذاهب درباره تعریف و توصددیف خداسددت  هابازی است. و بیهوده نیست که مرگبارترین جنگو شعبده

پندارد که خدای او خدای حقیقی و کامل است و خدای دیگران بیهوده و ناقص است. و لددذا آنهددائی کدده می  که هر کسی
 آیند و لااقل بر حسب غرایددز خددود بدده فهددم و احسدداس مشددترکیمی د بهتر با هم کنارناصلًا با معنای خدا سر و کاری ندار 

 رسند.می
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حقیقت اینست که خدا برای بشر فقط یک کلمه است کلمه خدا، الله، یهو، کریشنا، اهورمزدا و غیره! بیش از ایددن کلمدده 
امیددد، سددلطه، مابقی همه توهمات و جهل و آمال ماست که بر این کلمه سوار شده است و از این کلمه یک حربه قدددرت، 

رویم مددی  باشیم بیشتر بدده سددران ایددن کلمددهتر  ماست. و هر چه که نومیدتر و بدبختهای  توجیه و تفسیر زندگی و بدبختی
 بخصوص به وقت بیماری و مرگ! گوئی که خدا عنصر بدبختی و مرگ و نیستی است.

به یک لحاظ کل قرآن کریم در خدمت تعریف و توصیف خدا و اسمای اوست. هر امر و داستانی بدده یکددی از اسددماء الهددی 
 معلوم نیسددت. از توان به ماهیت و معنای آنها دست یافت اصلاً می  شود ولی آیا در آیات قبل از این اسماء چگونهمی  ختم

توان از طریق ظواهر آیات قرآن به تعریف و توصددیفی نمی  طریق استدلال و منطق علیت و فلسفه و حکمت و برهان هرگز
 تددرین اسددمای خدددا مثددل رحمددن و رحددیم کدده همددهمعقول درباره اسماء و صفات خدددا دسددت یافددت حتددی دربدداره معروف

 فهمند حال آنکه هرگز چنین نیست و این توهمی محض است که انسان خودش را با خدددا قیدداسمی  را  پندارند که آنمی
دهد! تاکنون احدی نتوانسته اسمای می کند و آنگاه نهایتش را به خدا نسبتمی  کند و لذا رحمت را برای خود تعریفمی

توانددد او را توصددیف کنددد الا عباداللدده نمی  کسالهی را تعریف و توصیف کند. خود خداوند هم مکرراً متذکر شده که هددیچ
کدده او  اند المخلصین! یعنی عشاق خدا! و معلوم نیست که این عشاق خدا چه کسانی هستند و چگونه عاشق کسی شده

فرماید که خدای را از طریق نشناختن، شناخته اسددت. کدده ایددن شددناختی می  )ع(. خود امام علیاندرا نه دیده و نه شناخته
 مطلقاً قابل تعریف نیست و یک معمای لاینحل است.

کنددد. بعضددی خداونددد را می تواند کرد چگونه خداوند را فهم و تعریددفنمی کسی که هیچ چیزی از خودش را فهم و تعریف
کند که بهترین بچه روی زمین اسددت. می  کنند گوئی که مادری بچه عزیزدردانه خود را معرفیمی  چنان تعریف و توصیف

ترین مخلوق و مولود کل زندگی اوست و عین بچه اوست و بهترین بچه عالم اسددت. و لددذا در خدا در ذهن هر کسی کامل
نژادپرسددتانه! ایددن خدددای هددای  شددود درسددت مثددل جنگمی  جهانی به خاک و خون کشددیده  ،دعوای برای اثبات این امر

 ریزند!می خاطر دفاع از این خدای خودی، خونهنژادپرستان است و خدای عامه مردمان اینگونه است و لذا ب

 اسددت کددهای کنددد. خدددا کلمددهمی آفریند و تعریفمی خدا یک کلمه است و هر کسی با این کلمه، خودش را در دو جهان
نیدداز و مبددرا و پدداک اسددت و بی  آفریند و هیچ نسبتی هم با مخلوق خود ندارد از طریق علیت و شددباهت. و لددذا از خلددقمی

کند خود را از روی خدا بیافریند از روی تعریددف و توصددیفی می  کمترین شباهتی به خلق ندارد هر چند که هر کسی سعی
کریشنا، اهورامزدا و غیره است. خود خداوند هددم   ،همه از خاصیت کلمه خدا، اللهکه درباره خدا برای خودش دارد. و این

 کند الله، رحمن یا هر اسم زیبای دیگری!نمی در قرآن متذکر شده که مرا به هر اسمی که بخوانید فرقی

گوئید بسم الله منظورتان چیست؟ بسم الله یعنی به نام خدددا؟ می  اید که بسم الله یعنی چه؟ وقتیفکر کردهای  آیا لحظه
آیا این نام چیست؟ آیا این نام همان خدا است. آیا نام الله همین الله است. آیا خدا همین نام است و او جز این نام نیست. 

 شوید؟می آیا الله نام اوست؟ آیا متوجه این مسئله
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 داشددت؟ آیددانمی داشت برای ما وجود همنمی که خالقی هست؟ اگر او نامیایم آیا ما خدا را از نامش پیدا کرده و شناخته
 شود او را بدون اسمش هم یاد کرد؟می

گوئیم بسم الله منظورمان چیست؟ منظورمان اسم یددک اسددم اسددت: اسددم می  »الله« خودش یک اسم است. حال وقتی
اسم! شاید از این طریق در جستجوی اسم دیگری از این اسم قدیمی هستیم! یک اسم جدید و شاید یک معنددائی بددرای 

اسددت ای دانیم. پس الله یا خدا برای ما کلمهمی جوئیم! اگر اینطور نیست پس ما خود کلمه الله را وجود اللهمی  این اسم
 که عین وجود است. وجودی که خود کلمه است.

زنیم بواسطه اسمش! می مگر اینکه ما پیشاپیش و بدون هیچ اسمی، خدا را بشناسیم و حالا در موقعیتی خاص او را صدا
 زنیم تا به یاری ما بیاید.می شناسیم و در موقد نیاز اسمش را صدامی مثل اینکه ما دوستی را از قبل

آیا براستی خداوند از نزد خودش اسمی واحد دارد؟ مثل هر انسان یا هر چیزی؟ همدده اسددمای الهددی در قددرآن صددفات او 
زنیم؟ اگر هددم صدددا می  آیا ما کسی را به اسم:دانشمند، باهوش، عادل، صادق، هنرمند و غیره صداهستند و نه اسم او!  

شنویم زیرا صدها دانشمند و هنرمند دیگر هم هست. بایستی او را به اسم خاص خودش صدا کنیم کدده نمی  کنیم جوابی
رسد که در قرآن کریم تنها اسم خاص خداوند که اسم محض وجود اوست می  اسم محض است نه صفات و مقامات! بنظر

که اسم هددر کسددی را بدددون پیشددوند و طور  همانالله است. پس اگر چنین است بایستی او را »الله« بخوانیم نه بسم الله!  
 گوئیم آهای علددی، یددا علددی، علددیمی  گوئیم: بسم علی، بسم هوشنگ یا غیره! و یا حداکثرنمی  کنیم ومی  پسوندی صدا

 ی!ها

پس خدا را هم بایستی یا خدا، خدایا و امثالهم صدا کنیم نه بسم الله! مگر خداوند در همه جا و همه گاه حاضددر و زنددده و 
 بیند؟ نمی شنود ونمی ناظر و نزدیک ما نیست و ما را

کنیم! آیددا مددی  پس بسم الله یعنی چه؟ بسم الله، یاد خداست نه حضورش! کسی که حاضددر نیسددت او را بدده اسددمش یدداد
 اینطور نیست؟

کدده ملددک مقددرب   القدسروحکند؟ آیا  می  ولی بسم الله الرحمن الرحیم سرلوحه کتاب خداست. آیا خداوند خودش را یاد
کند؟ مگر اینکه بگوئیم که این کتاب و کلام بشر است منتهددی بشددری کدده بددر می  بیند که یادشمی  اوست او را آنقدر دور

 گوید و خلیفه و تجلی و نور کلمه الله است یعنی امامان و علیین!می جای او سخن

اگر الله براستی اسم خدا باشد دیگر بسم الله معنا ندارد مگر اینکه الله هم از صفات و القاب الهی و از معددانی حددق باشددد 
نبود است. پس بسم الله به این معناست: به اسم آنکه  معنای بود  اگر الله همان ال لا باشد به ایم.آنگونه که ما تأویل کرده

دانیم که نمی کند که ما هنوز اسم خدا رامی هست و نیست یا به اسم بود نبود! بسم الله الرحمن الرحیم به ما خاطرنشان
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بایسددتی می  چیست و بلکه در جستجویش هستیم! زیرا اگر الله و رحمن و رحیم از اسمای الهی باشند در سددرلوحه قددرآن
هیچ پیشددوندی: اللدده الددرحمن بی  بذکر الله الرحمن الرحیم، یا الله الرحمن الرحیم و امثالهم! و شاید همآمد:  می  چنین

 الرحیم!

نامد. پس بایسددتی بددرای لغددت اسددم معنددای دیگددری باشددد کدده می  ولی قرآن کریم همه اینها را اسماءالله یا اسماء حسنی  
پیش از این  هاباشد. پس به اسم الله یعنی در سوی الله! و لذا ما سالمی هست. اسم از سمّو و سمّ به معنای سمت و سو

 هستی بخش و مهرآوند!ای  خودآوندای  بسم الله الرحمن الرحیم را چنین ترجمه کردیم: در سوی توئیم

اسم هر چیزی خود آن چیز نیست بلکه سمت و سو و به نوعی آدرس آن چیز است. اسم اشیاء قراردادی هستند و لددذا در 
ی گوناگون دارای هادر نام اشیاء است. خداوند هم در اقوام و زبان هاهر قومی زبان خاص وجود دارد که اصل تفاوت زبان

ذاتدده دارای اسددمی خوانند. ولی آیا خداوند در نزد خود و فیمی  کنند ومی  صدایش  های گوناگون است که با این نامهانام
و ایم کند که الله اسم ذاتی خدا نیست و بلکه اسددمی اسددت کدده مددا بددر او نهددادهمی واحد است؟ بسم الله به ما خاطرنشان

کنیم آن اسمی را که عین مسمای وجود اوست. یعنی می  ، اسم ذاتی او را جستجواینک بواسطه بسم الله الرحمن الرحیم
 همان کلمه واحدی که در ازل خود خدا بود و خدا جز آن کلمه نبود. الله )ال لا( اسم خلاقه اوست و لذا این معنددای بددود  

مثل رحمن و رحیم. مثل مغفددرت و غضددب،   اندنبود در همه مخلوقاتش نیز حضور دارد و همه اسمای دیگرش نیز دوگانه
عفو و انتقام، قبض و بسط رزق و محی و ممیت و امثالهم! پس الله اسم خلاقه اوست در عرصه ظهور و تجلی و ندده اسددم 

ذات و سددوی بهیابد. یعنی الله و رحمن و رحیم مددا را می ذاتش! و اینک بسم الله الرحمن الرحیم معنای معقول و حقیقی
الغیوب ولی هو هم ضمیر غایب و صفت غیب اندگردد. برخی از عرفا این اسم ذات را »هو« نامیدهمی اسم ذاتش رهنمون

 خداوند است نه اسم ذاتش!

کند: قل هو الله احد و اللدده لا الدده الّا هددو! می در قرآن کریم دو اشاره در این باب وجود دارد که ذات الله را معطوف به هو
بگو که »هو« یگانگی ذات الله است و الله نیست اله بلکه هو است. اینکه »هو« عین ذات است یا اسددم ذات و یددا هددر دو! 
ذکر »یا من هو« در نزد عارفان ذکر شهودی و لقاءاللهی است. برای این بنده نیز به قدرت جذبه این ذکر، شددهودی الهددی 

 رخ نموده است.

ست مادر همه سائر اسددماء و صددفات هددم هسددت: اللدده غفددور و رحددیم و هاو آسمان  اطر زمینفالله، خالق و  که  طور  همان
کند که الله لا اله الا هو! یعنی الله قابل پرستش می  حکیم و خلاق و رئوف و لطیف و...! ولی قرآن کریم بارها خاطرنشان

و اله نیست الهیت از برای »هو« است که اسم ذات و عین ذات است و یگانگی اوست: قل هو الله احد! بگو که هوی الله، 
: نددر و مدداده، انددداحد و واحد است. زیرا خود الله، ال لا است و یگانه نیست زیرا الله خالق است و همه مخلوقدداتش دوگانه

ت ولی نیست که نبود است: خدائی که هس مرگ و زندگی، خیر و شر، بهشت و دوزخ، پاک و ناپاک وو...! ال لا همان بود  
هستی اوست و لذا قابل پرستش نیست بلکه هو است که اله است و قابل پرستش! در هیچ جای قرآن نیامددده اش  نیستی
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فرماید کدده »مددرا بپرسددتید« و برخددی دیگددر آیددات هددم هددو را قابددل می  که رحمن و رحیم و غفور را بپرستید! در برخی آیات
خوانیم! و می خوانیم بلکه رب اعلی رانمی داند! در سجده هم که مظهر کمال پرستش و عبودیت است الله رامی  پرستش

رسددیده  مددا دانیم که ذکر »یا من هو« از امام علی بهمی در عین حال در جای جای قرآن امر شده که فقط الله را بپرستیم!
به علی فرمودند که: »یا علی اسددم اعظددم بدده تددو   )ص(الهام شد رسول اکرم  )ع(است و این ذکر که برای نخستین بار به علی

 باشد.می داده شده است مبارکت باد« که منظور ذکر »هو« است. پس اسم اعظم نه الله بلکه هو

 خواننددد ومی ولی در عین حال در قرآن کریم مکرراً ذکر شددده کدده عامدده مردمددان اللدده را بدده هددوای نفددس و خیددالات خددود
خوانند هوای نفس خود آنهاست. از اینجاست که فرق می پرستند و این شرک و ظلم عظیم است. یعنی آنچه را که اللهمی

 شود و قل هو الله احد! می بین هو و الله آشکارتر

یعنی پرستش حقیقی و خالصانه الله از راه هو است: یا من هو! »یددا مددن هددو«، اللدده را در نفددس ذاکددرش تسددبی  نمددوده و 
کنیم که الله لا اله الا هو یعنی می گردد. حال بهتر درکمی برد و لذا الله از منیت خارج شده و هویتمی  تنفیس را از بین

چه و از چه روست و برای چه کسانی است. برای کسانی که در ابتغای وجه رب و امام هستند و لقای الهی! بیهوده نیست 
، )ع(رساند. و لذا علیمی و این به دلیل »هو« است که ذاکر را به احدیت الله اندکه سوره توحید را سوره اخلاص هم نامیده

پرستش الله را بواسطه صفاتش عین شرک خوانده است. یعنی پرستش الله بواسطه رحمن و رحیم و غفددور و امثددالهم کدده 
 و ماهیتی دیالکتیکی دارند. اندصفات الله هستند و همه دوگانه

توان پرستید که پرستش احدیتش باشد. و هو در عالم محسوسات نیز آدرس دارد و آن امام است نمی  پس الله را بدون هو
امددام را بی توان پرستید به احدیت! و لذا نمددازگزارنمی که برپاکننده قسط و عدل و قیامت است. یعنی الله را بدون امامش

پرستد و هر که خددود را بدده اسددم می  چرا که الله همان نفسانیت اوست که  اندامام را کافر خواندهبی  نمازی درست نیست و
 گونه است.الله بپرستد ابلیس

الله، رحمن و رحیم است. رحمن دهنده است و رحیم ستاننده! رحمن ال است و رحیم لا! رحمن، رحمت عامه اسددت و 
رحیم هم رحمت خاصه برای مؤمنان است که دچار بلا هستند و هر بلائی ستاننده و نیستی بخش است. پددس رحمددن و 

 رحیم عین ال لا یا بود و نبود است.

ماند که امددام اسددت در عددالم نمی پس راهی جز هوکند و توأمان بپرستد!؟  تواند این دو صفت متضاد را یکیمی  چه کسی
شددود کدده امددام می امام مظهر هو است و کلمةالله که ال و لا یا بود و نبود در وجودش یکی شده است و لذا گفتددهنات!  تعیّ 

 شرط واجب تحقق لا اله الا الله است.

الله در قرآن مخاطبی جز مخلصددین تواند بپرستد. و لذا امر به پرستش شناسد و نه میالله را جز امام و انسان کامل نه می
 شوند تا در جایگاه امامت قرار گیرند.می امامت هدایتسوی بهندارند که 
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پس در بسم الله الرحمن الرحیم هر کسی در جستجوی اسم الله برای خویشتن است که همان اسم امام او در عالم ارض 
است. امامان حق، اسمای الله بر روی زمین هستند و لذا آنها را مظاهر کلمةالله گویند. پس بسم الله یعنی امام که مظهر 

هو و الله یکی است: قل هو الله احد بیان یگانگی هو و الله یعنی امام و خداست. امام، اسم الله بر روی و لذا  باشدمی  هو
 زمین است. الله اسم نیست مقام است مقام آفرینش!

 و امامان یا رحمانی هستند یا رحیمی یعنی یا حسنی هستند یا حسینی!

که مظدداهر کلمةاللدده هسددتند از آغدداز تدداریخ بشددر تدداکنون و همیشدده! و پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنددی همدده کسددانی
باشددند. در واقددد اینددان دشددمنان مغضوبین و ضالین آیه آخر سوره حمد هم منکرین آگاه و ناآگاه این مظاهر کلمه الله می

باشند چرا کدده کلمةاللدده، خددالق می  خلق جدید انسان و جهان هستند زیرا خلاقان خلق جدید نیز همین مظاهر کلمةالله
عالم و آدم است هم در خلق قدیم و هم جدید! زیرا نخستین تجلی حق همین اسماءالله است و مپندارید که الله فقط نام 

کرده است و این شامل می  که در قرآن کریم شاهدیم حضرت مسی  هم الله را پرستشطور  همانخدای محمد است زیرا  
شوند البته نه این می  . یعنی تورات و انجیل هم کتاب الله محسوباندشود که به مقام امامت رسیدهمی  حال همه مرسلین

 کتبی که به این اسم در دست یهود و نصاری قرار دارند که ربطی به کلام الله ندارند.

ذهن  در  که هر کسی قبل از اینکه زندگی و سرنوشت خود در دنیا را رقم زند و آمال خود را محقق سازد بایستیطور  همان
تبیین خلاصه و گوهره زندگیش بپردازد و برای هدف خود اسم و معنائی تعیین کند و اصلًا هویت خود را در  و زبان خود به

خواهد چه باشد آدم باشد، مقتدر باشد، حکیم باشددد، مددؤمن باشددد، ثروتمنددد می  یک کلمه برای خود تعریف کند که مثلاً 
باشد، سلطان باشد یا هر چیز دیگری! پس اسم و کلمه است که خلاق سرنوشت هر کسی است. خلق جهددان هسددتی در 

س هر کدده کلمددهٔ اللدده و سددائر اسددمای پذهن و ذات الهی هم نیازمند یک کلمه یا کلماتی است که آن را اسماءالله گویند. 
 و امامتالهی را در قلب و ذهن خود بکاود و بکارد و تأویل نماید بر خلق جدید الهی وارد شده است و به مقام انسان کامل 

گوید و تدریجاً کتاب نفس می رسد که مظهری از کلمةالله است و هموست که در قرآن کریم و خاصه سوره حمد سخنمی
گردد. و این حاصل اقامدده می کند و اهل خلق جدید رحمانیمی  خواند که همان قرآن است و سپس آن را بیانمی  خود را

صلوة در سوره حمد است و برپائی یوم الدین! پس بسم الله الرحمن الرحیم سرلوحه و سرّ خلق جدید عرفانی است یعنی 
 ترین نام خداوند است.خلق انسان! زیرا در آخرالزمان انسان آخرین و کامل

 کتددابی کدده در نددزد بشددر اسددت و میلیاردهددا نفددر آن را در تدداریخ خوانددده وترین  آیا براستی قرآن چیسددت؟ عجیددب و غریددب
همه تفاسیر صدددمنی کنند. و اینمی  ی کلانی نصیب خودهاهمه نفهمی خود ثوابفهمند و از ایننمی  خوانند و هیچمی

از قرآن که تاکنون پدید آمده است درباره هیچ کتاب آسمانی دیگری رخ نداده است. کتددابی کدده دو تددا جملدده )آیدده( آن در 
کنار هم ربطی منطقی و موضوعی به هم ندارد و براستی عین راز پراکنی و سرّافشانی و معماسازی است. در عین حال که 

 واب حددرفکتابی امّی و عامیانه و بدوی است سراسر سرّ واژه است و شددباهت بسددیاری دارد بدده سددخنان کسددی کدده در خدد 
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گویند. می  فهمند. در زبان فارسی قدیم به سخن گفتن در خواب، سرّ واژهنمی  شنوند و هیچمی  زند و آنهائی که بیدارندمی
که اهل ادب و کلام و تفکر و حکمت و آیات از برای کسانیها قرآن کریم براستی سراسر »سرّ واژه« است. و این اسرار واژه

است و گاه آنها را تا سرحد خلسه و تر کنندهو افسونتر و تأمل و تفسیر کلمات و مفاهیم هستند هزار برابر شدیدتر و عمیق
و عرفا اکثر بر ایددن باورنددد کدده قددرآن جددز از طریددق تأویددل دارد. شط  گوئی وامیکشاند و به می  هذیان و مستی و پریشانی

مفاهیم قرآن که مربوط به احکددام شددرع و اعمددال دینددی اسددت اتفاقدداً ترین  و حروف قابل فهم نیست. سادهها  یکایک واژه
 خیزد! و اکثر آیات مشمول نسخ بیشتر در تناقض هستند و امر ناسخ و منسوخ از جمله معماهای آن است که از کجا برمی

معنائی واحد و یقینی استنباط نمود. قرآن به خودی خود  ،توان از قرآن بر حسب منطقنمی شوند. و لذا در هیچ امریمی
مولّد هیچ دین و آئینی نیست. و اگر کسی در جائی از دنیا خارج از مسلمین به قرآن دست یابد از روی قرآن به هیچ دین و 

 که آنهم چیددزی جددز دریددائی از روایددات نیسددت رسد. بدون سنت رسول و اصحاب و ائمه هدی  نمی  آداب و آئین و شریعتی
متندداقض و عجیددب از های همدده مددذاهب و فرقددهتوان به یک دین عملی و آئین اجرائی رسید. و بیهوده نیست که ایننمی

گدداهمی ترتر و مددأنوسبطن اسلام و قرآن رخ نموده است. بنده هر چه که به این کتاب نزدیددک تر و شددوم بدده سددرّ بددودنش آ
گردم. و اینکه رهائی از آن ممکن نیست از برای کسی که جامی از شراب معرفددت و حکمددتش را نددوش کددرده می  ترحیران

 اند که به هر طریق و نیتی با آن رابطه برقرار کردهناپذیر است در کسانیباشد. اعتیاد و افسون و نشئه و خماری قرآن وصف
عنوان ورد و ثواب اخروی و یا کسب معرفت و حکمت الهی! سرنوشت مسلمین در تاریخ یکسره مخلوق ارتباطشددان چه به

 با قرآن و خاصه سوره حمد در نماز است و در رأس آن مخلوق بسم الله الرحمن الرحیم!

و اما وارد شدن بر قرآن و افسون و اسرار لامتناهی آن مستلزم کیفیتی از وجود است که آدمددی را پدداک پدداک سددازد از غیددر 
سددازد تددا جددز خدددا یدداوری می و جز بلایا چه چیزی انسان را از خود فنددا  -قرآن  «یابند!نمی  جز پاکان به قرآن دست: »خدا

کسی محض است آنهم در بی شود که نهایت هر بلائی تنهائی ونمی دست او رفدهبجوید. بلایائی که از خود اوست و جز ب
که متحد و متصل محاصره دشمنان قسم خورده! و غایت این وضعیت در آخرالزمان شامل حال امام زمان است و کسانی

و در واقد این شیعیان سپر بلای امددام خویشددند زیددرا امددام غایددب اسددت. و اینددان   اندبه او شده و چون او تنهای تنها گشته
 قائمان امام هستند و محل ظهور حقایق او!

کنددد. و فقددط می قلبددی برقددرارای یابد و با آنها رابطهمی هر انسان اهل ایمان چه بسا خود را فقط مخاطب چند آیه از قرآن
خواند و حدیث نفددس خددود می یابد و قرآن را کتاب وجود خودمی انسان کامل محمدی است که خود را مخاطب کل قرآن

 در حالات و شرایط گوناگون!

 معلولی نیست. –منطقی و موضوعی مطلقاً علت  لحاظبهنخست باید درک و باور کرد که روابط آیات 

رسد که خددود را خطیددب و ندداطق میای و نهایتاً اینکه انسان کامل محمدی نه تنها خود را مخاطب کل قرآن بلکه به مرتبه
گونه است. و لذا دارای دو وجه است یک وجه آن کلام خود نخستین انسانی است که با قرآن این  )ص(یابد. محمدمی  قرآن
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شود. و لذا شناخت قرآن دو روی دارد شناخت خدا می  الله است و وجه دیگرش کلام محمد! و این شامل حال کلیه آیات
 و شناخت محمد: خداشناسی و محمدشناسی!

استنباط هر فرد و گروهی از کافران و مؤمنان از جهان، در قرآن کریم مندرج است. قرآن نجوای باطن همه انواع بشری را 
نیز بازگو کرده است. اگر بیشترین قصص قرآن درباره پیامبران است بدین دلیل است که آنها بیشترین تعامل را با خداونددد 

گر محتوای ناطقه همه مخلوقات در جهان است. قرآن گزارشگر گفتگوی بین خدددا و خلددق اسددت . قرآن گزارشاندداشته
گفتگوی فرشتگان و اجنه و شیاطین و پیامبران و کافران و مؤمنان و تبهکاران با خداوند و بعکس! و اما همه این گفتگوها 

یابد را درنمی هاریا و مؤمن نشده باشد این حرفبی رمزوار و هرمنوتیک و تأویلی است و آدمی تا به حد کافی امی و ساده و
 شود و دل را معنددوی و لطیددف و دقیددق و هوشددیارمی  هم به حمایت روحی از جانب خداوند که موجب درک و باور قلبیآن

 کند.می

یددافتم کدده گددوئی از روی کتدداب می  از گفتارهددای پریشددان و نددامربوطای  من خود دورانی قرآن را کتابی آشددفته و مجموعدده
اصلیش به عمد دچار جابجائی جملات و فصول و موضوعات شده است تا کسی از آن سر در نیدداورد. زمددانی هددم قددرآن را 

رسم که عددین می  یافتم. هنوز هم این احساس و باور را دارم ولی در همین سخنان آشفته گاه به حقایقیمی  شعر نو و آزاد
کند و قطعاتی نمی  مکی و کوتاه چندان صدقهای  شود. البته این آشفتگی درباره اکثر سورهمی  الهام و وحی به من نازل
 رسد.می یکدست و منسجم بنظر

ولی قرآن از زمانی به رویم گشوده شد و پرده از نگاهم به کنار رفت که در دیدار با امام زمددان مشددمول نددزول روحددی الهددی 
نسبت به کل آدم و عالم تغییر داد از جمله فهم مرا از قرآن! ولی این فهم از قرآن مطلقدداً از گشتم. این روح نگاه و فهم مرا 

که ام راه صرف و نحو و ادبیات عربی نبوده است چون تا به امروز هنوز هم کمترین سواد و تحصیلات عربی حاصل نکرده
 داشت.می اگر حاصل کرده بودم حجاب بزرگی برای فهم قرآن در مقابل نگاهم قرار

که کند کسانیاند   که به نیت درک حقایق جدید و برتر از فهم و زندگی خود به قرآن رجوع کنند. بسیارکند کسانیاند   بسیار
کننددد بدده قصددد می که به قرآن رجددوعبه نیت فهم زندگی و شخصیت خود به قرآن رجوع کنند. اکثر قریب به اتفاق کسانی

کنددد اند  کننددد. بسددیار قدددیسخود را تو اثبات باورها و مقاصد شخصی خویشتن است تا آن را به خدا و رسول نسبت دهند 
که بدده قصددد شددناخت خدددا و کنددد کسددانیاند   خوانند. بسیارمی  که به قصد تنبیه و انتقاد و توبه و اصلاح خود قرآنکسانی

خوانند برای ثواب اخروی است و کاهش عذاب خددویش! ایددن نددو می که قرآنخوانند. اکثر کسانیمی  رسول و آخرت قرآن
که در تاریخ به قصد فهم قرآن آن را خوانددده و داند که تعداد کسانیمی  قرآن خواندن نوعی کفاره و رشوه به خداست. خدا

. ایددن همددان راز مهجوریددت و اندددچند نفر است که اکثر اینها هم غیددر مسددلمانان بوده  انددر آن تفکر و تعقل و تعمق کرده
 و ایددن اندددشناسان غربی به درک شگرفی از قددرآن نائددل آمدهغربت قرآن در میان مسلمانان است. و لذا شاهدیم که اسلام

 تواند بیانی از حقیقت طلوع خورشید از مغرب زمین باشد.می
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و اما دستیابی و ورود به قرآن از راهی غیر از صرف و نحو و ادبیات و زبان عربددی چگوندده ممکددن اسددت؟ ایددن از عجایددب و 
اسددت پددس کسددی آن را   القدددسروحهستم. قرآن زبان و پیددام  ها  معجزات بزرگ قرآن است که خود بنده یکی از این نشانه

که لوئی ماسینیون طور همانامام زمان است.  القدسروحباشد در مراتب نزول! و صاحب   القدسروحیابد که حامل  درمی
 هم در دیداری با امام زمان به روحی از قرآن نائل آمد.

طلبددان از شد که اینسان پریشان و واژگونه باشددد تددا حقنمی آوریخواست کتاب قرآن به دست منافقان جمدنمی اگر خدا
 حصول حقایق الهی از راه سواد و کتاب و ادبیات عرب مأیوس شوند و فکری دیگر کنند و از راه دیگری اقدام نمایند.

خرد دیالکتیکی است: اوست که شب را از روز و روز را از شب، مرگ را از ام  مهمترین و آخرین چیزی که از قرآن تعلیم یافته
 کند.می زندگی و زندگی را از مرگ و وجود را عدم و عدم را از وجود استخراج

 پدداکها  یخرد دیالکتیکی نور عقل و تعقل است. عقل برترین یافته من از قرآن است. و عقل است که نفددس را از ناخالصدد 
کننده انسان گوید. پس عقل پاکمی شود که حقایق باطنی قرآن درک شود. این را هم قرآنمی  کند و این پاکی موجبمی

ست. پس اصل آلودگی جهل و نفهمی است. کلمةالله نیز باطنش فهددم اسددت و اسدداس فهددم نیددز هاو آلودگی  هااز ناپاکی
  باشد.می یگانگی بود و نبود یعنی ال و لا

زن و امیدوار به مرگ و نیستی خود! ولی هیچ جهنمی قادر به نابود  در قرآن همه و همه و همه در دوزخند و واژگون و ضجه
رسد. و کددم کددم می متر شوند و کلفتی پوستشان به هفت یا هفتادمی  کردن انسان نیست و لذا همه در آتش پوست کلفت

سازند. از می گردند و در اعماق زمین مسخ و ترکیب شده و طبقات زمین رامی یکایک تبدیل به دیو و دد و غول و شیاطین
شددود کدده نمی  کننددد کدده آنهددم جددز بدده دسددتان خداونددد ممکددنمی  کی از این جهنم خددروجاند   همه مردمان تعداد بساین

 دهد تا شفید سائر دوزخیان شوند و به جای آنها بسوزند.می برگزیدگانش را نجات

در مجموع قرآن کتاب بس قهاری است علیرغم سرلوحه همه فصولش که رحمن و رحیم است. آیددات و مفدداهیم بهشددتی 
ک و اشقیاء و بدبختان اند  ک و آیات دوزخی فراوانند. و این عین واقعیت جامعه بشری است که تعداد سعادتمنداناند  بس

 اکثریت هستند.

. در عصر ما خمینی انددر قرآن کریم اهل کتاب و مدرسه همواره سرزنش شده و اکثرشان منافق و منکر حق معرفی شده
بزرگترین حجت حقانیت این ادعاسددت کدده بقددول سددروش، خمینددی بددا سددوادترین سددلطان تدداریخ جهددان و در عددین حددال 

یابنددد. آیددا می  سلطان در قلمرو حکومت است. این تضاد را اگر امثال سروش فهددم کننددد نجدداتترین  مستبدترین و احمق
سواد چیز خوبی است یا بد! ارزش سواد در چیست؟ آیا این سواد میزان عقل و علم و دین است؟ آیا میزان برتری اخلاقی 

 است.تر است؟ به عکسش درست
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کند. و لذا سواد و تحصیلات چه علمددی یددا می ی خودآموخته است که به آنها عقل و دین و روح اعطاهاقرآن کتاب انسان
کدده  انددددینی و فلسفی و عرفانی بزرگترین حجاب رابطه انسان با خدا و قرآن است. پیامبر اکرم نیز به این امددر اشدداره کرده

 حجاب اکبر است. ،علم

در قرآن دیدددم کدده بدددون اذن خدددا هددیچ آشنائی با قرآن و ورود به روح کلام آن بزرگترین توفیق ممکن برای انسان است.  
افتددد. مددن در نمی  شود کرد ولی این اذن او عین اراده بشر است و اذن بشر. تا این دو یکی نشود هددیچ اتفدداقینمی  کاری

ن حضور عقددل خداسددت کدده بددا اهلددش آام و این همان رحمت مطلقه اوست. قر وضوح دیدههن یگانگی خدا و خلق را بآقر 
کنی که عین حضور اوست در دستان تو! کسی که قرآنی شد دیگر نیازی نیست تا قرآن می  گوید. و گاه احساسمی  سخن

 خواند.می بخواند بلکه قرآن خود او را

قرآن یعنی خواندن! خواندن عالم و آدمیان و زمین و آسمان و خواندن خدا و رسولان! ولی این خواندددن حاصددل شددنیدن 
است شنیدن صدای خدا که از تسبی  و ذکر عالم و آدم در جهان برپاست. پس قرآن حاصل گوش دادن به جهان اسددت. 

که قرآن حاصل وحی محمدی است یعنی حاصل شنود محمد است و عین این شنود تا آنجا که صدای خدددا را طور  همان
 شنید.

 سددراغت بصددر الهددی بدده  گردد ومی  ک چشمانت نیز به سیمای خدا در جهان بینااند   کاند   آنگاه که صدای خدا را شنیدی
از خدای رب العالمین! و از این خلق جدید انسددان ای و آنچه دیدهای آید. و آنگاه سرآغاز بیان است، بیان آنچه شنیدهمی
همراه سجده ستارگان و گیاهان! طبددق سددوره رحمددن! بددرای هقرآن و بیان و یاری ماه و خورشید و بشود بر مبنای می  آغاز

الله است که برخی از آیاتش را در کتاب قرآنی کدده و بیانی و انسانی و رحمانی شد کل جهان هستی کتاب  یکسی که قرآن
 یابد.می نیزاست در دست مردمان 

آنکدده  ،اندیشدمی دهد و در آنمی  شنود و ناله و فغان و شکر و شکوه ایشان را گوشمی  آنکه صدای خلق را با گوش جان
گویددد: خدددایا تددو اینهددا را می  دهددد وبه صدای آب و باد و نغمه پرندگان و اذکار چهارپایان و درندگان و حشددرات گددوش می

شود و کم گوشش به صدای عالم غیب شنوا میکنند و چیستند... کممی هچ گویند ومی پس اینها چهای بیهوده نیافریده
یابد. و آنگاه اگر سواد قرآنی داشته باشد چون آیدداتی می گردد و از کور و کری نجاتمی چشمش به جمال غیب اشیاء بینا

 بیند که اینها را قبلًا شنیده است و حق است. اینست که قرآن بلاانقطاع در حال نزول است بر عالم و آدمیان!می بخواند

شددود بدده زبددان می فرماید هرکه گوش دلی برای شنود حق داشته باشد مشمول نزول قددرآنمی  که قرآن مسطورطور  همان
مادریش همچون همه عارفان فارسی زبان ما از حلاج و بایزید تا مولوی و حافظ و روزبهددان و صددفی و دکتددر شددریعتی کدده 
نیمه تمام ماند. و البته این نزول قرآن با نزول روح محمدی است بر قلب اهلددش! و لددذا در آخرالزمددان ایددن روح محمدددی 
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هیچ نیازی به زبددان عربددی نیسددت. و   خواند به زبان مادری هر کسی! پس برای فهم قرآنمی  است که در دل اهلش قرآن
 این روح محمدی، امام است.

و اینست که اصل اول قرآن و اسلام در آخرالزمان، امامت است و سپس عدالت و بعد برپائی معاد و قیامت است که در این 
بینیم آن مددی کننددد. پددسمی کلمةاللدده )توحیددد( تأویددلسوی بهقیامت همه انبیاء و شهداء محشور و شاهدند که اهلش را 

)قیامت(، نبوت و توحید! و اینها اصول وجددودی و  ترتیب سنتی اصول دین در اینجا معکوس است: امامت، عدالت، معاد
باشد. می عملی اسلام هستند. و اما فروع دین در هر عصری و در هر قومی متفاوت است که عرصه احکام و فقاهت زنده

منکران قرآن و اسلام زنده در آخرالزمان همان علمای رسمی دین و فقها هستند که پرستنده احکام ترین  اینست که شقی
 باشند که دین مرده است.می و فقه عربی چهارده قرن پیش

عنوان مظهددر آدمیددت که این قرآن و اهلددش را تصدددیق نمددوده و بددهدر هر عصری جز اهالی این قرآن حیّ و قیوم و کسانی
 باشند.می از آنتر کنند مابقی کور و کر و دیو و دد هستند و در مقام حیوانات و پستمی عصر برای خداوند سجده

روز طول کشید که در جانم مستقر شود و آسمانی در ظهر عاشورا روحی بر من نازل شد و به مدت چهل شبانهای  با صیحه
 طرزیبردم و دمادم اسماءالله بهمی کردم و از هراسش به خدا پناهمن در طی این مدت دمادم احساس مرگ و نیستی می

شددد و بارهددا دچددار مددوت می شد ولی با این اذکار هجوم و رسددوخ روح در مددن شدددیدترمی سابقه از قلبم بر زبانم جاریبی
مثددل ام پیاپی آن منطقه دازگاره را فراگرفت که ساعتی ادامدده داشددت و کلبددهای عاشورا زلزلهگشتم. و نیمه شب همان روز 

شد تا بناگاه امام زمان را رو در روی خود یافتم و نور وجود خودش را به من معرفی می زورقی بر دریای طوفانی بالا و پائین
کرد و ناگاه در مقابل خودمان صفوفی فشرده از جماعتی را دیدم که شاید چند کیلومتر ادامه داشت و تمام دره دازگاره را تا 

یش از هر سو پر کرده بود که همه انبیای الهی و شهداء بودنددد کدده بددر مددا سددجده کردنددد و صددلوة! و مددن نیددز هادامنه کوه
که غرق در اشک و زاری بودم و این واقعه در حضور چند تن از آشنایان رخ نمود آنها متقابلًا سجده کردم در حالیسوی  به

 که البته مطلقاً بر این واقعه کور بودند و در آن لحظات گوئی مدهوش گشته بودند.

گونه ولی هزاران بار شدیدتر مشعشد گشته و منددور شددده بددود و در همدده آفدداق از از فردای این واقعه زمین به نوری مهتاب
سددتاره بدداران بددود و هددوا عطددر زیتددون   هاچون ابری روان بودند. و شددب  هارفت و کوههمه سو نوری از زمین به آسمان می

کردند. و از همان نخستین می  آوردند و سجدهمی  داشت و درختان به محض حضور من متلاطم گشته و سر به زمین فرود
و هی! و کسی دمادم مددرا ها    جوشید بخصوص ذکر هو،می  دیدم و از قلبم اسماءاللهمی  ایام آن واقعه همه جهان را الفباء

ده است که: رفیددد الدددرجات یافتم که چه خبر شمی کرد که در قرآن راز همه این حوادث را به آنیمی  امر به خواندن قرآن
کند به هر کسی که بخواهد به امرش تا روز دیدار را هشدار دهد! و بالاخره در شب چله این می  صاحب عرش، روح را القاء

واقعه دیدار رخ نمود به صب  سحری با نخستین طلوع آفتاب از قبله محمدی! »و زمین بدده نددور پروردگددارش منددور شددد و 
 کتاب نهاده گشت و انبیاء و شهداء به گواهی آمدند...« در واقد قرآن مسطور راستی و حقانیت این وقدداید را بدده مددن تددذکر
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ام الله بود که بر بنده نازل گشت و من زان بعد تاکنون مشغول تبیین آن بددودهاز نزول قرآن و کتابای  داد. این خلاصهمی
 در ظرف زمان و مکان و دوران!

عنوان موجودی الهی و خلیفه خدا در جهان هستی! قرآن کریم یک انسان محض است انسان کامل! و مدافد انسانیت به
کنند و در مسیرش تلاش و جهادی ندارند دائماً مورد سرزنش قرآن قرار دارند نمی  که از انسانیت الهی خود دفاعو کسانی

گویددد کدده ایددن می )ع(شوند. و آنگاه علیشوند. و مؤمنان هم به بهشت عزت و خلاقیت وعده داده میمی و به دوزخ تهدید
 ن است و گوئی قرآن نطق اوست.آعین قر  )ع(پس علی ام!منم که بهشت و دوزخ و قیامت را برپا کرده

و زبان حددال مددن ام  کنم که این کتاب را من نوشتهمی  خوانم احساسمی  احساس من در قرآن نیز چنین است چون آن را
بددا هددم   القدددسروحاست. قرآن ترجمان محمد از کلام خدا نیست بلکه عین کلام واحد محمددد و خداسددت کدده در وجددود  

گویند. همه مراحل سیر و سلوک می گویند و گاه متحداً به زبان خلق سخنمی  گویند و گاه متحداً با خلق سخنمی  سخن
محمد غرق ای خلق در قرآن کریم آشکارا حضور دارد. در مرحلهسوی  بهعرفانی در سیر از خلق تا به حق و رجعت از حق  

قرین حق و عین حددق اسددت و در مرحلدده ای  حق در حرکت است و در مرحلهسوی  بهدر مردم است در مرحله بعد از خلق  
 که خود مظهددر حددق اسددت و در مرحلدده نهددائی از ذات خلددق بدده حددق سددخنگردد در حالیخلق بازمیسوی  بهبعد از حق  

 باشد.می گوید. این کل سیر نبوت و رسالت و ولایت و امامت است که همان مراتب سیر تکامل انسان در جهانمی

قرآنی شدن همان سیر تنهائی فزاینده است تا حصول وحدانیت قهار! عبرت از مردمان برخلاف تفسیر اکثر مفسددرین ندده 
معنای پندگرفتن از دیگران که عبور کردن و گذشتن از مردمان و خروج از ناس است هر چند که در میانشددان باشددی! و به

طلبد و جهاد اکبر است و در میان خلق، مظهر حق گشتن که نهایت می این نهایت تقوا و ریاضت و مراقبه و تجرید نفس را
یابند و مابقی در آن هلاک نمی  سیر و سلوک روحانی و عرفانی و قرآنی است. جز سالکان روحانی معرفت در قرآن هدایت

هسددتند. و لددذا شوند همچون فقها و فلاسفه و متکلمین که در سددودای ریاسددت و قدددرت و سددلطه بددر مردمددان  می  و رسوا
شد. زیددرا سددالکان نمی گوید اگر برای هلاکت کافران و رسوائی منافقان نبود این کتاب نوشتهمی  که خود قرآنطور  همان

 راه حق در امر هدایت خود به این کتاب مسطور نیازی واجب ندارند.

باشند در مراتب هفت بطن می کی دارای کلام روحانی و زنده و راسخ در قلوب هستند که قرآناند  در هر عصری تعداد بس
ی قرآنددی بودنددد کدده هددر یددک هانژاد از جملدده ایددن انسددانو طالقانی و حنیفها کتاب الله! در عصر ما و جامعه ما شریعتی

گویند ولددی فاقددد می  سخنگوی بطنی از قرآن بودند. و نیز در هر عصر دجالانی هستند که آنها هم از قرآن و اسلام سخن
روح و ایمان روحانی هستند که خمینی یکی از مشهورترین آنهاست که همه کافران و منافقان و تبهکاران جامعه را با خود 
همراه نمود و چون به قدرت رسید ماهیتش را آشکار ساخت که کمترین تعهدی به دین و قرآن ندارد. او بزرگترین رسددوای 

 قرآن در عصر ماست. فقط قرآن است که او را رسوا کرده است و لاغیر!
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 عشق، اساس و بستر و جوهره و مبدأ و مقصود آفرینش است و این هیچ ربطی به بشددر ندددارد. آنچدده کدده بدده بشددر مربددوط
عنوان جوهر هستی است. پس به عشق بالیدن تواند برایش مدارج وجود را رقم زند معرفتش درباره عشق بهمی  شود ومی

 شود.نمی را هنر و ارزشی نیست. بالیدن به معرفت بر عشق را هنر و مقام است و آن معرفت جز به نور قرآن حاصل

 و شرورترین مخلوقدداتش آدمددی را مسددتحق دریافددت عرفددان عشددقترین  و ضد ارزشترین  ارزشبی  صبر بر هستی آنهم بر
 سازد که قرآن است.می

و قرآن است؟ این منطق عشددق اسددت  القدسروحچرا صبر و تعامل و بلکه محبت به اشرار و اراذل و کافران شرط دریافت 
پرستند که این عین خودپرسددتی و شددقاوت و می که تو رازیرا عشق یعنی عشق به ضد خویش نه عشق به خویش و کسانی

 خصم عشق است.

کافران و دشمنان هستند که میزان استحقاق ترین ترین اطرافیان و خویشان دارای شقیو لذا اهل قرآن همواره در نزدیک
شددم و اسددتخوان در گلددو و چکنند! این همان تجربه خار در می باشند که با این دشمنان چهمی عرفان و قرآن برای اهلش

از برای عارفان قرآنی! و این سنت خدا در آفرینش از عدم است زیددرا عدددم فقددط نددابودن نیسددت بلکدده   مار در آستین است
ی و خصومت با وجود است. و خدا از وجودش به دشمن خود هستی بخشیده و او را خلیفه خود ساخته است. و پرستعدم

 قرآنی! شناسیعنوان اساس هستی و هستیاینست معنای عشق به

خواهد که وجود داشته باشد! و فقط آدمی چنین عدمی است جز انسان نمی آنچه که وجود ندارد نه تنها وجود ندارد بلکه
 کامل!

 ان مهیا شده است تا طالب وجود شوند. پرستو جهنم و طبقاتش از برای این عدم

یابنددد می دوستی با دشمن منظور دشمنان جاهل و درمانددده اسددت کدده در نهایددت محبددت و کرامتددی کدده از اولیددای الهددی
ظلددم های از دشمنی با آنها غافل نیسددتند در نهایددت احتیدداج و درماندددگی! منظددور دوسددتی بددا طدداغوت و عملددهای  لحظه

که در موقعیددت ضددعف و فقددر و استکباری و حکومتی نیست منظور از دشمن دوستی، دوستی با شیاطین نیست. کسانی
ورزند. کددافران می  که در موقعیت قدرت و ثروت و ریاست کفرکنند کافرترند از کسانیمی  ذلت و زیردستی با وجود عداوت

کننددد زیددرا می تر درک و بدداورکه در ضعف قرار دارند عدمیت خود را محسوساز کافران غنی هستند. زیرا آنانتر  فقیر شقی
ی حکددومتی مددردم را بدده جبددر وادار بدده هاثروت و قدرت مادی حجابی بزرگ بددرای درک حقیقددت اسددت. طدداغوت و قدددرت

کنند یعنی آزادی و عزت نفددس و اختیددار و عقلانیددت و می  وجود را سرکوبهای  کنند و نشانهمی  یپرستپذیری و عدمعدم
ایمان را! پس دوستی با این گروه معنائی ندارد و با این حال اهل ایمان و قرآن با هیچ فرد و گروهی عداوت و کینه ندارد و 
او مأمور است که از وجود الهی در بشر حراست نماید که نخستین آن خود اوست که مأمور به حراست از وجددود خویشددتن 
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است. بزرگترین جهاد، حفظ و حراست از وجددود الهددی خویشددتن اسددت و ایددن مددأموریتی کبیددر اسددت بخصددوص در عصددر 
  شیطانی!های حاکمیت جهانی طاغوت تکنولوژیزم و دموکراسی

جهت ورود به قرآن، طالبان عقل و اراده و اختیار و هویت مستقل انسددانی هسددتند کدده همدده اینهددا   هاانسانترین  مستحق
دهد که بزرگترین حجاب عقل، علوم کلاسیک و کتددابی اسددت از نددوع فلسددفی یددا می  انوار وجود است. و قرآن به ما نشان

 دینی و فنی!

قرآن کریم هرگز برنامه نجات و رشد و رستگاری جمعی برای قومی توصیه نکرده است که آن جامعه را به سددعادت در دنیددا 
برساند. تنها امور جمعی برای مسلمین هم چند مورد عبددادی و بدداطنی مثددل نمدداز جمعدده و حددج اسددت و لددذا هددیچ حکددم 
حکومتی برای مؤمنان در قرآن موجود نیست چرا که اکثر مردمان هر قومی بر روی زمین کددافران و مشددرکان و ظالمددان و 

 گردد.می جاهلان هستند. پس حکومت دینی فقط منجر به طاغوت آن هم به اشدش

از نمایشات شرعی است از حجاب و نماز و روزه و زکات و حددج و دسددت بوسددی و ای  پندارد که دین مجموعهمی  فقیه و ملا
مردم خَر کُن و تسبی  و ورد و عباء و عمامه و...! ملا و فقیدده از های  جانماز آب کشیدن و سلام و صلوات و شکسته نفسی

کلامی و های زند باز در نظریهمی اخلاق و فطرت و معنویت و معرفت و قلب و ایمان و روح بیگانه است و اگر هم از آن دم
یابند. بددرای آخونددد، نمادهددای شددرعی اول و می ی عرفان نظری است که نهایتاً در آداب شرع مصداقهافلسفی و فرمول

اسددت. آخر دین و اسلام است. آخوند از باطن تهی است و لذا چون به قدرت برسد مظهر قسدداوت و شددقاوت و خددونریزی 
تر از خمینی در این عصر نبود که مدعی کل اسلام بود و اسلام از نظر او خودش بود و لاغیر! تر و عارفآخوندی فیلسوف

دید که همه جوانانی که به میدان انقلاب آمده بودند روح مسلمانی را ندده از او و امثددال او بلکدده از امثددال بازرگددان و نمی  او
که مصدق را! طور هماندانست نمی کدام از آنها را اصلًا مسلمانو مجاهدین و طالقانی یافته بودند که او هیچها  شریعتی

 و لذا همه این معلمین انقلاب را به سرعت تکفیر و سرکوب نمود و پیروانشان را قتل عام کرد.

وای به روزی که آخوند درس فلسفه و عرفان هم بخواند و علوم غربددی را هددم بشناسددد. او دیگددر خددود امددام زمددان و بلکدده 
که خمینی خواند و قرآن رسوایش نمود. و تنها کسی که در داخددل طور همانخواند می خداست که برای قرآن هم کرکری

دسددتگیری و زندددانی و ایران با صدای بلند بر علیه خمینی براساس دین اسلام اعلان جرم نمود بنده بددودم کدده منجددر بدده 
 مسموم ساختن من در زندان شد آنهم دوبار!

علمیه، توریه است که اساس فقه حکومتی عباسی بود که فقط برای حفظ و بقددای حکومددت های  فقه خمینی و کل حوزه
چون شیخ صدوق و طوسی و مفیددد ای عباسی بر علیه علویان پدید آمده بود البته با همکاری ملایان علوی و خودفروخته

و مرتضی و امثالهم! و لذا باطن این فقاهت از زبان خمینی بیان شد یعنی: حفظ نظام از اوجب واجبات است! و این کددل 
 دین و فقه خمینی بوده است.
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جمهوری افلاطون بود که جمهوری نخبگان بود که مترادفش مجلددس خبرگددان اسددت. و منطددق اش  و اما فلسفه سیاسی
اسلامی شددد و مددأمون های علمیه هم آشکارا منطق ارسطو است که آنهم از زمان عباسیان وارد آموزههای  خمینی و حوزه

سلطان و عاشق فلسفه ارسطو بود و دستور داد تا آثار ارسطو را به عربی ترجمه کنند تا با حکمددت و عرفددان علددوی مقابلدده 
کند. خمینی عصاره دشمنی تاریخی با علی و علویان در تاریخ بود که از عصر حکومت ابوبکر و عمر و عثمان آغاز شد و در 

و امامت پوشید. خمینددی امددام نفدداق اهددل کتدداب در  گریامویان تبدیل به دستگاه سیاسی شد و در عباسیان لباس علوی
قرآن است در عصر ما! و مظهر تمام و کمال التقاط همه جانبه است آنهم التقاطی مزدورانه که آن را به منتقدانش نسددبت 

هاست تا به آن متهم نشود. وگرنه جمهوری اسلامی چه نسبت به هم دارد. جمهوری فلسفه سیاسی افلاطون و غربی داد
معنای حاکمیت اکثریت مردم در قرآن صدبار طرد و لعن شده و رسول و شود. جمهوری بهمی در کجای اسلام و قرآن پیدا

زیرا خددود پیددرو اکثرالندداس هسددتند و اکثددر  اندولی کافران و منافقان و مشرکان از آن نهی نشده  اندمؤمنان از آن نهی شده
 دانند یعنی شرک را!می ناس را میزان حق

ی هدداگویند در جمهوری اسلامی از اسلام سوءاستفاده نشده و بلکه عین اسلام و تاریخ اسلام و حکومتمی  و آنهائی که
تماسی معنوی برقرار و نه با قرآن  اندکی ماهیت انبیای الهی را شناختهاند  معرفت دینی دارند و نهای اسلامی است نه ذره

کدده هدفشددان از برقددراری   اند. اینها خواسته و ناخواسددته سددخنگویان تمدددن غددرب و کمیسددیون سدده جانبدده شدددهاندکرده
 ی اسلامی در خاورمیانه ریشه کنی اصل اسلام بوده است.هاحکومت

 من علم تاریخ و جامعه و سیاست را هم از قرآن آموختم.

آری آنچه که چشم و گوش و هوش و عقل بسیاری را تعطیل و واژگون کرده غوغای جمعیت میلیونی طرفددداران خمینددی 
 که مرید وسواس خناس و اجنه و شیاطین هستند.  اوست یعنی سیاهی لشکر اکثرالناسیید جنازه و تشی ر استقبالد

 اندددیشددیده و سددخن گفتهاند ماننددد. آنهددایی کدده قرآنددیمی ی قرآنی هستند که حتی در بستر تاریخ هم باقیهافقط انسان
حافظ و سعدی و فردوسی و مولوی و نظامی و جامی و حلاج و عراقی و امثالهم و اکثراً شاعر! چرا که شعر در زبان فارسی 

ست و در عین حال هم زبان تأویل است و هم تقیه! قرآن نیز خود بیانی شدداعرانه دارد کدده البتدده شددعری هافاخرترین بیان
معنا  هاخاص است که ماهیت شعاری ندارد و بیشتر به شعر آخرالزمانی یعنی شعر نو و سپید شباهت دارد که هر بیتش ده

مفاهیم عرفانیش را حتی در ترین  کند. حتی ابن عربی هم که فیلسوف مشرب و نثرنویس است برجستهمی  را با خود حمل
فتوحات مکیه در سرآغاز هر فصلی به شعر بیان کرده و آنگاه به نثر شرح نموده اسددت. مجموعدده آثددار مددا نیددز ناخواسددته و 

 اندمکیه هم آشکارا شعرگونههای  قرآن یعنی سورههای  طور ناخودآگاه با چند دفتر شعر آغاز شده است. نخستین سورههب
 خواندند.می و بیهوده نبود که اعراب جاهلی پیامبر را شاعری ساحر
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شان فقط آسمانی و ملکوتی نیسددت بلکدده همه عاشقند که عشق دارندی قرآنی یک صفت مشترک دیگر نیز هاهمه انسان
. الهیت در معنا و لغت جز عشق اندزمینی هم هست عشق به خلق! و بلکه از عشق به خلق بوده که به عشق الهی رسیده

رسددد. می و پرستش نیست و لذا هر که در عشق زمینی حقوق عشق را رعایت کند به اصل آسمانی آن یعنی عشددق الهددی
 پرستند.می شناسند ومی ی الهی عاشقند و خدای را در خلقشهاانسانهمه 

رب و اله دو نور ذات حق تعالی است که الهیتش عشق اوست و ربوبیتش هم علم و حکمت و عرفددانش! و بددا ایددن دو نددور 
رساند و جهاد هم به ربوبیتش یعنی عرفان وحدت وجود! می جهان را آفریده است. تقوا آدمی را به الهیت حق یعنی عشق

 و کل خرد و منطق توحیدی حاصل دیالکتیک بین رب و اله است.

شددود کدده می  که کتاب عرفات حق است. و چون »ال« را کامل تلفظ کنیم »اله« خواندهطور  همانقرآن کتاب »ال« است  
شوند یعنی مخلصین و پاکان و مطهرون! زیرا عشق است که آدمی نمی نور عشق است و لذا جز عاشقان بر این کتاب وارد

 کند.می را از دنیا پاک

ل بیشتر کاربری دارند. پس این کتدداب بددر مدددار  تردید دو حرف ابی اگر حروف الفباء را در قرآن برشماریم و محاسبه کنیم
قرآنی های حمد از همه دیگر سوره الف و لام در سوره دحروف تعداکلمات و جمد گوید. و به نسبت تعداد می  »ال« سخن

 هر که این سوره را بر قلب خود جاری کند اله قلبش زنده و گویا  .بیشتر است. لذا سوره حمد به طور خاص سوره ال است
شود یعنی عاشق! پس اگر کسی که در همه عمرش روزی هفده مرتبه این سوره را خواند و الهی نشد می  گردد و الهیمی

و اصل پایدار و ثابددت صددلوة   -پس او این سوره را ورد خود کرده است نه ذکر خود! »صلوة را برای ذکرم اقامه کنید.« قرآن
 هم سوره حمد است. 

بیند در یددک ال آن )ا(ن(! و می رود. یعنی حقیقت ال رامی  و کسی که قلبش اله شد و الهی گردید به دیدار ال اله )الله(
 کند به زبان زمان خویش! و اینست واقعه خلق جدید انسان!می گردد و قرآن را بیانمی آنگاه صاحب قلم »ن«

 و آخوند دجال و دشمن قرآن است و لذا هر که به قرآن و مفاهیمش نزدیک شود و به تأویل و تدبیر آیاتش بپردازد تکفیرش
 کنند. آخوند، ظلمتی است که قرآن را فراگرفته و آن را در میان خلق مهجور نموده است.می

ام. بنده در طول زندگی به دلایل گوناگونی با چندین آخوند و طلبه و مجتهد روبرو شده و برای مدتی با آنها تعامددل داشددته
ام: حماقت و پخمگی تا سر حد جنون، تنبلی و تن پروری تا سددر حددد گندیدددگی و همه آنها را در چند صفت مشترک یافته

را در هددیچ گددروه دیگددری از خودشیفتگی و خودپرستی تا سر حد شیطان! این درجه از حماقت و تن پروری و خودپرستی 
درویشی که اینها نیددز ظلمتددی هسددتند کدده عرفددان اسددلامی و بیددان را های الّا در برخی از مشایخ فرقهام  مردم هرگز ندیده

این دو ظلمت غلددیظ و . این دو گروه دجالان قرآن و بیان هستند. پس کسی از  اندفراگرفته و در چشم مردمان مسخ کرده
رساند که با این دو دجالیت جهدداد کددرده باشددد جهددادی کبیددر! و مددا عمددری می کند و خود را به قرآن و بیانمی  کهن عبور
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از عمری تحریم و حصر و حبس و تهدید و تهمت و تددرور از جانددب ایم  نمودهها  مشغول این جهادیم و از برایش بس هزینه
سنت و شریعت بازاری اسددت و دیگددری شددعر و اش . یکی تمام حربهانداین اشقیائی که صاحب قدرت و حکومت هم شده

 شطحیات و ورد!

کننددد یعنددی می خوانند و به آنهددا اقتددداءمی  و اما پلیدتر از این دو ائمه شرک و نفاق، کسانی هستند که پشت سر آنها نماز
 آموزنددد و از آنهددا حددق حسددابمی  پیچیدددهٔ ربدداخواری را  هددای نددوین ورباخواران و قاچاقچیان! ملایان به مددردم راه و روش

 گیرند که نامش وجوهات شرعی است. و دراویددش هددم بدده پیددروان خددود راه و رسددم ثروتمنددد شدددن یددک شددبه را تعلددیممی
برند. مکر با خدا و رسول کل هنر این دو دجالیت می دهند همچون گنج گیری و قاچاق و دزدی! و از این ربا نیز سهممی

 عرفای ما رسوا کردن این دو گروه است همچون مثنوی مولوی و دیوان حافظ!های است. بخش قابل توجهی از آموزه

 و دجال کامل کسی است که بین این دو ظلمت جمد کرده است که در عصر مددا کسددی چددون خمینددی اسددوه ایددن کمددال
و شددعارهای فقهددی و  هدداگوندده همدده مفدداهیم و ارزشدجالی است: فقیهی عارف که روشنفکر و انقلابی هددم شددد! و بدین

نمود و دجال آخرالزمان شد! کسی کدده در   خدمت گرفت و واژگون ساخت و ملتی را با خود سرنگونهعرفانی و انقلابی را ب
باشد. و در عرفددان کدده می شناخت که حضور شیطان در احکام الهی است و راز واژگونسازی فقه الهینمی فقه جز توریه را

قید و شرط کشف نمود که حضور شیطان در عرفان بی مظهر خشوع و خاکساری و فناست ولایت فقیه را مترادف سلطنت
ساخت چددرا کدده مستضددعفین در قددرآن آشددکارا اش  هم مستضعفین را ملعبه نمود و از بنیاد وارونه  گریاست. و در انقلابی

و خمینی اراذل و اوباش و تباهکدداران را جددای آنهددا نشدداند و  اندخلفای الهی هستند که برای خدا فقر با فخر را پیشه کرده
مرید و لشکریان شیطانی خود ساخت و همه ثروت ملی را به آنها سپرد تا غددارت کننددد و منتقدددان و مخالفددانش را کشددتار 

شددماری کددل ولایت مطلقه و مستضعفین سه رکن حکومت دجالی خمینی بر ایددران گردیددد کدده جددز انگشتنمایند. توریه،  
را فریفت و خادم و بازیچه خود نمود و تا احدی لب به سؤال گشود تکفیر و طرد شد کدده در رأسددش نهضددت آزادی   هاگروه

عنوان امام و رهبر به مدت حدود پددانزده سددال بددود کدده دسددت خمینددی را در دسددت قرار داشت که اصلًا پرونده خمینی به
دانسددتند می که رازش راآمریکا و کمیسیون سه جانبه گذاشتند. و چون خمینی خیالش از آمریکا راحت شد همدده کسددانی

گونه قیام مردم ایران برعلیه استبداد و ظلم و غارت مبدل به استبداد و ظلم و غددارتی بددس قلد و قمد و تکفیر کرد. و بدین
شدیدتر گشت ولی این رژیم دجالی مزدوران خود را در این استبداد و ظلم و غارت سددهیم نمددود و ایددن راز اسددتمرار چهددل 

ماند و آن غرق شدن در زمین است و نمی  ساله این نظام شیطانی است که چون ساقط شود چیزی از آن و پیروانش باقی
کند. زیرا این رژیم با خود خدا در حال جنگ بوده نمی مسخ در طبقات زمین! این رژیم را هیچ قدرتی جز خود خدا هلاک

است و با خود قرآن و محمد و علی! این رژیم نهایت ظهور طاغوت در آخرالزمان است کدده قددرآن اهددل ایمددان را از نزدیددک 
کدده در طور همددانطلبی در این دستگاه را حرام نموده است. شدن به آن شدیداً مند نموده است و هر نوع همکاری و حق

 آیةالکرسی و آیات متعاقب آن اکراه و اجبار در دین را اساس ضلالت و پیدایش طاغوت معرفی نموده است. 
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طور مستقیم و غیرمستقیم تبیددین گشددته اسددت از منظددر مجموعه آثار ما جز تأویل و تفسیر و تعیّن قرآن کریم نیست که به
شود و بیان می رسد و عین قرآنمی ن و بیان آنهم به منطق عقل امی و تجربی که گام به گام به منطق وحدت وجودیآقر 

 ! )ع(ائمه هدی  

و اما این حجاب ظلمانی شرک و نفاق و درون و مکر با خدا در رسولان الهی که بر کل تاریخ مذاهب مستولی بوده چیست 
. ایددن چدده رازیسددت؟ راز اندکه در این تاریکی گهگاهی ستارگان معرفت توحیدی درخشیده و اکثددراً تکفیددر یددا کشددته شددده

رسانند. این نور از ذات آن می  درخشند و نورشان را به اهلشمی  آسمان بیکرانه ظلمانی شب و ستارگانی که در آغوش آن
 که عالم هستی از نیستی! و بقول مولوی چون نیک بنگری اکثر عدم است!طور همانظلمت سربرآورده است 

بیانی است که در تاریخ اسلام رخ نمددوده و در آخرالزمددان کددل بشددریت را ترین مولوی و دو دیوان مثنوی و شمس او قرآنی
 کند.می قرآنی

مولوی خود قبل از رسیدن به شمس تبریزی یک انسان قرآنی بود ولی هنوز به نور بیان نرسیده و لذا انسانیت در او خلددق 
نشده بود و شمس به او بیان بخشید که مثنوی و دیوان شمس دو شعاع از نور بیان است که کل حکمت و عرفان قرآنی را 

نماد انسان ترین شکل ممکن! این مرد بزرگ برجستهترین  هم به زیباترین و نابترین و امّیبه عرصه ظهور رسانده است آن
کامل قرآنی در تاریخ اسلام از آغاز تاکنون است. شمس تبریزی مظهر امام مبین برای مولوی بود. شمس قائم آل محمد و 

تر از مولددوی در نوری از امام زمان بود و مولوی در آئینه وجودش غرق در ذوالجلال و الاکرام بود. انسددانی زیبدداتر و عیددان
. اندنمودهتاریخ ایران اسلامی رخ نداده است. خرد دیالکتیکی و دیالکتیک دیالکتیک در آثارش به قهارترین بیانی سخن 

الشعاع نورش هدایت یافته است. بنده براستی که آثارش قرآن فارسی است و در طی قرون اخیر هر سالک راه حقی تحت
درسددت اند  نیز به نور این انسان بود که به محضر ائمه هدی  راه یافتم. و بسددیاری نیددز بدده همددین نددور بدده شددیطان پیوسددته

همچون قرآن که هادی مؤمنان و مضلّ کافران و مشرکان است. پس هرگز مگوئید که فلانی هم که اهل قرآن و عرفددان و 
 جویند و دم از وحدت وجودمی  هم به عرفان و مثنوی و حتی قرآن تمسک  هامثنوی است پس چرا دجال است! فراماسون

 دهد.می ی خود را توجیه و تقدیس کنند و خداوند هم به آنها این اجازه راهازنند تا مفاسد و تبهکاریمی

که دو نوع قرآن و قرآن خواندن داریم و دو نوع بیان و تأویل و عرفان ورزیدن داریم که یکی تسددبیحی و دیگددری پس بدان  
شیطان گام به گام! خرد تسبیحی دیالکتیددک سوی  بهشود و دومی  می  انسان کامل رهنمونسوی  بهتنفیسی است. اولی  

دیالکتیک است و خرد تنفیسی هم علیتی است و خطی! خرد تسبیحی تأویلی است و خرد تنفیسی هم تشبیهی و قیاسی 
 است.

معنای فرافکنی کردن و آسمانی ساختن آنها و ارسالشان به عدددم پندارند که تسبیحی کردن آیات و مفاهیم بهمی  بسیاری
ذات سددوی بهاست. این تسبی  کفر است. تسبیحی کردن امور یعنی عرفانی ساختن آنها در طبقات نفس خویشتن است 
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شناسددند و بلددد نیسددتند. ایددن نمی چنددین تسددبیحی راالله است در بشر! و لذا جددز سددالکان روحددانی احدی حق که فطرت
 تسبیحی کردن همان قرآنی کردن وجدان و طبقات هفتگانه نفس ناطقه است.

بینی همدده اسددماء در اطددلاق احدددی بخصددوص میزان یگانددهو بددهاش  میزان فهمش از اسماءالله در نفس ناطقددههانسان ب
اسمای متضادی مثل منتقم و غفور، لایق الهی شدن است و این اساس پیدایش خلق جدید انسان و ظهور انسان کامددل 

تعریددف از انسددان کمددال و کمددال انسددان اسددت. و ایددن یگاندده فهمددی همدده ترین  ترین و قرآنیو دقیقترین  است. این ساده
 اسماءالله جز به نور خرد دیالکتیکی مقدور نیست.

را به فلسفه یونددان باسددتان و حکیمددان الئددات همچددون قابل ذکر است و آن اینکه ظاهر آنای  درباره خرد دیالکتیکی نکته
دهد که جملگی قدیسین و زهاد دوران خود بودند ولی آنها هم این خددرد را از حکمددت زنون و پارمیندز و سقراط نسبت می

)ادریسی( و مغان یافته بودند و این حکمت پس از هزار سال فترت در عرفان علوی به اشدش رخ نمود   موسوی و هرمسی
و در عرفان ایرانی به شکوفائی رسید و در سخن مولوی به بار نشست و در آثار ما قرآنی شد و خرد اولواالالباب گشددت و در 

 تأویل کلمةالله تجسم یافت.

پس عرفان و مدارج عرفانی هر کسی همان معرفتش به اسماءالله در نفس ناطقه خویش اسددت و ایددن همددان مقددام قددرب 
بنده به درگاه خداست و خداوند با هر کسی و در هر کسی به میزان معرفتش به اوست. و گاه این معرفت به کمال حیرت و 

کند و گدداه می با خلق تعاملاش رسد که این برتر است. و در این مقام است که خداوند از وجود این بندهمی  فنای در ذات
 نماید.می رخ

کدده در دانم در حالیمددی  گیرند که چرا دکتر شریعتی را یک انسان قرآنی و روحانیمی  بخصوص امروزه بسیاری بر ما ایراد
ازه! پددس کجددای شددریعتی اند مجموعه آثارش شاید از ده تا آیه قرآن هم بهره نگرفته است و از روایات شیعی هم به همین

 نوشت.می اندیشید ومی ترکه مهندس بازرگان بسیاری قرآنیاسلامی و شیعی است!؟ در حالی

اسددت و چنددین انسددانی الایمددان انسان قرآنی یک انسان حامل روحی از جانب خداوند است که حداقل و مهمترینش روح
کس کند و این کاری بود که هددیچمردمان یعنی جوانان احیاء میترین  دارای کلامی راسخ است که ایمان را در قلوب امی

چون شریعتی در عصر ما به ثمر نرسانید با اینکه در سرآغاز سن کمال از دنیا رفت. پس انسددان قرآنددی حامددل روح ایمددان، 
در امییون است و او خود امّی است و لذا شریعتی مطلقدداً از اش  روح معرفت، روح فطرت و روح اخلاق الهی و القاءکننده

که بازرگان تحصیلی و مطالعاتی او بود با مردم سخن نگفت. در حالیهای  و تاریخ که رشته  شناسیجایگاه فلسفه و جامعه
 براستی یک مهندس بود و تفسیر و فهم او از اسلام و قرآن هم سراسر فنی بود و مهندسی شده!

 زدگیامّیت نیز دو نوع است امیت فطری و امیت ناسی! امیّت ناسی در عصر ما از وجه سیاسی معروف به پوپولیزم یا عوام
 ی است که خمینی مظهر کاملی از آن در عصر ما بود.پرستو عوام
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که بسیاری از پیامبران با سواد بودند و امامان ما همگددی باسددواد طور  همانسوادی ندارد  امیّت ربط چندانی به سواد و بی
بودند. مهم اینست که آدمی علم و دینش را از کتب به دست آورده باشد یا از معرفت نفس و فطرت الهی خویش در جریان 
تعقل! و لذا غایت خودشناسی شناخت خدا در خویشتن است و یافتن نور اسماءالله در وجدان و جان خددود! زیددرا خددودی 

های او و امور اکتسابی و موروثی است. اینست که هر که خود را شناخت خدددا را خودیجز خدا در بشر نیست و مابقی بی
 شناخته است یعنی صفات الهی را در خود یافته است به درجات! پس انسان عارف و خودشناس یک انسان الهی است.

ی غیددر روحددانی و غیددر الهددی هااستنباطتفاسیر علمی، فنی، فلسفی، طبی، فقهی، کلامی و حتی عرفانی قرآن جملگی  
است. آن استنباط و مفاهیمی از قرآن حق است که یکسرش در نفس ناطقه و دل مؤمنان باشد و سر دیگرش در حقددایق 

که مخاطب را با حیات باطنی و فردی ایم شان! و این یعنی تأویل و تفصیل قرآن که ما آن را تعیّن هم نامیدهزندگی روزمره
 کند و مولّد معرفت نفس است و این یعنی قرآنی کردن انسان!و مادی و اجتماعی خودش روبرو می

اللدده اسددت از استوای الهی بر عرش پس از اتمام خلق عالم عین یگانگیش با یکایک خلق است و لددذا در هددر چیددزی وجه
ی است یعنی خدا هددر آن در هددر چیددزی مکددان دارد و ایددن راز شَ   ل  کُ   لی  عَ    کانَ اللّٰه  ن  ا    برای اهل نظر! و این معنای آشکار

بینی و علم الاشیای قرآنی است. پس باید کدده اهددل قددرآن در هددر چیددزی حضددور امکان موجودیت اشیاء است. این جهان
دانددد و می خداوند را درک کند پس باید در هر چیزی همه اسمای او را دریابد و آنگاه هر چیددزی را جددامد همدده اسددماءالله

گردد و خداوند از وجودش می چنین انسانی است که خود مظهر آشکار کلمةالله برای خلایقمظهری از کلمةالله! و آنگاه  
 شان! این معنای امام مبددین اسددت کدده بیددانگوید در نفس ناطقهمی  کند و با آنها سخنمی  با یکایک خلقش اتمام حجت

گونه است که انسان کامل با این معرفت محل ظهور نددور خدددا کند کلام خداوند را در گوش دل هر چیز و کسی! و اینمی
 گردد.می شود و زمین به نورش منورمی در زمین و آسمان

یابددد یعنددی جهددان می روست که انسان کامل در مرتبه کمالش هر چیزی در زمین و آسمان را جزئددی از وجددود خددوداز این
صغیر است و جهان هستی هم انسان کبیر است و این همان است! و لذا کل جهان هستی در وجود او احصی  و ارزیابی و 

افتددد و بدده می سددویش راههشود. و این از نور اسماءالله است. هر که انسان کامل را با این اوصاف دوسددت بدددارد بمی  مقدّر
 شود.می گردد و به عرصه کمال واردمی نورش ملحق

مثابدده ترین معنای انسان بهاینکه بقول الهی هر آنچه در زمین و آسمان و بین آنهاست در تسخیر وجود انسان است واض 
جهان صغیر است و این تسخیر جز از طریق عرفان نفس و کشف اسماء و صفات الهی در خویشتن ممکن نیست چرا کدده 

خلددق تواند خددالق می روست کهجهان هستی مخلوق این اسماء و صفات و کلمات خداست. خلاقیت انسان هم به همین
 جدیدی در جهان باشد و عین خداوند بیافریند که این عین تحقق مقام خلافت اللهی انسان است.
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 کنددد و مددرا بیدددارمی خواباند و در خواب پهلو به پهلومی  نوشاند ومی  خوراند و آبمی  بخشد، غذامی  »اوست که مرا روزی
ونده و بینای باطن و تر است و هر آنی شندهد و از رگ گردن به من نزدیکمی  کند و شفامی  سازد. اوست که مرا بیمارمی

شددود زیددرا نمی گونه با خود نیابددد قرآنددینماید...« تا آدمی خداوند را اینمی  کند و هدایتمی  اعمال من است و مرا اجابت
قرآن چیزی جز خواندن حضور خدا در خویش و با خویش و در ظاهر و باطن زندگی خویش نیست. قرآن خددوانش صدددا و 
حضور و فعل و اراده و رحمت و نعمت و احاطه و مراقبت خدا در خویشتن است. پددس مراتددب قرآنددی شدددن همددان مراتددب 

راه ورود بدده نددور  سددتالهی شدن و خداشناسی در خویشتن است. اینست تنهددا راه قددرآن خددوان شدددن و اهددل تددلاوت! این
 ابددتلای بدده ظلمددت آن اسددت و موجددب خسددران و رسددوائی اهلددش  هااسماءالله و روح ناطقه قرآن! و مابقی قرآن خواندددن

 شود همچون کاربران فقاهتی و سیاسی و فنی و طبی و دعانویسی و فلسفی و حکومتی و امثالهم!می

قرآن هیچ برنامه و توصیه و اصول و فروعی برای حکومت مؤمنین ندارد و از تنها حکومتی که سخن گفته حکومت کافران 
و منافقان و ظالمان است که طاغوت نامیده شده و مؤمنین بایستی از آن مطلقاً منزه و بری باشند. علتش هم اینست که 

ک است و این تعداد قلیل قرار نیست که صدداحب حکومددت شددوند. و مؤمنددان حددق اند   همواره تعداد مؤمنان در جهان بس
روحانی بدده امامددت امددام زمددان و اولیددای   –الله که یک حزب عرفانی  ندارند عضو هیچ گروه و فرقه و حزبی باشند جز حزب

  اوست که مطلقاّ سیاسی و حاکمیتی نیست.

 –حددد    –علاوه بر ظاهر کلمات و آیات دارای سه وجه دیگر نیددز هسددت: بدداطن  )ص(  قرآن کریم طبق قول بانیش رسول اکرم
که این رساله نیازمند شرح  ام.مطلد! من این چهار وجه کلام الله را در رساله کوچک و بسیار مهم »قلم خدا« ترسیم کرده

 و تفصیلی فراوان است که تاکنون ممکن نشده است شاید در اینجا مهیا گردد.

شددان سددخن و تجلددی کلمةاللدده اسددت کدده قددبلًا درباره قرآن کلام الله است پس این سه وجه قرآنی هم سدده وجدده از تأویددل
ی ورود بدده بدداطن قددرآن و حدددّ قددرآن و مطلددد قددرآن هدداال اله و اللاه! این سه تأویل کلمةاللدده درب  ایم یعنی ال لاه،نموده

 هستند.

رسد و خرد اولواالالباب است و آن به نور می باطن قلمرو معانی و حقایق عقلی و حکمی قرآن است که به لباب اسرار الهی
شود. این می گردد که نور احدیت بود و نبود و یگانگی اضداد است که غایتش در اسماءالله محققمی  تأویل ال لاه حاصل

سددازد و می نور به قدرت تأویل اللاه که مصدر فعّال اله است حدود الهی اشیاء و مخلوقات عالم را معین و منددور و مشددهود
دید یعنی به حدّ قرآن رسیده بود. و آنگاه به نور می که در هر چیزی خدایش را  )ع(نماید بقول علیمی  الهیت هر چیزی رخ

آید و آن واقعه لقاءالله است از وجود انسان کامل و امام می  د قرآن پدیدلتأویل ال اله که تأویل دیگری از کلمةالله است مط
آن را بدده مددن تعلددیم  )ع(که امددام علددیام  کلید رسوخ در قرآن و ابعاد آن در آخرالزمان بنده بودهمبین! و کاشف این سه شاه

 نمودند.
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امامددان و چهددارده معصددوم نیددز خددود هددر یددک مفتدداح دربددی از قددرآن و اسددمای الهددی هسددتند کدده در ایددن بدداب در رسدداله 
و این از بابت آنست که هر امامی مظهری از نور کلمةالله است از هر وجه ال لاهددی، ال   ایم.الاعراف سخن نمودهنصوص

ساز موجودات عالم هستند بخصوص یگانگی اضداد! و هم اله ساز هر شی هستند )اللاه( الهی و اللاهی! یعنی هم یگانه
باشند. یعنی هم نور باطن قرآن هستند و هم نور حدّ و مطلد آن! و این اساس عرفددانی و می و هم خود مظهر تجلی ال اله

 باشد.می فطری مذهب و حکمت و عرفان امامیه است و مکتب انسان کامل که اساس تکامل عالم و آدم

بزرگترین لطف و کرم و نعمت خداوند بر این بنده عدمی این بوده که مرا توفیق درک و بیان اسرار حقایق قددرآن و اسددلام و 
هم در عصری که ظهور دجالیت در کشور مددا همدده مبددانی دیددن و اسددلام و مددذهب مددا را امامت را عنایت فرموده است آن

 واژگون ساخته و در اذهان جهانیان مترادف اشد ظلم و کفر و فساد معرفی کرده است.

گوئیم در حقیقت از ابعاد عالم هسددتی و بطددون و اسددرار می وقتی از ابعاد اربعه قرآن و چهار صورت تأویلی کلمةالله سخن
تر از پیددروان جهان که امروزه دشمنی احمددق ائتاست و قر  شناسیگوئیم زیرا قرآن کتاب هستیمی  اشیاء و آدمیان سخن

برند و حماقتشان عریان است و می فلسفه و علوم و فنون مدرن ندارد که در حین انکار و عداوتشان در عین رسوائی به سر
 کنند.می کنند عرعرمی چون خرانی که کتاب حمل

خاتمیت پیامبر اسلام نیز حاصل تأویل و تجلی کلمةالله است در وجوه مذکور! و لذا اولیای محمدی همگی مظدداهری از 
معنای ختم الذکر! و از این منظر است که خاتمیت نبوت نه بهاین تأویل و تجلی هستند به درجات و در ابعاد گوناگون فوق

معنای جهانشمول و عددام شدددن وحددی الهددی اسددت بددر مؤمنددان کدده البتدده همددان وحددی و ارتباط الهی با بشر بلکه بهوحی  
 پایان!بی محمدی است و لذا در قرآن کریم همواره سخن از استمرار نزول وحی و کتاب است استمراری

دلیل خاتمیت نبوت و عصر آخرالزمان است که به نور تأویل کلمةالله و ظهور حقایق قددرآن نامه است نیز بهاگر قرآن قیامت
 نوردد.شود و جهان را درمیمی است که در وجود اهالی قرآن برپا

شود بواسددطه می  شود یعنی ابزاری و اجرائی و تبدیلی و مونتاژ و مهندسیمی  خوانند روحشان فنیمی  آنانکه قرآن را فنی
شود. آنکه قرآن را صددرفاً شددرعی و می این خوانش فنی قرآن! هر مسلمانی قرآن را به هر منظری که بنگرد و بخواند همان

آید چرا که شددیطان دائمدداً در کمددین اهددل قددرآن اسددت و خواند نیز در قشر مادی دین به تسخیر شیطان درمیمی  فقاهتی
لفظی به بند کشیده های خوانند در زنجیره علیتمی سطحی نگران بهترین طعمه شیطان هستند و آنانکه قرآن را فلسفی

فنددی، هددای قرآنددی اسددت خوانشهای شوند. امروزه جامعه ما اسیر این نوع خوانشمی  شده و اسیر جبرپرستی و جباریت
فرد اسددت کدده در فقهی و فلسفی! و حاصلش حاکمیت موجود است که جامد همه مظالم و مفاسد و جبرهددای منحصددربه

 ها غیر الهی هستند.نظیر است. همه انواع این خوانشبی جهان



32 
 

ال لاه نور حکیمان است. ال اله نور عارفان است و اللاه نور صوفیان است. و انسان کامل حامل این هددر سدده نددور اسددت. 
 ارتباط با قرآن به غیر از این سه طریق ورود بر ظلمت و ضلالت و سواد است و جز خسران و نفاق حاصل ندارد. 

معنددا و میددان تهددی را پرسددتد فقددط یددک کلمدده محددض بیمی خواند ومی کسی که الله را بدون تأویلات معنوی و عرفانیش
پرستد و این خدای کافران است و لذا این نوع خداپرستی هر چه می پرستد و در واقد عدم رامی برحسب هوای نفس خود

کند زیرا ابلیس هم خداوند را بدددون می تر و پلیدتر ساخته و خلیفه ابلیستر و منافقتر و ظالمشدیدتر باشد اهلش را شقی
در خصددومت پرستید. و این خدای ملایددان شددرک و نفدداق اسددت کدده می پرستید پس فقط کلمه الله رامی  اش در آدمتجلی

کند که هویت حقیقی این خدا همان ابلیس است. ابلیس در کلمه الله کدده می  تاریخی با حکمت و عرفان و تصوف زیست
 رسددد و سددلطانمی کند. این خدای موروثی است که از طریق شجره به ارثمی فاقد هر نوری است بر قلوب کافران رخنه

 شجره هم ابلیس است.

این سه نور اللهی از سه عرش عظیم و عرش کریم و عرش مجید بر قلب اهلش نازل شده و قددرآن عظددیم و قددرآن کددریم و 
طور همددانگردد می هاهائی نیز محل استقرار این عرشبخشد و قلب چنین انسانمی نقرآن مجید را در جان تأویل و تعیّ 

 ام عرش خداست. فرموده سینه )ع(که علی

گیددرد قلب انسان قرآنی، عرش خداوند است و تنش کرسی واسد اوسددت و فقددط چنددین قلبددی اسددت کدده خداونددد را فرامی
سددازد آنهددم از بددرای مددؤمنین کدده می گیرد و فقط آیات و بینات و وجوه او را عیانکه کل جهان هستی او را فرانمیدرحالی

 دانند نه معدوم!می خداوند را موجود

ازد. ولی غیر مؤمنان اند مؤمنان اهل وظیفه و تکلیف امر پروردگارند حتی اگر این تکلیف مال و جان و آبرویشان را در خطر
کننددد و بلکدده در هددر شددرایط و نمی هیچ تکلیف و وظیفه و مسئولیتی در قبال خود، سائرین و خالقشان در خددود احسدداس

زنند که گوئی بواسطه دیگران خورده شددده اسددت. می  دانند و لذا همواره دم از حق و حقوق خودمی  وضعیتی خود را حق
داند و توقد دارد که دیگران هددم حقددش را می گر و خائن و فاسد هم اعمال و امیالش را بر حقحتی یک دزد، زناکار، لواط

 مبین و انسان کامل! که در نظر مؤمنان، حق اوست و از اوست یعنی از امامرعایت نمایند. درحالی

دانند می کنند و آن  را تکلیف واجب خودمی میزانی که حقوق امام را رعایتهدانند و لذا بمی المبین خودیعنی امام را حق
 که غیر مؤمنان حتی جهل و جنون و فسق و فساد و تبهکاری خددود را هددم دارای حددقآیند. درحالیمی  به حق وجود نائل

زننددد کدده می  دهند دم از حقوقیمی  دانند. امروزه شاهدیم که در سراسر جهان این جماعت که اکثریت بشر را تشکیلمی
که حقوق شر و ابطال انسانیت اسددت و آنهددا را در سراشددیبی هددلاک نامند درحالیمی  عین باطل است و آن را حقوق بشر

حددق بددزرگ اسددت کدده  دانند که صد البته ایددن یددکمی  سازد. غیر مؤمنان، ابطال وجود و انسانیت را حق خودمی  رهنمون
الهی را دیده و فهمیدند و انکار کردند و حددق را های  که آیات و حجتکنند. کسانینمی  چنین حقی را جز اهل ایمان درک
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ی و  اندددپس از فهمش تکذیب نمودند خود را از حقوق انسانی محددروم کرده و در عددوالم حیددوانی و نبدداتی و جمددادی و جنددّ
 . این حق ابطال است و مؤمنان حق ندارند در این امور مداخله کنند.اندشیطانی ساقط گشته

کند که نور الهیت می شود که نور احدیت است و یا از وجه اللاه ورودمی انسان قرآنی یا از وجه ال لاه بر قرآن و جهان وارد
شود که نور تجلی واحد و قهار حق و لقاءالله است. به بیان دیگر این می  اشیاء و وحدت وجود است و یا از وجه ال اله وارد

عشق و اراده است: عشق به یگانگی معنوی، عشق بدده اتحدداد عالمیددان و عشددق بدده سه تأویل از کلمةالله حاصل سه نوع  
دیدار با این یگانه! پس این سه نوع عشق توحیدی است در عرصه ظهور و تجلی و نه فلسفه و کددلام! یگددانگی، وحدددت و 

صوفی حاصل این سه عشق است. و هر که بدده ایددن هددر سدده وجدده یگددانگی   ظهور جمال این احدیت! که حکیم و عارف و
 رسید مظهر نور کلمةالله است یعنی امام مبین و انسان کامل!

نددور فاطمدده! کدده هددا  ه است که الف نور محمد است لام نور علی اسددت وکلمةالله در هر سه تأویلش حاوی سه حرف ا ل  
محمد مظهر ال لا ه است و علی مظهر اللاه است و فاطمه مظهر ال اله! و اله )ا ل ه( عنصر مشترک این سه تأویل است. 
اله در یک کلمه یعنی عشق و پرستش و عبودیت و رحمت مطلقه و فنای از خود در خود! و لذا طالبان و فاتحان ایددن سدده 
تأویل همگی عاشقند یعنی الهی هستند همچون خود خداوند که از الهیت خویش جهان را آفرید و خددود را آشددکار کددرد و 

 معرفی نمود که کیست.

حجت و رحمت حق بر همه مؤمنان است و  )ع(، حجت و رحمت حق بر همه عالمیان است از کافر و مؤمن! علی)ص(محمد
که چون به نطق آیددد کتدداب اللدده و  فاطمه هم حجت و رحمت حق بر امامان و اولیاء است. این مثلث نور اله است: ا ل ه!

 قرآن مبین است.

پس حکمت توحیدی، محمدی است و آن اسرار »الف« است. و عرفان توحیدی، علوی اسددت و آن اسددرار »لام« اسددت. و 
 باشند.می اسرار »ا ل ه«جمعاً  هتصوّف توحیدی هم فاطمی است و آن اسرار »ها« است ک

نمایاند: الف لام ها: ا ل ف م می  که بسط حروفش پس از حذف حروف مکرر به ماطور  هماناله، عشق به فهمیدن است  
ذات هر علم و حکمت و معرفت و شددعور و شددناختی اسددت پددس انسددان الهددی موجددودی ،  م: الفهم! نور فهم  : ا ل ف هه

خاطر فهم و فهماندن خویش بود که دست به هکه حضرت اله بطور  همانعاشق فهمیدن است بخصوص فهم خویشتن!  
که در کتابش فرموده خداوند کسددانی را طور همانکار آفرینش زد. پس عالم هستی نیز چیزی جز تجلی این فهم نیست. 

کند می خود هدایتسوی بهبه بطالت و بازی نیستند پس چیستند؟« ای گویند: »پروردگارا این چیزهائی که آفریدهمی  که
 الهیت خویش!سوی بهیعنی 

معنای لگدددمال پس ذات عشق، فهمیدن است و به غیر از این هر چه باشد فسق و باطل است. و اصلًا فسددق در لغددت بدده
کردن و پوچ و بیهوده ساختن امور است. پس عشق گوهرهٔ فهم است و فسق هددم ماهیددت نفهمددی اسددت. و لددذا فاسددقان 



34 
 

فهم و نور اللهیت و تجلی و سوی بهکننده انسان که احکام الهی و اخلاق و تقوا هم هدایتطور  همانخصم فهم هستند.  
تقوای الهی بکشاند بشددر آفرینش هستند. اینست که هر مکتب و مذهب و سیاست و هنر و علم و فنی که بشر را برخلاف 

نمدداد مدرنیتدده اراده بدده نفهمددی اسددت کدده ترین  دانیم که برجستهمی  نفهمی و حماقت و جنون کشانده است. وسوی  بهرا  
 وفائی!بی کند و شقاوت ومی صورت میل به بازی و مستی و خودتخدیری و نسیان بروز کرده است و به فسق افتخارهب

کند و تا باور به این رحمت نباشد میل بدده فهددم آن هددم می قرآن کتاب فهمیدن است زیرا جهان را به رحمت مطلقه تعریف
بخشد. فقط می آید و اینست که خداوند در کتابش اساس علمش را رحمت قرار داده و از رحمتش به کسی علمنمی  پدید

ی شقی و هاو فهم کنی. هرگز آدمدارند تا آنها را بشناسی  ی مهربان و رئوف و سخی هستند که تو را به فکر وامیهاانسان
شوند بلکه موجب نفرت و لعن و گریز هستند. نزدیک شدن به چیزی عین واقعه فهم آن نمی  رحم موجب تفکر و تأویلبی

چیز است و جوهر نزدیکی، مهر است و وفا! خیانت و شقاوت و پلیدی موجب تفکر نیست بلکه موجب تنفر اسددت. کسددی 
که فهم ندارد قابل فهم هم نیست یعنی انسان شقی! کسی که از خود بیگانه و دیوانه است به ذاته مفهوم هم نیست زیددرا 

شود و این راز گمشدگی و نابودی است زیرا وجود عین فهمد و نه فهم میمی خودش نیست و انسان شقی چنین است. نه
فهم است و آن به نور الهیت است. و آنکه به اولیای الهی خیانت کرد محکوم به نابودی شده و از قلمرو فهم کردن و فهددم 

وجددود شدددن و وجود شدن و ابتلای به نابودی و هلاکددت اسددت. پددس سددیر بیبی  گردد و این همان واقعهمی  شدن خارج
هلاکتش قابل فهم است ولی نابودیش قابل فهم نیست. آنچه که نیست مفهوم نیست هر چند که صاحب تنی باشد. این 

 از برای دیگران!تن آیه هلاکت اوست 

نیز اند  از عدم است. و باید دانست که این قطعات عدمی هم همین که عدمیت یافتهای  فهمد وجود ندارد و قطعهنمی  آنکه
کند که این نیز نوعی تسبی  است تسددبیحی کافراندده می  صورت خودمسخرگی بروزهفطرتاً دارای فهمی ذاتی هستند که ب

کند. اینکه هر چیزی در زمین و آسمان دارای ذکر و تسبی  است پس هر چیزی دارای می که علیرغم میلشان از آنها بروز
ای مقدددم بددر علددم و حکمددت و قددوّهفهمد پس هست خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه! پس بدان که فهددم می  فهم است و چون

 -قرآن «به سلیمان فهمانیدیم و آنگاه به وی حکمت و علم دادیم!»عرفان و عقل است: 

گردد. می شود و کاملمی و سرچشمه هر فهمی، اراده به فهم یگانگی است که در سه تأویل و تجلی کلمةالله و اله ممکن
 میل به یگانه و اتحاد سرچشمه فهم است. یک و یگانگی ذات فهمیدن است.

کنیم این اراده به نفهمیدن و فرافکنددی آن چیددز از خویشددتن اسددت می  که برای هر چیز و وضعیتی علتی جستجوتا زمانی
کنیم این اراده به فهمیدن است یعنی فهم می عدم! ولی آنگاه که برای هر چیزی اعم از خیر و شر، حقی جستجوسوی  به

وجود و موجودیت آن چیز! آن تلاش معدوم کننده است و این جهادی وجودبخش! آن درکی بغی و این درکی باقی است. 
جوئی گوهرهٔ فهم و الهیت در انسان اسددت و ایددن فهم یعنی اراده به یافتن چیزی واحد در همه چیزهای خوب و بد! یگانه
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الله است در بشر! زیرا هر چیزی تا یک چیز واحدی نباشد وجددود ندددارد. پددس فهددم ایددن احدددیت عددین فهددم همان فطرت
 جهانی اشیاء و گوهره وحدت و اتحاد هستی است. فهم »یک« اساس هر فهمی الهی است.

دهد که اگددر ایددن می گزیند و در نزد خود تعلیمخداوند از میان این جستجوگران یکتائی، با تقواترینشان را برای خود برمی
شوند. از جمله ویژگی می راز و حق برگزیدگی را درک و تصدیق نکنند و حقوقش را ادا ننمایند دچار خسران و عذابی عظیم

سازد تا پاک کنددد و می  ی شخصی زندگیشان محرومهاو آرمان  هاشدگان اینست که خداوند آنها را از همه کاماین برگزیده
 قرآنی نماید.

کند و می جوئی تنها راه و رسم آزادی انسان در جهان هستی است تا آنجا که کل هستی بیکرانه را جولانگاه انسانیگانگی
یافتن حق وجود هر کس و هر چیددزی جددز  معنایبهیابد. عدالت نیز  می  نماید و بر آن احاطه و تسلط می  بلکه از آن خروج

تددا و بی شود که هست یگاندده ومی شود و همان یافتهمی گونه است که هر چیزی همانو روش دیگری ندارد و ایناین راه  
شود. به زبان دیگر تا زمانی که ارکان اربعه سوره توحید را نمی غیرقابل تبدیل و فنا! جاودانگی نیز جز از این طریق حاصل

 –ال لاه  –و این همان الهیت آن چیز است در جریان تأویل اربعه اله: اللدده ایم  در هر کسی یا چیزی نیابیم آن چیز را نیافته
 ! ال اله – اللاه

آفریند در نفس ناطقه انسانی قرار دارد که به نور کلمةالله تأویل و تنویر شده اسددت. و خداونددد بدده می  آن زبان و کلامی که
چنین انسانی قدرت تکوین بخشیده است تا بگوید کن و فیکون گردد. »مکنّا« در قرآن آشددکار بددر همددین حقیقددت اشدداره 

»به یوسف قدرت امکان در زمین اعطا نمودیم و به او علم تأویل کلام  ایم!کرده است که: ما به شما قدرت »کُن« بخشیده
فرماید هر آنچه کدده در می  همین معنا درباره حضرت ابراهیم و خضر نیز آمده است. و در سوره ذاریات  -بخشیدیم.« قرآن

 وعده داده شده اید در خود شماست و آن عین سخن شماست! و این همان خلق جدید قرآنی و رحمانی است. هاآسمان

مدرنیته نیز خلق جدید جهنمی است که مکتب اصالت بخل و ریا و شهوت و حرص و شقاوت و حماقت و سلطه و انهدددام 
 کند.می یش مضرترینشان هستند و تن و روان پیروانش را تباه و مسخهااست که اتفاقاً مفیدترین فرآورده

آخرالزمان رویاروئی این دو خلق جدید است که در سراسر قرآن کریم به نمددایش آمددده اسددت رو در روی هددم بخصددوص در 
 سوره رحمن!

یعنددی انددد مردمان در این میانه کسانی هسددتند کدده در ایددن بددین سددرگردان و مدددهوش افتادهترین  و مفلسترین  و بدبخت
ی دیوانه و رسوای هامنافقین! در عصر ما و در جامعه ما جماعت موسوم به روشنفکران یا نواندیشان دینی اکثراً ایدئولوگ

یشان! خود نظام ولایت فقیه نظام تماماً نفاق و شقاق اسددت هااین نفاق هستند کسانی چون بازرگان و سروش و همپالکی
دست خودش در حال فروپاشی است که گردانندگانش همین بدده اصددطلاح نواندیشددان دینددی هسددتند کدده هکه در خود و ب

ندارند همچون داعش! باید دانست که همه سران داعش و القاعده هم زمانی در جرگه نواندیشان دینی عاقبتی جز انتحار  
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و همه پیددروان  !قرار داشتند از بن لادن و ابوبکر بغدادی تا متفکرین اخوان المسلمین و مطهری و بهشتی و خود خمینی
خواهند جهددنم مدددرنیزم را بددا آداب شددرع و فقاهددت می  ماهیتی واحد دارند که  هاروشنفکرش در نهضت آزادی! همه این

 توریه تبدیل به بهشت کنند.

بس مبارک و خلاق و مؤمنانه بود و در جهددان اسددلام و مسددیحیت ای  روشنفکری و نواندیشی دینی در آغاز حرکتش واقعه
همه انقلابات ثمربخش اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از این جنبش آغاز شده است ولی در ادامه این جنبش تدددریجاً در 
تکنولوژیزم و مدرنیزم و کاپیتالیزم ذوب شده است و این بستر نفاق است. ایراد در فقدان حق انسان و انسان کامل اسددت 
که در نزد این جماعت مغفول افتاده و لذا از میانه راه منحرف شدند. آنها هرگز مقصودشان از نواندیشی دینی را برای خود 

کی مثل دکتر شریعتی که او هم ناکام از دنیا رفت. ایراد سنت و مدرنیزم هر دو در اند  تعریف و معلوم نکردند مگر تعداد بس
. زیرا انسان کامل نه در چهارچوب سنت اندو از این تعریف گریزان بوده  انداین نکته است که مقصود خود را تعریف نکرده

گیرد و نه مدرنیته. و لذا پیروان این هر دو جریان در قبال انسان کامددل متحددداً در خصددومت و انکارنددد! همچددون جای می
اتحاد مطهری و بازرگان بر علیه شریعتی! همچون اتحدداد خمینددی و سددروش بددر علیدده شددریعتی! همچددون اتحدداد دربددار و 

بددر علیدده  هبر علیه شریعتی! همچون اتحاد آمریکا و شوری بر علیه شریعتی! همچون اتحدداد آخونددد سددنی و شددیعای  توده
شریعتی! شریعتی تنها نواندیش دینی در عصر ماست که نور انسان کامل را بر نسل جوان تابانید و آنها را دعوت بدده قیددام 

همه پیروان رنگارنگش هیچ فرد یا گروهددی ایددن نمود قیامی برای احیای کلمةالله یعنی انسان کامل! و عجبا در میان این
 کلی نادیده انگاشت جز بنده!هنور را برنگرفت و اصلًا ب

اصلًا راز استحاله و انحلال سنت در مدرنیته فقط به دلیل فقدان تعریف انسان کامل بوده است یعنی عداوتش با عرفان و 
تصوف که گوهره ذاتی امامت است. انسان کامل اهل سنت که پادشاهان هستند و جالب اینکه انسان کامددل مدرنیتدده در 
فاز دومش نیز سلاطین هستند هر چند تحت عنوان رؤسای جمهور! ولی شهامت عرضه کردن این معنا را به مردم ندارند 

لًا انسددانی کدداملی جددز دجددال دانند که کذب است. این راز اتحاد سنت و مدرنیته در عصر ماست که در عرصه عمدد می  زیرا
 وفددائی اتفاقدداً گددوهره پنهددان اتحدداد ایددن دوبی آنکه بدده آن وفددا کنددد. و ایددنبی دهدندارند که فقط وعده به دنیای بهتر می

وفا هستند! این هر دو فاقد اله و الهیت هستند یعنی آن را انکار بی باشد چرا که این هر دو جریان به فطرت الهی خودمی
شدددند می  شدند بلکه ابلددیسنمی  بودند واژگونمی  در عقل و اراده! اگر ذاتاً فاقد الهیت فطریاند  کرده و لذا واژگون شده

 که کافری صاحب اراده است.

که اله و الهیت، نور عشق عرفانی و عطش به فهم خویشتن و جهان است و این آرمان فطری جز در تعریف ایم  نشان داده
تواند عقل و اراده را متحددد در سددمت ذات نمایددد و آدمددی را از سددرگردانی و انحددراف و اسددتحاله و ابطددال نمی  انسان کامل

گددردد و ایددن بدده می تردید در مدرنیته سقوط کرده و نددابودبی  برهاند. و روشنفکری و نواندیشی دینی که فاقد این نور باشد
انسان کامل سوی بهدلیل فقط تقوا نیز هست. آدمی که در دین خدا تفکر و تعمق نماید و تقوا داشته باشد محال است که 

ه اسدداس جانمدداز آب کشددیدن نیسددت بلکدد  معنایبددهتقوائی بزرگترین آفت نواندیشی دینی است که البته بی  هدایت نشود.
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ی آن است. و این مستلزم پذیرش تنهائی و فقر هاتقوای نواندیشی دینی عدم مشارکت و همکاری با طاغوت و شاخ و برگ
و گمنامی است. و این نیازمند عشقی عظیم به حقیقت وجود و الهیت آن است. آنهم در عصری که اکثر قریددب بدده اتفدداق 

که با این صورت آدمی خددود   اندی زورکی هستند یعنی از آدم بودن خود در عذاب و زجرند و درماندههامردمان جهان آدم
ی ایددن روزگددار کاریکدداتوری از آدم هسددتند در هددر موقعیددت و هاچه کنند و چگونه از شرش رها شوند. اینست که اکثر آدم

های کاریکدداتوری و نیددز بدددبختهای هنرمندان کاریکاتوری، دولتمردان کاریکاتوری، خوشبخت اندمقامی که نصب شده
کاریکاتوری و کافرهای کاریکاتوری! و این به دلیل سیطره و رسوخ اجنه و شیاطین در نفوس بشر های  کاریکاتوری! مؤمن

بحددران عصددر ماسددت بحددران آدمیددت! ترین  انگیز باقی نگذاشته است. ایددن برجسددتهاست که از آدمیت جز ماسکی نفرت
آدمیتی که از درون نابود شده و فقط صورتکی از آن برجای مانده است که روی دست بشر باد کرده است. ظلم یعنی ظلم 

کند که ظلم بدده نهایددت رسددیده باشددد و می خویشتن که همان آدمیت خویش است. و گوئی انسان کامل هنگامی ظهورهب
مانند یا افسرده می آدم سیرتانی که در شهرهاو مابقی ! دیگر اثری از آدمیت نباشد الا در غارها و ارتفاعات و انزوای مطلق

 گردند.می درآورده و سر به نیست هاکنند و یا سر از زندانمی و دیوانه شده و یا خودکشی

نماید در فراسوی خیر سنت و شر مدرنیته! چرا کدده ایددن شددر از آن خیددر می  و انسان کامل در فراسوی سنت و مدرنیته رخ
 است.

 بنا شده است. باید دانست که آدمیتی جز الهیت فطری نیست: بر فطرت الله است که فطرت بشر

نامند. هر که به آنچه کدده می ست که آن را عشقهاخلق جدید عرفانی اجر و نتیجه تعاملات و تبادلات وجودی بین انسان
که دیگر اند خیانت کردهها داده و گرفته خیانت نکند لایق این خلق جدید عرفانی است. امروزه آدمیان آنقدر به این عشق

کنند و در این بازی می ی عاشقانه تقلید و بازیهاقلوبشان توان دوست داشتن ندارد و عشق را از روی فیلم و شعر و رمان
یشددان هایشددان بددازی اسددت... دلهارسند و این ارمغددان مدرنیتدده اسددت: »در دلمی  به درک اسفل و خلق جدید شیطانی

در عصر سنت تعداد قلیلی از مددردم کدده در قدددرت بودنددد بواسددطه اسددراف و   -از آن است...!« قرآنتر  سنگ و بلکه سخت
رسند ولی امروزه اکثر مردم در شهرهای بزرگ دچار چنین وضعی هستند می  افراط در ستم و فسق به این درجه از قساوت

کوبنده( یعنی تکنولوژیزم است که انسددان و حیددات و طبیعددت را و این روندی فزاینده است. این ویژه عصر القارعه )در هم 
 جمله در هم کوبیده و  ترکیب نموده است.

 شود و این از جانب پروردگارت حتمی است و آنگاه اهل تقددوا را نجدداتمی کس از شما نیست الا اینکه بر جهنم وارد»هیچ
شود که همه می  این کلام فقط در آخرالزمان یعنی عصر مدرن ممکن  -مانند.« قرآن کریممی  دهیم و ظالمان در آنجامی

کننددد از مندداطق شددهری و می  رونددد و هجددرتمی  کی از متقددین از آن بیددرونانددد   شوند ومی  خلق به جهنم تکنولوژی وارد
 صنعتی به مناطق طبیعی و خارج از سلطه مستقیم طاغوت!
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افکنی فزاینده نفس اماره است تقوا و عفاف شرعی محکوم به ابطال و پوچی و ناکارآمدددی در عصر مدرنیزم که عصر برون
انجامد. در این دوران تقوا و عفت جز از طریق تأویلات نمی  است و تلاشی مذبوحانه جز به جنون و امراض جنسی مرگبار

باطنی و نور امام و تعهدات روحانی ممکن نیست. و این عرصه دین خددالص اسددت و یددا کفددر خددالص! در ایددن دوران فقددط 
تواند ماند منکرات و فحشاء گردد. بدون حمایت روح الهی کمترین تقوا و عفافی محال نمی  حجاب ظاهر و صلوة ظاهری

و اینترنتی است. پس این ای کند ارتباطات الکترونیکی و ماهوارهمی است. آنچه که بشر مدرن را گروه گروه بر جهنم وارد
نوع ارتباطات که فاقد کمترین خیری است باید تحریم گردد و آن تحریمی کاملًا فددردی اسددت و اختیدداری و ندده اجبدداری! 

ک انددد  دهد و سرعت ورود به جهنم را! و اما آن گددروهمی های اجباری فقط قدرت رسوخ اجنه و شیاطین را افزایشتحریم
شددوند و ایددن می  دهد کسانی هستند که از دوزخ تکنولوژیزم و مدددرنیزم خددارجمی  اهل تقوا که خداوند از جهنم نجاتشان
و بدده آن  اندداری کرده و تسلیمش نشدهاست که در متن و بطن مدرنیزم خویشتن  نجات که عین خروج است اجر تقوائی

وفددائی و بی . این دل ندادن همان اساس تقوا است. دل ندادن به فسق و بیهددودگی و بددازیگری و بددازیچگی وانددل نداده
تردید این نجات جز به یاری یکددی از اولیددای بی  کند ومی  خیانت و...! تلاش برای حفظ ایمان است که آنها را لایق نجات

 آیددد.نمی امام زمان ممکن نیست. این خروج مستلزم قدرت و شجاعت و یقین است که جددز بدده قدددرت روح امددام حاصددل
نیسددت زیددرا بخصددوص در جوامددد اسددلامی ایددن  پرسددتانسددانی سددنتی و سنتای تردیددد چنددین انسددان نجددات یافتددهبی

 شددود و بددا آن تددزئین و تقدددیسمی ی که جز نژادپرستی و مذهب و آئین موروثی نیست در بطددن مدددرنیزم حفددظ پرستسنت
 گردد تا آنجددا کدده بددود و نبددود سددنت را بدده میدددانمی  و کمرشکنتر  شود هر چند که این تقدیس سنت هر روزه پرهزینهمی
ش ککه در جوامد پیشرفته صنعتی از بددین رفددت پددس از چنددد قددرن کشدداطور همانرود  می  آورد و بالاخره سنت از بینمی

خونین! از انقلاب کبیر فرانسه تا روسیه و چین و در جنگ جهانی و چندین انقلاب مذهبی در جهددان اسددلام کدده عاقبددت 
ان نتوانسددتند پرسددتسددلفی دسددت بدده انتحددار زدنددد. سنتهای  ان هم در نهضتپرستمدرنیزم پیروز شد و باقی مانده سنت

 ی. پرستخواستند نه الهمی را فقط در خدمت نژادپرستی هاحافظ و وارث تقوا و آدمیت باقی بمانند زیرا این ارزش

ابن عربی به درستی درک نموده که مشرکین منکر الله نیستند بلکه منکر ظهور اله هستند. یعنی خصددم ظهددور کلمةاللدده 
باشند. این همان راز این آیه مکرر در قرآن است که: الله لا اله می  هستند که در رأس این مشرکین ملایان رسمی مذاهب

 الا هو! یعنی الله قابل پرستش نیست بلکه هوئی که محل ظهور الله است.

دکتر احمد فردید در عصر ما پدیده بس عجیب و قابل تأمل و عبرت است. نابغه هرمنوتیک و تأویل قرآنی که در عین حال 
عرضدده کنددد. سددرگردانی اش  خددور از فلسددفه  دچار پریشانی روانی و منطقی است و لذا هرگز نتوانست حتی یددک مقالدده در

سازد و در عین حال می او را از مرکزیت حزب رستاخیز شاه تا عضویت در فدائیان اسلام بعد از انقلاب ملعبه خود  ،منطقی
ی و پرسددتکه شدیداً با استکبار و استبداد در ستیز کلامددی اسددت بدده همددان شدددت مجددذوب و مفتددون آن اسددت و لددذا شاه

 ی او ماهیتی واحد دارد.پرستخمینی



39 
 

ترین متفکر تاریخ معاصر ایران است هم در فلسفه و مذهب و هم شناخت تمدن و مدرنیزم و هم یشاندمرحوم فردید ژرف
! بنده برای نخستین بار حدود ده سددال پددیش نددام فردیددد را شددنیدم آن هددم از طریددق ایمیلددی کدده یکددی از شناسیمعرفت

خوانندگان آثارم از من پرسیده بود که آیا من از شاگردان فردید هسددتم!؟ زان پددس در فضددای مجددازی مطددالبی از ایشددان 
خواندم و چندتا سخنرانی و متون کوتاهی در هرمنوتیک قرآنی! و متعجب شدم از این شباهت نگرش بین خود و ایشان! 

گوید تا آن حددد کدده بدده جنددون و می اندیشد و سخنمی آمیزی فلسفی و کلامی و فنیطرز جنونبا این تفاوت که ایشان به
 ماند حتی در نزد اهل فن و فلسفه! و او در ایامی از دنیا رفت که من مشمول واقعه نزول روح گشتم!می هذیان

زده است و این کددل کند خودش تا ذاتش غربمی  زدگی است و با آن ستیزفردید علیرغم اینکه نخستین بانی نظریه غرب
بسددت و تناقضددات فکددری و رفتدداری او در جامعدده و سیاسددت! او در راز هذیان و مالیخولیای منطق و کلام اوست و کل بن

او در عین   هم توسلی داشت.  هاگرائیلحاظ معنوی تحلیل رفت و پوچ شد علیرغم اینکه به تصوف و باطنفلسفه غرب به
ستیزی فنای در طاغوت شاهی و آخوندددی بددود. همدده پیددروان رنگارنددگ ستیزی غرق در غرب بود و در عین طاغوتغرب

طور پنهان و آشکار حضور دارند که باند فردید که امروزه تا اعماق بیت رهبری و اطلاعات و نهادهای فرهنگی و انقلابی به
 زدگددیغرباحمدی نژاد هم ظهوری از یک جناح از آن بود جملگی دچار این تضاد و نفاق عظددیم هسددتند کدده در نهایددت 

 دعوی غرب ستیزی دارند. و حاصل این جریان کل جامعه ایران است از هر حیث مادی و معنوی!

و مفاهیم قرآنی بود که او را از پا درآورد و پددوچ سدداخت علیددرغم ها ی و هایدگری کردن واژهتلاش مذبوحانه فردید در فلسف
اینکه با نبون خدادایش موفق به کشف برخی از تأویلات قرآنی نائل آمد ولی قدرش را ندانست و در قرآن نماند. خداوند به 

 که بوعلی و ملاصدرا!طور همانوی نوری از حکمت عطا فرمود و او آن را به شرک آلود 

و مبارزه با آن بود. ولی شاید کسی نداند  زدگیغربیک تنه مدیون ایدهٔ موسوم به  ۵۷دانند که پیروزی انقلاب  می آگاهان
پرداز اصلی و گمنام این ایده نه شریعتی و آل احمد و هدایت که دکتر فردید بود و این سدده تددن هددر سدده ایددن ایددده که ایده

عرضدده کردنددد. البتدده   زدگددیغرباز آن پرداختند و راه نجدداتی از  ای  فلسفی را از فردید به عاریت گرفتند و هر یک به جنبه
احمد هم پس از تألیف احمد و سائرین است که آلشریعتی و آل زدگیغربتر از تر و فلسفیفردید بسیار عمیق  زدگیغرب
زدگی را نه یک معضله سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بلکه یک مسئله شد و لذا غربتر  به جنبه فلسفی آن آگاه  زدگیغرب

چرا که غرب محل غروب نور و آغدداز  زدگی!معنای ظلمتبه زدگیغرب ،دانست و این معنا را از فردید یافته بودمی  فلسفی
تاریکی است. ولی همین منظور او را بندرت کسی از شاگردان مشهورش در جمهوری اسلامی درک نمودند و بلکدده از آن 

اهدافی که جنبه حقیقت آن معنا بود بهره گرفته و جمله رسوا و هلاک گشتند. احمددد فردیددد فیلسددوف گمنددام در خدمت  
 بود و همچون سائر انقلابیون مورد انکار قرار گرفت.  ۵۷انقلاب 
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که باعث و بانی ظلمت آخرالزمان است و لذا پوچ شد ای  فردید، حکمت خدادادیش را خرج فلسفه غرب کرد همان فلسفه
ی عصر ماست عصری که تماماً عصددر عبددرت اسددت و بایددد از آن و همدده هاو قلمش عقیم گردید. فردید از بزرگترین عبرت

 یش عبور کرد زیرا ظلمانی است. هاارزش

محمل خددوبی بددرای نظریدداتش یافددت از جملدده کوربن به معارف امامیه پی برد و آن را   شناسیفردید تدریجاً از طریق شیعه
، آخرالزمان و ظهور موعود! ولی همه این معارف را به خدمت فلسفه گرفت و تلاش نمود فلسفی ها، قیامتهانظریه دوران

ربطددی بدده بی طرزاندیشددید علیددرغم انتقددادی کدده بددهمی ایمان او فلسفه بود و از این لحاظ عین ملاصدرا  و هایدگری کند.
ملاصدرا داشت. ایمان او روحانی و عرفانی و باطنی نبود فلسفی بود یعنی غربددی و ظلمددانی بددود. او خددود اسددوه همدده آن 

! از این حیث شددباهت زیددادی بدده پیددر و زدگیو استبداد  زدگیو طاغوت  زدگیجنگید یعنی غربمی  چیزهائی بود که با آن
 استادش هایدگر داشت در همدلی با فاشیزم هیتلری! و فردید در همدلی بددا فاشددیزم خمینددی و پهلددوی! فردیددد دجددال را

معنوی او بود همچون بسیاری دیگر از روشنفکران عصر ما مثل سروش! و های  شناخت و این یکی از بزرگترین غفلتنمی
آن! و از ترین  و احمددقترین  داند و هم شددقیمی  لذا هنوز هم خمینی را در آن واحد هم دانشمندترین سلطان تاریخ جهان

 این تناقض رهائی ندارد یعنی از این نفاق و شقاق!

اوسددت نژادپرسددتی و   زدگیکنددد کدده خددود علددت اصددلی طدداغوتمی  یشه فردید غوغددااند  آفت و شرک عظیم دیگری که در
گری اوست که او را به پرستش هر دو طاغوت زمانه ما یعنی پهلوی و خمینی کشانید چرا کدده ایرانددی ی و آریائیپرستملیت

 بودند.

باشددند. می  روح و شقی و قسی هستند زیرا فاقد روح و عشق الهیبی  اندیشه و فلسفه و تأویلات قرآنی دکتر فردید سخت
یشه مهدویت هم در او مترادف یک انقلاب خونین و ویرانگر است. اند  او تماماً متوسل به قهاریت الله است و نه رحمتش!

او هیچ معرفتی روحانی و نورانی از امام و امامت ندارد. به همین دلیل علیرغم اصرار شدیدش در مهدویت و امددام زمددان و 
تصوف به روح این واقعه راه نیافت و سالک نشد. حکمددت انسددی او هددم بیشددتر اومانیسددتی اسددت تددا عرفددانی و روحددانی و 

به سر رحمانی! او خلق جدید رحمانی را نیز درنیافت و لذا تنها راه نجات بشر مدرن از مدرنیزم را گردش دوران و افلاک و 
 !زدگیخود اوست در عین نبردش با فلک زدگیدانست و این عین فلکمی آمدن هزاره

باشد ولی افسددوس می یشه فردید در عصر ما عین حقیقت است و مطابق با معارف شیعیاند  بسیاری از تأویلات قرآنی در
و  شناسددیکه فاقد روح و محبت و الهیت است. او پرستنده کلمه الله است نه ال اله و اللاه و ال لاه! عشددق او بدده اشتقاق

روح واژگان دال بر فقدان روح و نور تأویل است که در آغاز جوانی داشت و تدریجاً از دسددتش داد بدده دلیددل بی  هرمنوتیک
ی زمانه! و آنچه که او را کاملًا در بیان و قلم عقیم نمود همکاریش با طاغوت نفاق ولایت هاهمدلی و همکاریش با طاغوت

 فقیه بود.
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ی دینی نیز غافل و عاجز هامرحوم فردید که شهید علم تأویل قرآنی است از عرفان اخلاقی و اخلاق عرفانی و تأویل ارزش
روح بی اجرای شرعیات خشک ورا زدائی و طاغوت یائزدماند و لذا تا این حد سطحی و قشری شد و عاقبت تنها راه غرب

به هر قیمتی و به جبر! جریانات تروریستی داخل وزارت اطلاعات هم تحت تددأثیر ایددن فکددر ظلمددانی فردیددد قددرار دانست  
 داشتند از جمله سعید امامی و باند و رهبرش مصباح یزدی!

روح واژگان قرآنی سقوط کرد. در نزد او حتددی روح و عرفددان و امددام و قددرآن هددم واژگددانی بی  فردید در هرمنوتیک خشک و
او قربانی واژگانی شد کدده تأویددل کددرده بددود   -بیش نبودند حتی الله! »و خداوند آنها را بواسطه عملشان گمراه کرد.« قرآن

شناخت و میلی هم به آن نداشت وگرنه بدده دیدددار وجدده رب و نمی تأویلی فاقد روح و نور و هدایت! او هدایت و لقای رب را
رهید! او فاقد عشق بود یعنددی فاقددد نددور الدده و می روحی و شقاوتبی گشت و از اینمی  شد و هدایتمی  امام زمانش نائل

 الهیت!

از خوانش جهان یعنی قرآن رسید ولی به علم بیددان کدده علددم امددام اسددت و جددز بدده یدداری روح او ای  مرحوم فردید به مرتبه
 آید نرسید و لذا نتوانست حتی یک اثر معقول از خود بر جای نهد.نمی حاصل

که ارسطو بنا نهاده است. در نزد ما عقددل و تعقلددی ای در تمدن غرب، عقل و تعقلی جز فلسفه نیست بخصوص آن فلسفه
آل پددردازی بافی و تددوهم و ایدددهآید و مددابقی فلسددفهنمی معتبر و محکم و خلاقی جز در تعقل نفس یا عرفان نفس حاصل

و خداشناسی! در فردید چنین عقلی نیست. دلیل حقانیت ادعای ما اینسددت کدده   شناسیو انسان  شناسیاست نه هستی
تواند درباره خودش تعقل کند و لاغیر! و پس از آن شاید بتواند درباره جهان و جهانیان و خدا هم تعقل کند می  آدمی فقط 

ی فاقددد معرفددت نفددس، موهددوم و هدداآن هددم براسدداس حقددایقی کدده از خددود و در خددود یافتدده اسددت. و لددذا همدده عقلانیت
ساز بشرند! فردید فاقد عقلانیت اصیلی است که ما آن را جز در عرفان شیعی کننده و از خود بیگانهپردازی و گمراهآلایده

آلیسددت اسددت کدده زده و فلسددفی و ایدهعقلانی یک انسان شیعی نیسددت یددک انسددان غددرب  لحاظبهایم. پس فردید  نیافته
 ی زمانه اسددت کدده یددا شدداه را موعددودهاواقعیت جهان و جامعه خود را مطلقاً درک نکرده است و لذا همواره در دام طاغوت

 ! و تلاش او برای فلسفی و هرمنوتیکی کردن قرآن بود که او را هلاک کرد!خواند یا خمینی رامی

یشه در بشر اند یابیم که وحی الهی و کلام انبیای الهی تنها فعال کنندهوضوح درمییشه و فلسفه بهاند  با نگاهی به تاریخ
بوده است و لذا همه مباحث و مبانی فلسفه برگرفته از باورهای وحیانی است ولی متأسفانه این فلاسفه به سرعت خددود را 

نیاز یافتند و فلسفه خود را تبدیل به دینی موازی دین خدا ساختند و تدریجاً بددر علیدده دیددن خدددا برخاسددتند در بی  از وحی
 در مبانی دین و وحی است که تدریجاً خودمحور شده است و سکولار و لائیک! گرییشهاند عصر جدید! فلسفه حاصل
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فلسفه فردید تماماً لا الهی بود و در آن اثری از اله در ظهور و بروز نبود یعنی فاقد انسان کامل و امام حیّ بود. او کمتددرین 
کند نمی تعریفی از انسان کامل نداشت. و کسی که چنین است شیعه نیست. و کسی که این کمال را در خودش جستجو

 شناسد.نمی آلیست است که جز خودپرستی نفسانیهم مؤمن شیعی نیست یعنی امامیه نیست بلکه یک شیعه ایده

ناجی موعود آخرالزمان یک هویت شیعی در مذهب ما نیست بلکه در همدده ادیددان الهددی حضددور دارد.   معنایبهامام زمان  
عنوان انسان کامل و اسوه کمال برای هر فردی که بایستی در جهتش جهاد کند هویت شیعی ما در مددذهب هامام زمان ب

قریب به اتفاق شیعیان این دوران پیرو مذهب امامیه نیستند و بلکه امام زمان بددرای ایددن امامیه است. از این نظر اکثریت  
انه است و از جنس ایمان نیست بلکه شاه شاهان است که قددرار اسددت پرستکافرانه و نژادپرستانه و فرقه  شیعیان موضوعی

صددورت خمینددی رخ نمددود. در هدر سلطنتش حکومت کنند بر عالمیان! چنددین امددام و موعددودی جددز دجددال نیسددت کدده ب
که امام زمان! پس تا انسان شیعی یددک انسددان طور  هماندجالان از عالم تشید رخ خواهند نمود  ترین  آخرالزمان پیچیده

 جهانی نشود امام زمانش را هم درک نخواهد کرد حتی در اوج ظهور آشکارش چه بسا با وی عداوت کند. 

و انسان جهانی کسی است که درک جهانی از خود و شددرایط فددردی و خددانوادگی و اجتمدداعی خددود داشددته باشددد از وجدده 
شناخت دوران و آخرالزمان و طاغوت و دجال و نهایتاً ظهور امام زمان جهت ختم این دورانی که در حال سقوط و تباهی و 
خودبراندازی است. پس این انسان جهانی اتفاقاً در نقطه مقابل انسانی قرار دارد که پیرو جهانی شدن تکنولوژیکی است. 

کنددد نمی این رویاروئی انسان امامیه و انسان دجالی است. ولی انسان امامیه در این رویاروئی بدده خصددومت فیزیکددی روی
کند و شما را می شود و این خروج از ظلمات و ورود به قلمرو نور است: »اوست که بر شما صلوةمی  بلکه از قلمرو آن خارج

شددود کدده می  و این صلوة امام بر شیعه خویش اسددت کدده منجددر بدده دیدددارش  -برد.« قرآنمی  نور بیرونسوی  بهاز تاریکی  
گشایش درب خروج از جهنم آخرالزمان است. و این انسان قرآنی است که قرائتش از   معنایبهسرآغاز فرج است. فرج نیز  

 جهان و جهانیان عین قرآن است.

کننددد و از پیددروان می امتحان اهل قرآن اینست که اکثر قریب به اتفاق مردمان و خاندددانش او را انکددارترین  آخرین و شاقه
کنددد و ایددن شددرایطی می  کسددی سددیربی  ها هستند و لذا او مستمراً در تنهائی و انزوا و مطرودیت وزمانه و طاغوت و دجال

هیچ بی نیاز از زمانه وبی  کند تا او را لایق وجود سازد یعنی انسانی که یگانه ومی  سوره توحیداست که او را مستحق نزول  
 نسبتی به پس و پیش خود )نژاد( است و کمترین شباهتی به کسی ندارد. و این زمینه لقای الهی است. 

 گردد.می شود مستحق لقای ال الهمی میزانی که الهیانسان به

شوند و عقلی جز معرفت نفس نیسددت زیددرا بدده می  نور دین است و عقلاء سالک راه خدا که دین باشد  ،در کتاب خدا عقل
فلسفه و استدلال علیتی و فنی مطلقدداً  معنایبهدانیم که عقل می شود ومی قول الهی تعقل موجب طهارت و تزکیه نفس

کردگان کند و نشانش همین طبقه تحصیلمی را توجیه و تقدیس هم  هاشود و اتفاقاً فسق و ناپاکینمی  موجب تزکیه نفس
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دانیم که فقط پاکان به قرآن می روند. ومی کفر و الحاد و شرکسوی بهفلسفی و علمی و فنی و علیتی هستند که جملگی  
آید. پس فقط اهالی معرفت نفس لایق ورود بدده حقددایق نمی  یابند بقول قرآن کریم! و نیز پاکی جز از راه تعقل پدیدمی  راه

باشددد. و عاقددل کامددل و عددارف می  قرآنی هستند یعنی عارفان! پس عقل قرآنی معرفت نفس است که درب ورود بدده قددرآن
 رسد که مقام امامت است.می واصل به مقام عصمت نیز

شود. که نمی ورود به باطن آن است که این نیز جز به نور امام میسّر  معنایبهاصلًا قرائت ظاهری قرآن عین صلوة بر قرآن 
معنای فت  و ورود به قرآن است نیز اگر به نیت صددلوة بددر امددام باشددد عددین اقامه صلوة به نور سوره حمد که سوره فاتحه به

صورت قرائت قرآن یددا اقامدده صددلوة موجددب هددیچ گشددایش و کشددف و معنویددت و ورود به باطن کتاب الله است در غیر این
باشد که فاقد امام می  امامبی  معرفتی نیست و چه بسا عین حشر با اجنه و شیاطین است که ماهیت مسلمین غیر امامیه و

 باشند. این قرائتی است که موجب تلاوت و تنویر نیست.می حیّ 

از خلق و خو و صفات و ای  رسد بلکه مجموعهنمی  در قرآن کریم دین و ایمان از طریق شعار و شعائر و ادعا و کلام به اثبات
ترین چیزها و عاقبت قیام کند و زکات و انفاق از محبوبمی اخلاق عملی است و آنگاه خداوند آنها را دعوت به اقامه صلوة

مؤمن قرآنی از زمین تا آسمان از مؤمن آخوندی و عرفی فاصله دارد و کمترین شباهتی با   برای خدا و احیای دین خالص!
 هم ندارند.

از ایمان و صدددق و معرفددت و ای بیند کمترین بهرهنمی کسی که در خود هیچ کفر و درون و فسق و بخل و فساد و جنونی
نالند و می روشنائی ندارد. این آموزه قرآن است و لذا شاهدیم که همه انبیای الهی به درگاه خدا از ظلم و کفر و جهل خود

که در مقابل مردم لباس قداسددت و تقددوا بددر تددن دارنددد کنند. پس همه کسانیمی  از خداوند طلب رحمت و علم و اخلاص
 منافقان هستند. رسول خدا در قبال امتش کمترین برتری و سروری برای خود قائل نبود و فخددری جددز فقددر خددود عرضدده

 کرد.نمی

دارد تا حلالش کند و واجب! برای ای  شناسد زیرا برای هر فسقی یک حکم توریهنمی  معنای تقوا را مطلقاً آخوند چیزی به
است که مصلحت ارتکاب به گناه است آن ای  ربا و ریا و زنا و لواط و دزدی و مکر و خیانت وو... جملگی دارای احکام توریه

 هم با حس ایثار!

کند تجسم شیطان است. آخوند، شیطان در صددورت بشددر اسددت و کددل فلسددفه شددیطانی او در می کسی که ایثارگرانه گناه
ی الهی است. این روند از شیخ طوسی تا شددیخ انصدداری تکامددل هاقرار دارد که کارگاه واژگونسالاری ارزشای  حکم توریه

را در تاریخ به عرصدده ظهددور رسددانیده ای یافته و در خمینی یکجا تجسم پیدا کرده است که یک حکومت و نظام تمام توریه
ست: »و آنانکه دانسته عقل را تحریف کردند خداوند هم آنها را واژگددون سدداخت!« هاکه تجسم کامل واژگونسالاری ارزش

  -قرآن کریم
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آن اهل ایمانی که به هر دلیلی در قبال اجرای احکام و اخلاق الهی ناتوان هستند بایستی بگویند: »پروردگارا امرت را بددر 
دین خدددا بدده همددین آسددانی اسددت ندده اینکدده  -ما آسان کن و باری را که بر دیگران و گذشتگان نهادی بر ما مگذار!« قرآن

احکام الهی را وارونه کنند و آن را به خدا و رسول نسبت دهند! آنهائی که ارحم الراحمینددی خداونددد را درک و بدداور ندارنددد 
روند. و آخوندها در رأس چنددین جمدداعتی قددرار دارنددد و پیروانشددان کدده جددز در امددور می  و فساد و واژگونیشقاوت  سوی  به

پردازند تحت عنوان وجوهات شرعی! می ای تقلیدی ندارند هر حق حساب این واژگونسازی احکام را هم به آخوندهاتوریه
  کرده است.می آخوند در تاریخ جز این رسالتی نداشته است و خلافت شیطانی را اداره

در قرآن کریم با دو نوع انسان روبرو هستیم: انسان دهری و نژادپرست و ژنتیکی و انسان الساعه خلاق الهی! این همان 
خوار و انسان خلاق! این انسان نژادپرست در عصر جدید اگر و میراث پرستفرق کفر و ایمان است. انسان تاریخی و مرده

شود و این ظهور شددیطان از می توبه نکند ناخواسته با تمامیت نژاد و ژن خود در تضاد افتاده و علناً و آگاهانه بنده شیطان
محض است و تدددریجاً ای  صورت بشر مدرن بولهوس رخ نموده است که ملعبههاست که ب  گریبطن نژادپرستی و تاریخی

 شود. می در جنون غرق

شکند که اگر توبه نکننددد مجبورنددد کدده می  نژاد بزرگترین حجاب بین انسان و خداست که در آخرالزمان بر سر نژادپرستان
نژادپرسددتی  ،گیرند کدده در ایددن رویدداروئیمی شیطان بروند. و لذا انسان الهی و انسان شیطانی رو در روی هم قرارسوی  به

 شود. یعنی عشق جنسی و رحمی و ژنتیکی!می منهدم

نه فقط حکیمان و عارفان که حتی انبیای کهن نیز جملگی نواندیشان دینی بودند و اگر چنین نبود بزرگترین دشمنانشان 
بودند که وارثان دین تاریخی و مرده و تبدیل شده هستند. پس همدده نواندیشددان دینددی پیددرو نمی  ملایان رسمی عصرشان

سنت خلاق انبیای الهی هستند که در رأس آنها حکیمان و عارفان قرار دارند که وارثان حقیقی انبیای الهی در آخرالزمان 
کدده بسددیاری از طور همددانیابنددد. می بدداز را در صددف مقدددم دشددمنان خددودو روایت  پرسددتهستند و همچنان ملایان تاریخ

 عنوانبهپیامبران به امر ملایان عصر خود کشته شدند حکیمان و عارفان آخرالزمان هم دچار همین عداوت هستند. دین 
یک حربه و تجارت و سیاست و قدرت مادی همان شغل ملایان رسمی مذاهب بوده است که سنتی شیطانی اسددت. زیددرا 

که بددا دیددن و شیطان تنها دشمن ذاتی دین و انسان است و ملایان هم کارگزاران شیطان هستند. و لذا شیطان بددا کسددانی
اند. های الهی هیچ کاری ندارند نیز کاری ندارد زیرا ایددن جماعددت از دیددن و انسددانیت سددقوط کددرده و حیددوان شدددهارزش

فقط احیای حقایق تبدیل کنند و قصدشان  نمی  ی سیاسی و حکومتی و مصلحتی کارهانواندیشان دینی که در چارچوب
شده دینی است براستی تنها وارثان روح انبیای کهن هستند و یکی از مهمترین رسالت احیدداگری آنهددا معرفددی شددیطان و 

 دجال است که کارگاه تحریف دینی هستند.

یشه و تحقیق خود قرار ندهد انسان کاذب و جعلددی اند  قبل از هر چیزی دین را محورنواندیش یا روشنفکر یا متفکری که  
است چرا که دین اساس و بستر کل تاریخ و جوامد و فرهنگ و اخلاق و سنن و آداب بشری است. پس کسی کدده دیددن را 
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و مفاهیم دینددی   هاسیاسی است. کسی که به ارزش  گریقرار ندهد آدم موهوم و شاعرمسلک یا موعظهاش  یشهاند  محور
 یشه و تعمق نیست.اند نیندیشد اهل

دارای هددیچ حددق و اصددالتی نیسددت الا اینکدده قبددل از هددر پس نواندیش دینی یا روشنفکر دینی یددا هددر متفکددری راسددتین  
 زدائی کند.یعنی آخوندشناسی و دین آخوندی بپردازد یعنی ظلمت شناسیو دجال شناسیموضوعی به شیطان

درستی درک و حاصل گردد. و علددم رحمددت درب ورود بدده ههر یک از اسمای الهی مستلزم علمی خاص آن اسم است تا ب
 کلید بسددم اللدده الددرحمن الددرحیم گشددودهکتدداب علددم الهددی بددا شدداه  عنوانبهکه قرآن  طور  همانسائر علوم اسمائی است  

باشد یعنی علم اله! و علم می ها شود. ولی قبل از علم رحمت علم کلمه الله قرار دارد که همان علم سه حرف الف لاممی
آید الفهم! پس علم می اله همان علم عشق و پرستش است در سه وجه الف و لام و ها! که با حذف حروف تکراری حاصل

 عشق و علم فهم یکی است. که در پنج تن آل الله یعنی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین مجسددم اسددت: ا ل ف ه
 توان به علم کلمه الله رسید که علم فهم و علم عشق است.می م! پس با الحاق به این پنج نور

 آدمیزاد وقتی که پی در پی و در همه عمرش در عشق و اعتقادش شکست بخورد و خیانددت ببینددد مددأیوس و پددوچ و کددافر
ترین کدداملان و کامددلترین شددود. اینسددت کدده اکثددر مردمددان روی زمددین کافراننددد و مأیوسددان! ولددی شکسددت خددوردهمی

فرمایددد: می گستر! اینست کددهشود در قلب ظلمتی جهانمی گونه است که خورشیدیخوردگان امام است. و اینشکست
چیست جز  هادین خالص در وادی ارزش  -»بدانید که دین خالص فقط برای خداست و اکثر مردمان از آن بیزارند!« قرآن

رحمت و محبت و عدالت و عزّت و عصمت و عفو و انفاق و توحید و عشق و پرستش و صل  با جهان و جهانیددان و زندددگی 
هیچ حرص و حسد و شتاب و دغدغدده! پددس دیددن خددالص عددین بی  در امنیت ظاهر و باطن و روزی خوردن از نزد خداوند

هیچ اسباب و فوت و فنی! دین خالص آن راه و روش و فهم و بی  زندگی در نهایت رحمت است و عین حیات خالص است
نباشد نه مادیات نه اقتصاد و سیاست و امکانات و علم و فن احساسی از زندگی است که بین انسان و خدایش هیچ حائل  

حجاب و حائددل و واسددطه بددا خداونددد بی  و امثالهم هر چند که همه اینها هم در کار باشد. دین خالص همان رابطه خالص
 است. و این جز حاصل درک لقای الهی و تجلی ال اله نیست که نور ورود به قرآن است و سرآغاز قرائت قرآنی از زندگی! 

قرآنی از انسان و جهان آزاد نباشد و بیانش برای اهلش ممکن نگردد و آزادی های  در یک جامعه اسلامی اگر انواع قرائت
گردد که طدداغوت آخوندددی اسددت. می بیان این قرائت مهیا نشود قرائت ظلمانی از قرآن حاکم شده و طاغوت نفاق مسلط 

مشابه همان چیزی که در جمهوری اسلامی ایران رخ نمود. آنچه که موجب پیدایش دجالیت در ایددران شددد سددرکوب هددر 
نوع قرائت قرآنی به جز قرائت آخوندی و روائی و تاریخی از قددرآن بددود. قددرآن کددریم مسددتقیماً تدددبیر در قددرآن را بددرای کددل 

قرآنددی از جهددان قرائددت  ترین  مردمان تجویز و توصیه نموده است یعنی اجازه هر قرائتی از قرآن در جهان! حتی اگر برحق
را نابود سازد خود منشددأ دجالیددت اسددت. زیددرا آزادی در انددواع تدددبیر و قرائددت قددرآن ها  هم خود را مسلط کند و سائر قرائت

و تعقل در دین و ضد دین  تفکر دشمنسرمنشأ پیدایش تفکر و تعقل دینی و توحیدی است. و هر که ماند این آزادی شود 
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و بانی اکراه در دین و باعث گمراهی و پیدایش طاغوت در لباس دین است. و این راز پیدایش دجال ولایت فقیه است. زیرا 
یشه است. کسددی کدده آزادی اند تفکر و تعقلی جز در دین و خاصه قرآن ممکن نیست و مابقی توهمات و خیالات و بازی با

در تفکرات دینی و قرآنی را سرکوب کند و خود را دینی و قرآنی بداند خود دجددال اسددت. دجالیددت حدداکم بددر جامعدده ایددران 
محصول این امر است. و امروزه شاهدیم که هر نوع آزادی بیان کمابیش وجود دارد جز آزادی بیان در دین و قرآن که فقط 

 در مصادره دجال است.

قرآنددی از جهددان و انسددان بددود کدده مشددهورترین آنهددا عبارتنددداز قرائددت هددای  یکسددره حاصددل انددواع قرائت  ۵۷انقلاب سال  
جدیددد های  نژاد و اکبر گودرزی و امثالهم که قرائت  محمدتقی شریعتی و پسرش دکتر شریعتی، طالقانی، بازرگان، حنیف

ها بودند و موجب احیاء و انقلابی در شیوه تفکر و احساس در اقشار جامعه شدند. و پس از پیروزی انقلاب کل این قرائت
متعلق به آنها بود نابود شد. که بواسطه آخوندها به رهبری خمینی سرکوب و قتل عام شد و لذا قرائت فقاهتی از قرآن هم 

هم محصددولاتی  هاو ایدئولوژیها نوینی از انجیل بوده است که پیدایش انواع فلسفههای  رنسانس اروپا هم حاصل قرائت
 جدید است. های از این قرائت

قرآن کتاب قیامت است و هر نوع قرائتی از آن برای اهلش موجب برپائی قیامددت آن جماعددت اسددت قیددامتی ظلمددانی یددا 
شود و آنگاه می کند ومی نورانی بسته به نوع خوانش کتاب الله! در این خوانش قرآنی هر فرد یا گروهی هویت خود را پیدا

 یش اجابت شده است در خیر یا شر!هاکند که براستی همه خواستهمی تصدیق

کدده قددرآن اصددلًا طور همددانهای قرآنی هسددتند و مذهبی نیز خوانشبازخوانی مجدد تورات و انجیل و سائر کتب آسمانی  
 معنای خوانش است خوانش خود در کلام الله! و یا خوانش کلام الله در خویشتن! هب

که مذهب پروتستان حاصل بازخوانی جدیدی از انجیل است و سائر شعباتی که در طددی ایددن چنددد قددرن از آن طور  همان
اند. خوانش جدید مارتین بوبر از تورات که موجب پیدایش مذهب نوینی در دیددن یهددود شددد و یددا حتددی خددوانش پدید آمده

واسطه هرتسل که موجب پیدایش اسرائیل شد. همه قرآنی کردن کتب آسمانی است چرا که تددورات هصهیونیستی تورات ب
  الله در آخرالزمان هستند.های قرآن کریم و کتابو انجیل و اوستا و امثالهم جملگی پشتوانه و رگ و ریشه

هر تعبیر و تفسیر و تأویل و خوانشددی کدده هددر کسددی از زندددگی خددود در جهددان دارد قرائتددی قرآنددی و از کتدداب اللدده اسددت. 
کافراندده و مشددرکانه و جاهلاندده و مؤمناندده و عاشددقانه و عالماندده هددای  که در قرآن کریم شاهد انواع ایددن خوانشطور  همان

ها با صدای بلند در و قرآنها و قرائتها  گزارش شده است. ولی آنگاه که این خوانش  هاهستیم که از زبان دل انواع انسان
امکان رونق یافته و سرنوشددت جامعدده را ها  آیند بهترین خوانششوند و در کالبد جامعه به نجوا درمیمی  آزادی کامل بیان

 صورت این خوانش سرکوب گشته و جامعه دچار القارعه گشته و آتددشکنند. و در غیر اینمی  خیر و نیکی هدایتسوی  به
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با  هاگردد و بالاخره همه خوانشمی کنند و دجال حاکم رسوا و منهدم گشته و خوانش او لعنمی  روی  هاعذابگیرد و می
 شود.می بر محور امام مبین و حق مبین موجب رستگاری و نجات جامعه هاشوند و احسن خوانشمی لند بیانصدای ب

فرماید: »ذکر می نیست که در قرآن کریم ذکر نشده باشد و اینست که هاهیچ تعبیر و تفسیر و تعریف و خوانشی در انسان
 -همه در این کتاب آمده است!« قرآن

هم بیان اسرار وجود خداوند و آفرینش اوست و هم اسرار رسولان و هددم مردمددان در همدده ادوار تدداریخ! و فقددط   قرآن کریم
شددود و بینددا در مراتددب ایددن جسددتجو! و می کسی که در جستجوی اسرار خویشتن در قرآن است به اسرار خدا و خلق آگاه

شددود از می  آحاد بشری اجابتی  هایابد و همه خواستهمی  شود که هر کسی هر چه که خواهدمی  به ما متذکر  هاقرآن بار
 به دیدار با خدایش! و هر که این حقیقت را درک نموده و به آن یقین نماید به تمامیت خددوانش قددرآن نائددلاش  جمله اراده

آید در خود و خلق و جهان هستی و ذات باریتعالی! قرآن تماماً گفتگوی بین خدددا و خلددق اسددت یعنددی گفتگددوی بددین می
ابدیش! کسی که خداوند را ذات خویش نداند قادر به قرائت نوری قرآن نخواهد بود. و لذا جز عارفان   –انسان و ذات ازلی  

را دانند و خداونددد را نددور ذات خویشددتن و کددلام اللدده می قادر به دریافت نور و حقایق الهی نیستند زیرا قرآن را کتاب وجود
 -ذات! »و اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی.« قرآنکلام 

توان هم موجب هدایت باشد و هم ضلالت مثل قدددرت، حقددارت، فقددر، می  شودمی  هر چیزی در این دنیا که نصیب بشر
شود و موجب ضلالت دیگددری! علددم نیددز! رفدداه نیددز! می  ثروت، علم، هنر، رفاه، مشقت و غیره! فقر موجب هدایت کسی

 : هادی قومی و قومی را مضل!قرائت قرآن هم چنین است

آیات قرآنی درباره ذات باریتعالی و وجودش در جهان است: »هیچ چیزی همتای او نیست و چیزی به ماننددد ترین  عجیب
...« بالاخره معلوم نیست که آیا او را در جهان و ئی عالی داردهامثل او نیست و او شنوای بیناست و در زمین و آسمان مثل

، خشددم، رحمددت، مثال و مشابهی هست یا نیست! تقریباً اثری از همه صفات الهی در بشر هم هسددت: شددنوائی، بینددائی
انتقام، عفو و غیره! ولی شنوائی و بینائی او کجا و ما کجا! رحمت و عفو و انتقام او کجا و ما کجا؟ خلاقیددت او کجددا و مددا 

یم نیستیم! با اینکه از فطرت کجا! بشر از هر صفتی همانقدر دارد که بداند ندارد از جمله زندگی! همانقدر هستیم که بدان
خود به بشر فطرت بخشیده است قیاس بشر با خداوند عین قیاس عدم و وجود است. ما حداکثر از هر صفتی از خداونددد 

کنیم ولی ایددن فهددم می فقط فهمش را داریم نه خود آن صفت را! ما رحمت و کرامت و عفو و خشم و خلاقیت خدا را فهم
از ای تواند چیزی را فهم کند بدددون آنکدده ذرهبس عجیب است. بشر چگونه میای لزوماً موجب یافتن نیست. و این پدیده

پددس آنچدده کدده  آنکه عنصری از وجود را دارا باشددد.تواند وجود را درک کند بیعدم چگونه می  آن چیز را در خود دارا باشد.
تواند وجود خداوند را در خود بیابد و بشود. و آنگاه می  آورترین صفت در بشر است زیراشود حیرتمی  فهم و ادراک نامیده

که این فهم کامل شد وجودش هم کامل و الهی شده است. چشم و گوش و دل و عقل و هوش و حواس آدمددی جملگددی 
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پس حواس و هوش و  .تواند وجود فهم باشدمی کارگاه وجودیابی هستند و بلکه خود همان عناصر وجودند زیرا فقط وجود
 دل و عقل آدمی همان حضور فطرت الله در بشرند یعنی حضور خدا در انسان! یعنی حضور وجود در عدم!

توانددد مثددل می یابیم که چرا و چگونه بشر هیچ شباهتی به خدددا ندددارد و در عددین حددالپس اینک معنای آن آیات را درمی
حددواس پنجگاندده! »بدده های  ل قلبی و تعقل ذهنی درباره یافتهماعلای الهی در جهان باشد و عین او! چگونه! از طریق تأ

یعنددی  -کنیددد.« قددرآنمی  دانیددد و شددکرمی  کی قدرش رااند   شما چشم و گوش و دل دادیم و قدرت امکان بخشیدیم ولی
توان در دل موفق به کسب وجود الهی شد و قدددرت امکددان یافددت کدده قدددرت می  کی باور دارند که با این حواساند   تعداد

یددابی بدده خدددا از طریددق شددنوائی که نبوت راهطور همانامکان یعنی قدرت ممکن ساختن محالات و وجود یافتن از عدم! 
یابی به او از طریق بینائی است: شنیدن صدای خدا و سیمای خدا! و ایددن دو عنصددر خلاقدده اسددت. است و امامت هم راه

که طور همانکه خداوند با کلامش آفرید به لفظ کن و طور  همانشود و  می  شنود به کلام او مجهزمی  آنکه صدای خدا را
یابددد می یابد چون خداوند قدرت آفددرینشمی  از نور سیمایش به عالم هستی صورت بخشید آنکه صدای و سیمای حق را

در کارگاه قلب! و قلب یعنی دگرگونی، دگرگونی عدم به وجود! تشخیص عدم از وجود و اراده به آفرینش در قلمرو عقددل و 
ئی که به چنین باور و آفرینش الهی از خددود نائددل هادهد. نخستین انسانمی  تعقل است ولی در دل است که آفرینش رخ

 کدده اینددک در پایددان هفتمددین دور آن بدده سددر  هددادورانی  هاآمدند امامان بودند در طی تاریخ هزاران ساله بشری و آدمیت
تواند با این چشم و گوش و هوش و دستانش خود را در کارگاه می بریم و آستانه هشتمین آدم! باور به این امر که آدمیمی

نگددرد و از بشددریت می  قلبش که منظر خداوند است بیافریند به فطرت الهی! کل قرآن کریم از چنین منظری بدده بشددریت
کنددد کدده: »کشددته بدداد انسددان کدده چقدددر می چنین توقعی دارد و از بابت کتمان این رحمت مطلقه آنها را سرزنش و عذاب

 -قدرنشناس است!« قرآن

 خددودسددوی بهقرآن، نامه خدا به بشر است که آورندگان این نامه هم رسولانش هستند: دعوت نامه خدا به بشر که بشددر را 
 کند تا از او فقط خودش را بخواهیم! و این دین خالص است.می خواند و او را دعوت به وجود الهی خویشمی

باشند چون تبدیل به حاکمیت عمومی شوند زمینه ای احکام شرع و فقه ناشی از آن اگر هم صادقانه و عادلانه و غیرتوریه
شوند زیرا اکثر مردمان از دین خالص بیزارند. چنین وضددعیتی بهتددرین می  شدیدترین مکر و خیانت و فساد و فتنه در دین

زمینه رشد و غلبه شیطان بر قلوب مردمان است و این همان چیزی است که در کشور ما رخ نموده است. و چددون چنددین 
گیرد و دولتمردان تبدددیل می کردن احکام نقش فرماندهی و رهبری را بر عهدهای  است خود حکومت در این مکر و توریه

نددد بددر خواهد به اسم دیددن خددالص حکومددت کمی  گردد چونمی  شوند و رهبرش مظهر دجال عصرمی  به شیطانی آشکار
قرائت قرآن فقط به قصد ثواب اخروی پس از مددرگ اسددت و ای  که اکثرش کافر و مشرک است. در چنین جامعهای  جامعه

شددود و بزرگتددرین خصددم می در ظرف دنیا جز آوازه خوانی نیست. در این وضعیت تعریف و تأویل قددرآن بدده شدددت سددرکوب
خواند و لذا هر قرائتددی از قددرآن کدده در تقدددیس می  گردد. حکومت خود را مظهر دین خالصمی  حکومت دجالی محسوب
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گردد. پددس در ایددن فتندده و فسدداد عظددیم همدده می حکومت نباشد متهم به التقاط و شرک و انحراف است و محاکمه و لعن
 کنند.می افتد و گروهی از شیاطین هم این تهمت عظیم و ناحق را تبلیغمی گناهان به گردن خدا و رسول و دین

معنای راه هدددایت دارای ایددن ابعدداد باشددد. دیددن بددهمی دین دارای وجوه متفاوتی است و هر وجهی دارای ابعاد و حدودی
مقصد! راه همان زندگیست. روش همان اخلاق و آداب است. روهرو همان مؤمن اسددت.  –رهبر   –  رهرو  –روش    –است: راه  

 رهبر هم امام است و مقصد نیز خداوند است.

باشددد کدده هددر یددک دارای پددنج رکددن اسددت. اعتقددادات می دین دارای وجوه اعتقادی، اخلاقی، عبددادی، عرفددانی و قرآنددی
اطاعددت! عبددادات  –انفدداق  –عفددت  –صددبر   –امامت! اخلاقیددات عبارتنددداز: صدددق    –عدل    –معاد    –نبوت    –عبارتنداز: توحید  
 –تسددبی   –تأویددل  –فکددر  –جهاد! عرفانیات عبارتنددداز: ذکددر   –امر به معروف و نهی از منکر    –زکات    –روزه    –عبارتنداز: صلوة  

ی قرآنددی از راه و رسددم زندددگی هدداهدایت! همه اینها قرائت –قیامت  –رجعت  –خلقت   –شهود! و قرآنیات عبارتنداز: رحمت  
هستند. و هر کسی به ابعاد و حدود و معارف این قرائت بیفزاید وجهی از زندگی را ابداع کددرده اسددت کدده از آن او و جهددان 

تواند باشد که بقای ابدی او در جهان است می خود اوست. پس هر انسان مؤمن قرآنی نیز دارای وجهی خاص از دین نیز
و مُلک خود اوست و بهشتی مختص اوست زیرا آفرینش خود اوست. قرآن کتدداب آفددرینش اسددت کدده قدددیمش بدده دسددت 

آید. هر که این آفرینش نو را در قرآن درک نکند هنددوز انسددان قرآنددی می ست که پدیدهاخداوند و جدیدش به دست انسان
نیست و انسان آخرالزمانی و جدید نیست. آنهائی که منتظرند که بواسطه تکنولوژی جدید و نو شددوند هنددوز اسددیر خلقددت 

 کشدداند و هددلاکمی قدیم خویش هستند. این اسارت در سنت قدیم الهی آنها را به وسوسه مدددرنیزم و جنددون و بددازیگری
میددرد و در اسددارت می کند. کسی که در آخرالزمان جدید نشود و از نددو بدده دسددت خددود آفریددده نشددود در خلقددت قدددیممی

گردد. قرآن کتاب قیامددت و خلددق جدیددد اسددت و در هددر تددأویلی از آن خلددق می  رود و هلاکمی  تکنولوژی تجزیه و تحلیل
 کنند.می گردد و عارفان خلاقان این حادثه جدید هستند و آنهائی که عارفان را تبعیتمی جدیدی حادث

شددود می ی ظاهری و مصنوعی مدددرنهاانسانی که در آخرالزمان نخواهد و نتواند فطرتاً به خلق جدیدی نو شود به روش
 گردد.می یعنی متجدد و جدیدنما! و در این تجدد و نونمائی دیوانه

خواند بلکه انسانی است که زندگی خود و جهان و جهانیان را با منطق می  انسان قرآنی لزوماً کسی نیست که قرآن عربی را
آفریند به زبان مادری خویش! از آنجا کدده می گیرد ومی فهمد و نهایتاً درست به جای او قرارمی  خواند ومی  و عقل خدائی

 ما نیز مجبوریم که با قرآن عربی با آنها سخن بگوئیم. اندمردم ما جز قرآن عربی را نخوانده

رود و حداکثر نیاز زن و مرد بدده وقددت می از مرد و زن همه کاملًا برهنه باشند به سرعت جاذبه جنسی از میان هااگر انسان
هددم ای صورت خانوادهشوند. در اینمی نیاز جنسی است همچون سائر حیوانات که در فصولی از سال دچار چنین نیازی

 باشد اساس ازدواج است.می آید زیرا عشق جنسی که اشد نیاز جنسی حاصل از پوشیدگی و حجابنمی پدید
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آدمیان هم بر همدیگر کاملًا عیان و آشکار باشد همه های  یشهاند  طور است اگر باطن احساسات و امیال و صفات وهمین
 رود.می از بینای گریزند و انگیزه هر رابطه و عاطفهمی از همدیگر

جسددمانی و روانددی پنهددان نمددود و ایددن   لحاظبددهزده شد زشت و عدو و بیمار گشت و لذا خددود را  آدمی از زمانی که شیطان
که آدم و حوا به وسوسه شیطان به شددجره نزدیددک شدددند دچددار پنهانی اساس روابط خانوادگی و اجتماعی است. از زمانی

سددازی زشددتی بددود ندده شهوت و عداوت گشته و در چشم یکدیگر زشت شدند و پوشش آغدداز شددد. پوشددش بدده قصددد پنهان
 سازی عداوت بود نه دوستی!زیبائی! پنهان

دانیم رابطه آدم و حوا قبل از ابتلای به شیطان و شجره دارای چه کیفیتی بوده است. به هر حددال هددیچ حجدداب و نمی  ما
کاری در بین نبوده است و آن دو با فطرت الهی همدیگر روبرو بودند و لذا لایق حیات بهشتی بودنددد و حائل و ریا و پنهان

جددز ای پرده و صادقانه و تا به ذاتشان عریددان بددوده و لددذا در چنددین رابطددهبی  کاملاً ای  اصلًا حیات بهشتی محصول رابطه
 شد.نمی جلال پروردگار درک و شهود

طبق قول الهی در کتابش پس از وسوسدده شددیطان و نزدیکددی بدده شددجره، آدم و حددوا در چشددم یکدددیگر زشددت شددده و در 
ای گرائی شدند تا رابطهشان عداوت پدید آمد و لذا به مخفی کردن عورت پرداختند. و زان پس امر به تقوا یعنی باطنلوبق

ای باطنی حاصل کنند. و حجاب و لباس و عفاف به قصد کاستن زشتی و عداوت و عین زیباسازی است تا بار دگر جاذبدده
باطنی و روحانی! در حقیقددت واقعدده ابددتلای شددیطانی بددرای آدم و حددوا توفیددق اجبدداری جهددت ای  پدید آید منتهی جاذبه

گرائی و روحانی کردن رابطه است. و این سرّ تقواست و لذا وعده فرموده که اگر زن و مددرد تقددوای الهددی را در رابطدده باطن
 شوند.می رعایت کنند موفق به لقای حق

هنوز هم در آمریکای لاتین، آفریقا و استرالیا قبایلی هستند که دارای تشکل خانواده و رابطه زناشوئی ثابت نیستند امروزه  
شهری ی آرمانهاکنند ولی کمترین نشانی از ارزشمی  طور برهنه کامل زیستجنسی رابطه اشتراکی دارند و به  لحاظبهو  

دهددد کدده می . این نشاناندکه هزاران سال بر این وضعیت تاکنون زیستهکمونیزم مارکس در آن پدید نیامده است درحالی
تیکی با خویشتن است یعنی عهد و محبددت و وفددا بدددون تملددک و سددلطه و کی متعالی در انسان حاصل نبرد دیالهاارزش

هیچ بندددگی و بردگددی بددی ی شود. با همزیستی در اوج محبت و تعهد و وفددا و گذشددتپرستنژادپرستی که منجر به شیطان
شود! می قلبی و روحانی! و این یعنی تحقق کلمةالله: ال لاه! و این بود نبود در نبرد دیالکتیکی انسان با خویشتن محقق

 هم دیدار با تجلی الله است طبق وعده الهی در سوره بقره!ای و اینست که بزرگترین حاصل چنین رابطه

 رحمت مطلقه و عشق در عین عدالت و تجرید و تفرید نفس اساس تحقق کلمةالله در جان انسان است.
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اش ریشه در فطرت الهیش دارد یعنی هستیاش تواند عاشق باشد. عادل کسی است که هستینمی  آدمی تا عادل نباشد
آنکه او را مالک شده و بنده خود سازد. فقط بی تواند به غیر خویش عشق بورزدمی خود! چنین کسیبی  خودی است و نه

 تواند در رابطه زناشوئی به لقای حق نائل آید.می عادلی عاشق

 بری بسددته بدده قدددرت اقتصددادیش! کمددونیزمیددا سددتم  گریاست یا بندگی! ستم  گریخود یا سلطهبی  عشق در نزد انسان
یشدده مددارکس متددرادف اند  تواند عدالت را برقرار سازد و نتوانست. چرا کدده عدددالت درمی  پنداشت که با تخریب خانوادهمی

 برابرسازی صوری بود و هیچ گوهره و معنای ذاتی و درون وجودی نداشت.

کند استقرار درونددی ندددارد و مشددتاق فددرار از خویشددتن نمی کسی که حامل روح ایمان نیست و در درونش احساس امنیت
 بری!عدالتی! اساس ستمگری و ستمبی است و این اساس ظلم است و

با محبت ای وجود نه احساسی از محبت دارد و نه کمترین فهمی از عدالت! پس نه عشق دارد و نه عقل! رابطهبی  انسان
 کنددد زیددرا خددود را موجددودی کامددل و الهددیمی و عدالت و عقلانیت با چنین افرادی فاجعه آفرین اسددت و آنهددا را شددیطانی

 یابند و تو را دیوانه و دریوزه خود!می

شددود کدده ایددن می وجود در صورتی منجر به ایمان و هدایت و وجددود در ایددن کددافرانبی  ی کافر وهامحبت کردن به انسان
صددورت خلفددای کافران براستی از کفر خود توبه کرده و تحت ولایددت و اطاعددت خالصددانه اهددل محبددت درآینددد در غیددر این

شوند. محبت مرد مؤمن به همسر خود نیز مشمول همین قاعده می  ملجم و شمر محسوبگردند و شجره ابنمی  شیطان
 زند و از شجره جعده است. می شود و دست به قتل اومی است وگرنه این زن به خون شوهر تشنه

 آنکه خود بداننددد چددهبی کنندمی برای برپائی دین خالص در زندگی مؤمنان ایفاای آنان مأموریت ویژهترین  کافران و شقی
رسانند و چون با آنها بدی می کنند. زیرا با این جماعت اشقیاء هر چه خوبی و محبت کنی به تو شرّ و شقاوت و عداوتمی

توانند به نیکی کردن بددا می کنند. پس اهل ایمان فقط و فقط برای رضای خدا و احیای دین خالصمی  کنی با تو دوستی
شوند تا بتوانند آنها را تحمل کنند بخصوص اگر از می صورت تدریجاً همچون آنها شقیاین اشقیاء ادامه دهند در غیر این

نزدیکان و خانواده باشند. همه سلسله مراتب سیر الی الله در قوس نزول و صعود چیزی جز تعامل و جهاد و صبر در قبال 
کافران و اشقیاء نیست بخصوص نزدیکان! که یکسر تعامل مؤمن با خدایش همواره خلق قرار دارد که دارای دو وجه مردم 
و حکومت است. پس این جهاد و مراقبه و عصمت مؤمن دارای دو خصددم ذاتددی اسددت اکثددر مردمددان کدده قلمددرو وسددواس 

که همان طاغوت هستند و اگر لباس دین بر تن کرده باشند دجالند در دورانی که امام  هاخناس و اجنه هستند و حکومت
کننددد بخصددوص می و انسان کامل غایب است. اکثر ناس همواره حمال و محمل طاغوت و دجال هسددتند و آن را بندددگی

آیند و گاه آنها را بدده پس از آنکه با اولیای الهی انکار و عداوت نمودند جهت نابودسازی این اولیاء به خدمت طاغوت درمی
 رسانند.می قتل
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اولیای الهی در آخرالزمان مظاهر تجلی و فرج امام زمان در میان مردم هستند و برای نجددات آنددان از قلمددرو جنددات امددام 
سددوزند. اینددان کسددانی می اندازند و در آتش کفر و بخل و عداوت مددردممی  هاشوند و خود را به مخاطره و عذابمی  خارج

باشند. امام، حق مُعین می و مظاهر حق در خلقاند هستند که از نزد امام خود صاحب رسالت گشته و به میان مردم آمده
کنند. آنها فدائیان امام خویشند و سپر بلای می  باشند که حق امام را برای مردمان بیانمی  است ولی اولیایش حق مبین

کنندگان برای الله هسددتند! و بنددده نیددز از او در میان دشمنانش! اینان قائمان آل محمدند! قائمان قائم غایب! اینان قیام
 این جماعت هستم!

این قائمان باعث و بانی انقلابات اجتماعی در آخرالزمان هستند در میان اقوام خویش تا مردم را از اسارت طاغوت نجات 
فریبند دجالانی کدده نددور می آیند و مردم رامی  دهند. ولی متأسفانه در اکثر این انقلابات و رهائی از طاغوت، دجالان پدید

گردند زیرا اکثددر مددردم طالددب می  کنند و بر آنها مسلط مادی میای  هرستگاری و هدایت را در اذهان مردم تبدیل به وعده
 دین خالص نیستند!

ئی همچون آزادی عقیده و بیان و عدالت و هاشود الا به نیت برپائی دین خالص که ارزشنمی  هیچ انقلابی کامل و پیروز
 بدده سددرعت بدده فراموشددی  هددا)حقوق برابر اجتماعی و اقتصادی( هستند. ولی متأسفانه پددس از پیددروزی ایددن ارزشقسط  

گددردد. از ارکددان دیددن خددالص، لااکددراه حدداکم میتر شود و طاغوتی شقیمی  طلبی جایگزینروند و دنیاپرستی و قدرتمی
سازد. کفر خالص نیز وجهی از دین خالص است که همسایه دین الدین است که کفر خالص و ایمان خالص را مهیا میفی

باشد و با دین خالص عداوتی ندارد. فقدان آزادی عقیده و بیان و دیددن پددس از پیددروزی انقلابددات علددت اصددلی می  خالص
 واژگونی این انقلاب بوده است.

اینکه هر کسی بتواند خودش باشد و ظاهر و باطنش در تعادل و اتحاد باشد و این امر بدون آزادی عقیددده و   عدالت یعنی
بیان و انتخاب راه و روش زندگی فردی ممکن نیست. پس آزادی اساس عدالت است و عدالت تحقق آزادی است. و قسط 

معنای برابری در حقوق مادی و اجتماعی است معنددائی ندددارد الا در تحقددق آزادی و عدددالت! زیددرا کسددی کدده دارای که به
اصلًا حقوقی برای خود متصور نیست که آن را بخواهد و بیابد. یشه و اراده و عدل وجودی و هویت درونی نیست اند آزادی

 و لا اکراه فی الدین تضمین کننده این حقوق ذاتی است.

معنای تعادل و تعامل هویت بشری با فطرت الهی خویشتن است. پس عین تحقق الهیت ذات در ماهیت بشددری هدل بع
است. و این نیازمند آزادی اراده و انتخاب و عقیده و بیان و معنویت و معرفت در سط  جامعه است تا همه بتواننددد سددخن 

به دستور خمینی سرکوب و قلددد و  ۵۷ی پیروزی انقلاب هابگوئید و بشنوند. و این نخستین امری بود که در نخستین ماه
قمد شد. و این سرکوب مبانی عدالت بود. خمینی که به مدت پنجاه سال با طاغوت پهلوی تعامل و مذاکره و مشاوره نمود 

ف نمایندددگان آنهددا خود برگزیده بودند مذاکره و تعامددل نمایددد و بدده حددر ینتوانست حتی پنج ماه با مردمی که او را به رهبر
گوش بدهد و لذا همه را تکفیر کرد و عاقبت خودش به تمامیت دین و اخلاق و قرآن، کافر شد و جددز حفددظ نظددام و مقددام 
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خمینددی مظهددر خودش حقی باقی نگذاشت و این بنای طاغوت نوین بود و ظهور ابلیس که جز انانیّت منطقددی نداشددت.  
ابلیس زمانه بود! پیدایش اراده به خودمختاری در اکثر اقوام ایرانددی مثددل کددرد و عددرب و تددرک تلاشددی بددرای جدددا کددردن 
سرنوشت خود از سیطره طاغوت خمینی بود که جز خودش هر فکر دیگری را تکفیر نموده بود حتی جریاناتی که او را بدده 

 قدرت رسانده بودند مثل نهضت آزادی!

دهد بلکه انسانی است کدده می انسان کامل نه در آغاز و ماقبل از تاریخ و نه در قلمرو تاریخ آتش و تکنولوژی و مدرنیزم رخ
این هر دو مرحله را درک و تجربه کرده و از آن فرارفته است. پس نه انسانی سنتی و بدددوی و طبیعددی اسددت و ندده مدددرن و 

 صنعتی! بلکه انسانی که با درک و عبور از تکنولوژیزم و مدرنیزم به آغوش طبیعت بازگشته است.

کدده حیددات را اند به ظاهر شانسی و اتفاقی بر روی زمین یکجا متمرکز شدهی  هاشرایط و موقعیت  هاهزاران و بلکه میلیون
 صدداحب وبی  ی تصادفی و شانسی به راسددتیهاهمه موقعیتممکن سازند و موجودی به نام انسان رخ نماید. آیا همه این

و ملحدین  هافکر و بدون مدیریتی جهانی پدید آمده است و خالق و عالم و مهندس کل و عقل کلی ندارد؟ ماتریالیستبی
و اتفاقاً علوم مدرن بیش از پیش اثبات کننده وجود خالق در جهان است زیرا   اندو دهریون به راستی خود را به حماقت زده

 شود که بدون یکی از آنها امکان پیدددایش حیددات بددر روی زمددینمی در هر لحظه موفق به کشف و درک شرایطی از حیات
آن ورای همه قوانین طبیعددی جهددان از همه جانوران، موجودی به نام انسان است که شرایط پیدایش تر  بود و پیچیدهنمی

باشد. اتفاقدداً دانشددمندان علددوم آزمایشددگاهی کدده هددر آن بددا یددک قاعددده می است و آن شرط روح است که مختص انسان
ماند بایسددتی بددیش از مددردم عددادی بدده وجددود می  شوند که بدون آن سائر قواعد حاکم بر طبیعت مختلمی  جدیدی روبرو

خدددا هسددتند بی کردگان و دانشمندان عصر جدیدکه اکثر تحصیلینخداوند خالق و عقل کل جهان ایمان داشته باشند. ا
افراد بشری هستند که روی به این ترین  عقلبی  وترین  و کافرترین و بلکه جاهلترین  دهد که این جماعت شقیمی  نشان

. به بیان دیگر خداوند حضور عقل و علم و خلاقیت و مدیریت خود را در مقابل نگاه کافرترین مردمان اندعلوم و فنون کرده
 قرار داده است تا حجت را بر آنها تمام کرده باشد.

هر چند که عمده و اساس علوم و فنون مدرن بیانگر قواعد و قوانینی است که بددا برپددائی آن دوزخ آخرالزمددان پدیددد آمددده 
است ولی حتی دوزخ هم تماماً بر قوانینی استوار است که قبلًا نهاده شده و در جددان طبیعددت حضددور دارد و ایددن دال بددر 

 حضور خالق است که آفریننده دوزخ و بهشت است ولی برپاکننده این دوزخ و بهشت بشر است.

دهد که یک جهددان قدددیم اسددت کدده خلقددتش در روز ششددم بدده پایددان رسددیده اسددت کدده آخددرین می قرآن کریم به ما تعلیم
موجودش انسان است. ولی خداوند همچنان در حال آفرینش نو است که این خلق جدید در روز آخددر )هفددتم( بدده اراده و 

شوند. خالق خلق قدیم می ست که براساس خلق قدیم آفریدههاو برزخها و دوزخها تلاش بشر است که برپاکننده بهشت
اوست ولی خالق خلق جدید ماست یعنی اتحاد انسان و خدا که امامان و کاملان الهی هستند که حامل نورند و با سرعت 

کنند و لذا پیرند که این پیری در نظریه نسبیت انیشتن هم درک شده است که هر چه شتاب انسددان بیشددتر می  نور زندگی
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شود. و لددذا پیرتددرین انسددان کامددل می  در جانش مستقر است یعنی پیرترتر  گذرد و زمان طولانیمی  ترباشد عمرش سرید
ماند کدده عمددر و زمددان را می ترآورتر اینکه کسی جواناست که عمرش برابر عمر جهان است. و حیرت  )ص(محمد مصطفی

است. این دیالکتیددک عظددیم در نسددبیت انیشددتن هددم گویددا اسددت. تر  طی کرده باشد یعنی آنکه پیرتر است جوانتر  سرید
انیشتن به اعتراف خودش این سّر عظیم را به آنی در یک الهام درک نمود و مابقی عمرش را به تبیددین و اثبددات منطقددی و 

 ریاضی آن پرداخت.

گونه اسددت و هددر کدده بددرای زمان سرّالاسرار همه حقایق مادی و معنوی و عقلی و علمی در نزد بشر است و درکش طلسددم
شود و نوری از حضور خداوند در جهان! می فهمش جهاد کند بواسطه این طلسم محاصره شده و خود مظهر طلسم زمانه

دهند و دشمنی جز آن سران می گریزند و با آن در ستیزند و به آن فحشمی  زمان، حضور حق در خلق است. و همه از آن
بدداره بیددان راز نهان مردمددان را در این  مندارند ولی رسول اکرم فرمود دهر خود خداست به آن فحش ندهید. ولی قرآن کری

 کند!می گویند: این دهر است که ما را هلاکمی کند کهمی

گرداند به جائی دگر! او مبدددی و معیددد اسددت و میراند و بازمیمی  کند بارهامی  کشد بلکه زنده همنمی  ولی دهر فقط ما را
 محی و ممیت!

فقط کسی سالم و ایمن است که تسلیم دهر شود و به آن اعتماد نماید. و کمال این سلام و تسلیم و ایمنی و ایمان آنست 
شود! و اینست مسلمان کامل: تسلیم شده کامل! و ابددراهیم می گردد یعنی محمدیمی  که آدمی خود مظهر دهر و زمان

خلیل نخستین مسلمان کامل بود که به امامت رسید یعنی مظهر زمان شد: امام زمان: پیشوای زمددان و رهبددر آن! و اگددر 
زمان ذات کائنات و اجرام و موجودات است پس امام زمان و مقام امامت، مقام آفرینش است از برای کسی که از زماندده و 

 رج شده و از خسران نجات یافته است.اعصر خ

که حاصل موجودیت اجرام و عالم ماده است پس هر ای داند جاذبهمی  که فیزیک جدید، ماهیت زمان را جاذبهطور همان
که از اقطار زمین و آسمان خارج شود از قلمرو این جاذبه و زمان خارج شده است و به ذات زمان نائل گشته است زمددانی 

 که مادی و کشنده نیست.

کنددد می جاذبه کرات و اجرام و اجسام و اشیائی که ما را احاطه کرده و ما را وسوسه به تملددک خددودایم  ما همه اسیر جاذبه
شود دهری که همان جاذبه اجسام اسددت و می آورد و اینست هلاکتی که از دهر ناشیولی ما را به مالکیت خودش درمی

شود. پس می آن در جسم آدمیان است و لذا وسوسه سلطه و تملک بر آدمیان اشد مملوکیت را در اهلش موجبترین  قوی
د از هسددته مرکددزی هسته مرکزی این دهریت مهلک جاذبه تملک دیگران است. پس هر که از مالکیت عاطفی خددارج شدد 

دهریت مهلک مادی رها شده و اینست رستگاری بزرگ و الحاق به نور زمان که خداوند است که کانون ذاتی جاذبه عددالم 
هستی است و ذات دهر! و خروج از این جاذبه ظلمانی و مهلک جز به یاری سلطان مبین و امام زمان ممکن نیسددت. در 
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قلمرو معرفت هر چیزی ظاهری دارد و باطنی! ظاهرش خوف و هلاکت و عذاب است و بدداطنش رحمددت و رهددائی! »بددر 
  -اعراف دیواری است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است.« قرآن

بخش و حیات جاوید است. کلمه الله نیز چنین است. جهان هستی زمان نیز چنین است ظاهرش مهلک و باطنش رهائی
 و کائنات نیز همین است. زندگی هم و مرگ هم و بیماری هم و بلا هم!

ذات زمان، الساعه است یعنی حضور مطلددق در محضددر حضددرت دهددر کدده قددوه محددرک حیددات و هسددتی و عامددل مددرگ و 
خواهیم در اسارت دهر، انسان را هیچ ذکر و فکددری نیسددت یعنددی در نسددیان و می  که در سوره دهرطور  همانزندگیست.  

هذیان و ظلمت است یعنی هیچ احاطه و معرفتی بر اعمال و امیال خود ندارد و لذا همدده علددوم و فنددون و مدددنیت دهددری 
 عین خودکشی و خودبراندازی و هلاکت انسان به دست خویشتن است و از آن رهائی ندارد درست همچون تمدن مدرن!

نجومی است. ولی آنان که از این ظلمت خروج کرده ولی جهت یاری  –مقام عصمت حاصل خروج از دهر و زمان ظلمانی  
شوند و این دهرپرستان از می گردند دچار اشد مظلومیت از جانب همین مردمزده به سویشان برمیو بیداری مردم ظلمت

روسددت کدده هیچ ظلم و خیانتی در حق این معصومین دریغ ندارند که اشد این ظلم از جانددب قددوم خودشددان اسددت. از این
 که دو صفت کاملًا متفاوت هستند.درحالیاند معصومیت و مظلومیت امامان مترادف هم شده

قرآن فقط کتاب گذشتگان نیست بلکه کتاب حال آحاد و اقوام بشری و شرح آیندگان نیز هست. همه قصص انبیای الهی 
از طوفان نوح در کشورمان هستیم که ای  شاهد مرتبه  ۱۳۹۸که در سرآغاز سال  طور  هماندهند  می  در آخرالزمان نیز رخ

برد. بسیاری از علائم ظهور آخرالزمان نمادهائی از حددوادث گذشددته تدداریخ هسددتند کدده می بساط طاغوت و ظلم را با خود
حددوادث مربددوط بدده آنهددا نیددز بدده همددراه آنهددا کنند بلکدده می . فقط افراد و اقوام نیستند که در آخرالزمان رجعتاندبازگشته

روست که قرآن کتاب ذکر است یعنی به بازگشته است همچون ماجراهای قوم لوط و ثمود و عاد و فرعون و امثالهم! از این
 موجود و درک عاقبت این وضعیت!های یادآوردن حوادث و حقایق گذشته در حال و واقعیت

شود به دلیل آن چیزهائی است که به دستان خودتان فراهم آمده است! یعنی همدده می  هر بلا و مصیبتی که بر شما نازل
از این فجاید طبیعی حاصل ای  طور مثال بخش عمدهمصائب و بلایای آسمانی هم ریشه در علل زمینی و بشری دارند. به

گیر! امروز است از جمله امراض مهلک و مسددری و جهددان  پرستتخریب محیط زیست به دستان بشر حریص و تکنولوژی
هددای زیرزمینددی و ایجدداد خأهای و استخراج حریصانه آبها مهلک در طبیعت از طریق غارت جنگلهای  مثل ویرانگری

و کاربرد سموم نفتی در محیط زیست بر روی زمددین و   ایزیرزمینی بواسطه استخراج نفت و معادن و نیز آزمایشات هسته
ی آسمانی نیز به دسددتان بشددر هامسموم سازی هوا و آب و پاره شدن لایه اوزون که ناشی از این سموم است. یعنی عذاب

شود. یعنددی عددذاب را می شود تا آنجا که باران رحمت تبدیل به فجاید طبیعی و انسانی و ویرانی شهرهامی  بر زمین فراهم
شود نیز از همین می کند. اگر دروغگوئی و زنا و خیانت موجب زلزله و سیل و قحطیمی  دستان خود بشر بر خودش نازل
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 را بر سر خود ویراناش باشد. زیرا این گناهان عقل طبیعی بشر را زائل نموده و به دستان خودش خانهمی  منظر قابل درک
سازد و مهیای هلاکت است. انسان دروغگددو واژگوندده می کند و محیط زیست خود را تباه نموده و رزق خود را زهرآگینمی

لددرزد و می بنیاد است و به بادیبی بندی و نمایشی و فریبکارانه واست و لذا همه اصلاحات و عمران و آبادی او هم سرهم
پاشد که امروزه بیش از هر جائی کشور ما را فراگرفته است. زیرا نظام حاکم دروغگوترین نظام در کل جهان است. و فرومی

روبددد و بسدداطش را می طدداغوت رااینک این طوفان نوح که از شب عیددد آغدداز شددده تددا چهددل روز دیگددر بسدداط ایددن نظددام 
 !چیندبرمی

یابیم چرا که وجود مددا حاصددل فهددم مددا از موجودیددت فهمد پس ما عدمیت خود را درمینمی  فهمد کهمی  قدرهمان  آدمی
از عدمیت ماست عدمیتی که نابودن هم نیست بلکه چیددزی بددین ای  فهمیم پس آن چیز نشانهنمی  است. وقتی چیزی را

 بود و نبود است زیرا چیزی بین فهم و نفهمی است.

کنیم همین که ما هستیم و چیزهائی هم هست. تلاش ما برای کشف چیستی پایدار می پس ما فقط وجود محض را درک
دهد که درباره ماهیت چیزها می است که محکوم به عدمیت و نفهمی است. بودن بین وجود و عدم ما را در وضعیتی قرار

هددای و ماهیتها کننددد چیسددتیمی و ماهیت خودمان دچار حیددرت و قحطددی و یددأس گددردیم. و لددذا اکثددر مردمددان سددعی
مصنوعی برای خود در توهم خود بیافرینند و این سرمایه آتش و عذاب و جنون و جنایت اسددت. تددلاش بددرای مدداهیتی در 

و جنایددات ها شود و این عرصه جهنم ماست و همه فریبمی آمیز جهت اثبات آن ماهیتذهن خود منجر به تلاشی جنون
 ی بشر در جهان!هاو ناکامی

شویم که در بین می بین وجود و عدم یا فهم و نفهمی اگر قدر دانسته شود و در این بین بمانیم و نگریزیم مهد نزول امرالله
 آید در بینهنّ!می زمین و آسمان چیزها فرود

و جنایددات هددا بشر حاصل تلاش برای چیزی شدن است و مظهر صفتی گشتن! این قلمرو همدده جنونهای  همه بدبختی
ثروتمند بودن، قدرتمند بودن، دانشمند بودن، هنرمند بودن،  است. زیرا انسان وجودی در بین است بین زمین و آسمان!

 و خطوات شیطان هستند.ها مشهور بودن، زاهد بودن و... همه اینها وسوسه

شود نیست. انسان از اهالی هیچ یک از این دو وضعیت نیست! نمی  شود هست و آنچه که مطلقاً فهممی  آنچه که فهمیده
فهمد! این است انسان! بین و بیّن و مبین و بیّان و بانی! ایددن قلمددرو خلددق نمی  فهمد و نهمی  نه هست و نه نیست زیرا نه

 اششددویم و بواسددطهمی  شود و به اسددرارش نائددلمی  جدید است! در این بین است که ابواب زمین و آسمان بر ما گشوده
آفرینیم! این گوهره بین بود و نبود همان فطرت الهی ماست و ازلیت الهی ماست و »ال« در ماست. پس خداوند الف می

لام ذاتش را در ما نهاده است تا مظهری از کلمه ال لا شویم! این همان قلمرو و گوهرهٔ عبودیت و پرستش است که در آن 
 شویم.می آفریده شده و به خلق جدیدی الهی
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پس اراده به چیزی شدن همان اساس کفر و جهل و جهنم بشر است و همان شرک اسددت چددرا کدده هددر چیددزی در جهددان 
 فطری از حضور و ظهور خداوند است و لذا تلاش برای چیزی شدن عرصه تباهی و نجسی و معاصی ماست.

که طبق قول الهی در صدر سوره رحمن، از ارکان  اندو علم بیان هم علم بین است که امامان یعنی کاملان الهی بنا کرده
 شناسی و هر که در این بین بود و نبود بماند و از وسوسه ماهیت که آتش است رها گردد لایق بین  خلق جدید انسان است.

عددین خودشناسددی ماسددت و ماندددن در ایددن بددین عددین ماندددن در  شناسددیاست یعنی علم بیان! پس واض  است کدده بین
 خویشتن خویش و فطرت الهی و ذات خویش و جایگاه انسانی خویش است.

که شناخت ما از هر چیزی فقط شناخت ما از رابطه بین ما و آن چیز طور  هماناین »بین« راز هر نوع شناختی نیز هست  
است. و لذا ماهیت ذاتی همه علوم و معارف بشری هم بیّن و بیّنه است. پس هر کدده پندددارد کدده چیزهددا را شددناخته اسددت 

فرمایددد خدددا هددر کدده را می گردد. و لذا علم هدایت هم علددم بیّندده اسددت ومی گمراه شده است و بواسطه آن چیزها هلاک
 از سرّ بین و سرنخی از علم بیان!ای دهد. یعنی نشانهمیای خواهد هدایت نماید به او بینه

انسان ظهور و تجسم »بین« است بین زمین و آسمان و بود و نبود! و لذا انسان کامل را امام مبددین نامیددده اسددت کدده هددر 
ندده اسددت شود. و لذا کمال معرفت نفس و عرفان هم علددم بیددان و بیّ می  چیزی در جهان بر محور وجودش احصی  و تقدیر

 !شناسییعنی بین

آفریند به نور یا نار به جنّت یا جهنم! مگر غیر از این اسددت می آدمی در بین زمین و آسمان است که حیات و جهان خود را
توانیم بر جای کسی یا چیزی باشددیم و یددا مالددک نمی  کنیم! ما هرگزمی  که ما در فاصله خالی بین اشیاء و مردمان زندگی

 آنها! این تلاشی کافرانه و ظالمانه و جنونی است.

همه هر آنچه که موسوم به معجزات و کرامات و مکاشفات مردان خداست مخلوق آنها در قلمرو بین و بیّنات الهددی اسددت 
 مقددیم بددین هسددتند ولددی  هاکنند. همه انسانمی  باشد. مردان خدا همواره در »بین« زندگیمی  که نور هدایت اهل ایمان

دانند و لذا تلاش برای تملک و تسلط بر چیزها موجب تباهی و جنون و هلاکت آنهاست. ارض واسد یا ارض ملکوت نمی
اهل ایمان فقط خدای را بپرستید کدده بددرای شددما ای   بیانی از همین قلمرو بین است: »قلمرو خدا بسیار وسید است پس

کنددد: »اهددل کتدداب دچددار تفرقدده می  این همان چیزی است که اهل کتاب و مدرسه و مشرکین را رسددوا  -کافیست!« قرآن
های پدداک را کدده در آن نامددههای صددحیفهخوانددد می آمد! رسول از جانب خداست کددهای نشدند الا بعد از آنکه آنها را بینه

کنند خدا از ایشان راضی اسددت و می قیامت است. و بیانگر دین قیامت است که دین خالص است. و آنان که آن را پیروی
 و این تعریف و توصیفی از آثار ماست که علم بیان و قیامت و دین خالص است. -آنها هم از او راضی هستند.« سوره بیّنه

شود جادوگری است و آن به دلیل کیفیتی از زندددگی ویددژه آنهاسددت کدده حاصددل می  یکی از اتهاماتی که به مردان خدا زده
برند در ارض واسد و ملکوت که همان قلمرو بین و می  العاده رزقی که در نزد خدازیستن در »بین« است. و نیز روش خارق
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المبین است که اساس همه حقوق اهل ایمان در آخرالزمان و عصر دخددان اسددت کدده در سددوره نات است. و این راز حقبیّ 
باشد کدده حددق ابطددال آن می  فجید جهان کفر و طاغوت نیزهای  دخان آمده است. و این حق کارگاه همه حوادث و پدیده

 است.

را دودی آشددکار پوشددانده اسددت و عصددر رسددول مبددین و   هاسوره دخان تماماً شرح وقاید عصر آخرالزمان است که آسددمان
سلطان مبین و ظهور کتاب مبین است و حق مبین! و عجبا که قوم طاغوت در این سوره قوم فرعون است چرا که اگددر در 

 کردند امروزه تقریباً همه اهل کتاب و سواد و مدرسه چنین ادعائی دارند.می آن دوران تعدادی فراعنه دعوی خدائی

دهیم و در این کتاب همه می  »حم، سوگند به کتاب مبین. براستی که ما فرستادیم آن را در شبی مبارک و مائیم که هشدار
ها یکایک معلوم است. امری از نزد ما که مائیم فرستندگان. و این رحمتی از پروردگددار تددو اسددت و اوسددت شددنوای حکمت

ها و زمین و آنچه بین آن دو است اگر اهل یقین هستید... بلکه آنها در شکی مشغول بازی هستند علیم. پروردگار آسمان
گیرد و این عذابی دردندداک اسددت. و ایشددان را آید و مردم را فرامیمی پس در انتظار روزی باش که در آسمان دودی آشکار

  -رسولی مبین آمد ولی روی برگردانیدند و گفتند که او معلمی دیوانه است...« سوره دخان

سازد نه فقط چشمانشان را بلکه همه حواس آنها و می رود و کورشانمی شاناین دود اعمال و امیالشان است که به چشم
که اخددلاق در وجدده لغددوی هددم طور همانکند یعنی از اخلاق! می  کند و از خلاقیت ساقط می  لذا هوش و فهم آنها را فلج

از خلق کردن است. پددس انسددان اخلاقددی انسددانی ای  معنای مجموعهخلق کردن است. اخلاق بر وزن افعال بهمعنای  به
کند و مظهر خلق جدید مستمر است. و انسان آخرالزمان خواه ناخواه چنین اسددت زیددرا انسددان می  است که مستمراّ خلق

 گردنددد و جوامددد بشددری را روحددانیهای کامل بازمیصاحب روح است چرا که همه ارواح طیبه مرسلین و امامان و انسان
ولددی انسددان  زنند و دعوی الهام و وحی دارند که اصلش درست است.می  سازند و اینست که امروزه همه کوس انالحقمی

گددردد و می شود و برپاکننددده دوزخمی  صاحب روحی که حقوق روح را ادا نکند و تقواپیشه نسازد موجودی شیطان صفت
پاک و بهشددتی های که یک روحانی متقی هم مشغول آفرینشطور  همانپلید و جهنمی است  های  دائماً مشغول آفرینش

است. ولی به دلیل تفاوت حسّی که در این دو نوع آفرینش وجود دارد پیروان اخلاق دوزخی بسیار بیشترند زیددرا آن را بدده 
رونددد می کنند همچون کالاهای صنعتی و اختراعات تکنولوژیکی که در زندگی روزمددره بدده کددارمی  بینند و لمسمی  چشم

که بهشت جهانی شهودی و قلبی است و برای همگان قابل لمددس نیسددت: »دوزخ آشددکار شددد و بهشددت نزدیددک درحالی
نمایددد و جهددنم دسددت می  ایمانی برای بشر است که بهشددت پددس از جهددنم رخ  –این نیز امتحانی عقلانی    -گردید!« قرآن

توان به قدرت پول آن را خرید ولی بهشت قابل خرید و فروش نیست و از آن کسانی است که لایقددش می  است وتر  یافتنی
شده و قدرت دریافت باطنی آن را دارند. بهشت، جهان فهم و ادراک و معرفت باطنی است ولی جهنم جهان محسوسات 

 باشد.می مادی
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م و اخلاق جهنمی و نسیه بودن بهشت و اخلاق روحانی کل سرّ حیددات بشددر بددر روی زمددین بددوده اسددت و جهننقد بودن  
که طور همانکند می و اعمال بشر است و آن حق عقل و ایمان است که بهشت را نادیده باور  هامیزان ارزیابی همه ارزش

 خداوند را!

کند و تبدددیل بدده می اخلاق جهنمی در ذاتش تبدیل کننده و تباه کننده اهالی خویش است و آنها را از انسان بودن ساقط 
 سازد.می اراده شیطانبی لشکریان

و باور به چنین چیزهددائی تددا آسددتانه دیدددار بددا ایددن   کار عقل فهمیدن چیزهائی است که در عالم محسوسات وجود ندارند.
معنای بدداور ست. ایمان هم بددههاچیزهای نامحسوس که کمالش لقاءالله است. فهم و باور عقلی حق و میزان همه ارزش

 در عددالم محسوسددات درک  کدده  عقلی به امور نامحسوس است. پس ایمان خود گوهرهٔ تعقل است یعنی باور بدده چیزهددائی
باشددد کدده می  معنای حقیقی کلمه عقل و تعقلی نیست. این کلام خدا در کتابش نیددزایمان را بهبی  شوند. پس انساننمی

 نامد و این درست است.می دین را لایق عاقلان دانسته است و کافران را جاهل

بدده حددق آن واژه یعنددی ای  اشتغال عقل، واژگان هستند. آدمی چگونه از طریق تعقددل دربدداره واژهترین  بزرگترین و محوری
سازد. یعنی کار عقل اینست که در هددر می  رسد؟ خداوند به ما متذکر شده که حق را بواسطه کلماتش محققمی  معنایش

حقش را بیابد. از کجا معلوم که آن حق یافته شده براستی بددر حددق اسددت؟ اگددر آن معنددا از کلمدده موجددب تحقددق ای  کلمه
 بیرونی نباشد معنائی بر حق نیست و حق آن کلمه محقق نشده است پس معنایش درون است.

گونه است کدده هددر چیددزی طور مثال معنای کلمهٔ عدالت چیست؟ خداوند هر چیزی را بر عدل استوار کرده است و اینبه
خودش است و همانست که هست. انسان عادل هم کسی است که همانست که هست یعنی ظاهر و باطن او یکی اسددت 

کند. پس او بایستی شدیداً به خودش متکی و مؤمن باشددد تددا بتوانددد می دهد و ادعامی  گوید و انجاممی  و او همانست که
عادل باشد یعنی خودش باشد و هست. حال اگر این تعریف و معنای از عدالت را در هر کسی و چیزی در همه حال درک 

وقتددی در مددا ای کنیم عدالت در ما محقق شده است یعنی حق کلمه عدل در ما محقق گشته است. پددس حددق هددر کلمدده
شود که معنا و تعریف درستی از آن کلمه داشته باشیم و این معنای حق است و حق کلمات است. و این هدف می  محقق

خدا از آفرینش انسان است که به او همه اسماء و کلماتش را تعلیم داد تا به حقوق آن نائل آیددد و هددر کدده بدده حقددوق همدده 
باشددد! و انسددان کامددل می این کلمات همان کلمدده اللددهترین کلمات نائل آید انسان کامل الهی است که آخرین و محوری

 مظهر حق همه کلمات است و کلمات در وجودش محقق و خلاق هستند.

پس اگر بپرسیم که حقیقت چیست پاسخ اینست که حقیقت همان حق کلمات است و حق کلمات هم اینست که در جان 
انسان محقق و متجلی و خلاق شوند و همچون خدایش مصدر آفرینش تکددوینی باشددد کدده بگویددد بشددو و بشددود! اینسددت 

 گونه کامل شد کلمات خدا به صدق و عدل!! و بدینحقیقت در منطق قرآن
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برد و آن اینست که خود می همان صدق و عدل آن کلمه است در کسی که آن کلمه را به کارای از این منظر حق هر کلمه
صورت کذاب و جاهل است نسبت به آن کلمه! پس صدق و عدل هم که در آن فرد مظهر تحقق آن کلمه باشد در غیر این

شددوند نمی رأس کلماتی قرار دارند که اخلاق و معنویت و ارزیابی انسان را بر عهده دارند جز از طریق حق کلمددات ممکددن
و الفاظ معناگر هم چنین هستند. پس واض  است که میددزان حددق هددر کلمدده و معنددائی جددز انسددان نیسددت ها  سائر ارزش

 انسانی که حقوق کلمات در وجودش محقق شده است یعنی انسان کامل!

دین، مکتب اصالت عقل است و عقل، مکتب اصالت حق است و حددق، مکتددب اصددالت کلمددات اسددت. و زبددان )کلمددات( 
 مکتب اصالت ظهور است ظهور انسان کامل الهی!

یک قطعه ظلمت و یا به زبانی همچون یک قطعه الماس سددیاه جدداودان اسددت در نفددس ناطقدده هددر انسددانی! ای  هر کلمه
نه فقط در انسان بلکه در حیوانات و حتی نباتات و جمادات! زیرا   اندآورتر از کلمات وجود نیافتهو حیرتتر  چیزی جادوئی

زننددد! مددا در سددکوت هددم مشددغول حددرف زدن بدداطنی و سدداکت می  همه موجودات صدا دارند یعنی کلمات دارند و حددرف
 .اندکه جمادات با برخی پیامبران خدا سخن گفتهطور همانهستیم چرا جمادات نباشند. 

شددود حاصددل تحقددق می پایان شک و بازی رهددابی شود و از شرّ می آنچه که طبق کلام الهی در سوره دخان، یقین نامیده
یابددد. تحقددق هددر می کلمه در نفس ناطقه است. تا چنین تحققی رخ ندهد شک و بازی بر محور آن کلمه تا قیامددت ادامدده

در انسان همان واقعه خلق جدید انسان است. خلق جدید در حد کمالش حاصل تحقق کلمةالله است. و تحقددق ای  کلمه
 کلمه الله در نفس ناطقه همان تحقق تأویل دو حرف الف و لام است: ال!

آورند. پس می طرزی اسرارآمیز کلماتی صاحب معنا را پدیدالفاظ هستند که بهترین  معنیبی  دید حروف و الفاظ الفباءتربی
امددام  جددزمعنائی است. هنوز کسی حروف الفباء را تعریف نکرده و برایشان مفهومی ارائه نداده است بی  راز همه معانی در

یعنی الفباء ارواحددی ازلددی هسددتند کدده  انسانی و ارواحی ازلی قائل شده است.های  شخصیتکه برای حروف الفباء  )ع(  باقر
نماینددد و آن می رخ هاقبل از خلقت عالم و آدم پدید آمددده و ذات باریتعددالی هسددتند کدده در آخرالزمددان بدده صددورت انسددان

باشد که حامل سه روح محمددد و علددی و می  کامل الهی هستند و بنای همه حروف الفباء همان حرف آ )الف(های  انسان
باشد که سه روح دین و عقل و محبت هستند و همه حروف الفباء بر این محور قرار دارند. پس کسی که محددل می  فاطمه

 تحقق دین و عقل و محبت شود مظهر تأویل الف و ظهور ارواح طیبه این سه معصوم است.

این روند در آخرالزمان که عرصه ظهور کاملان الهی است صراط مستقیم تحقق کلمات در نفددس ناطقدده مؤمنددان را مهیددا 
توان به تأویددل ارواح و انددوار الفبدداء در خویشددتن نائددل آمددد و ایددن می کرده است یعنی از طریق صلوة بر محمد و آل محمد

که در کتاب خدا آمده است که خدا و ملائک بر محمد طور  همانحق کلمات است    قروش تحقترین  و سریدترین  بنیادی
جددامد همدده کلمددات   )ص(کدده در روایددات آمددده کدده محمدددطور  همانمؤمنان بر او صلوة کنید.  ای    کنند پس شمامی  صلوة
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با ورود بر او به ایددن انددوار و ارواح و خداست به دلیل صلوة خدا بر او! پس او جامد همه انوار و ارواح کلمات و حروف است 
 رسیم.می نائل آمده و به حقایق کلمات

مسئله بلاغت و رسوخ سخن در قلوب مردمان نیز یکی از نتایج تحقق حق کلمات در نفس انسان صاحب حق است. این 
نشیند و این قلب انسان است که کارگاه تحقق حق کلمات می  گوید سخنی که از دل برآید بر دلمی  همان قاعده است که

بدده دلیددل کفددر و انکارشددان عمددداً آن را در خددود ولددی    اندکه به حق کلمه در دل خود نائل آمدهاست. و اما بسیارند کسانی
شوند و اینان لشکریان شیطان هستند که امددروزه عمدددتاً از جماعددت اهددل کتدداب و می  کنند و واژگونمی  تحریف و تبدیل

باشند. اینان در جرگه گروهی هستند که بقول قرآن کریم بواسطه علمشددان گمددراه شدددند. می  مدرسه و علم و روشنفکری
همین تحریف و واژگونسازی حق کلمددات و مفدداهیم در عصددر ماسددت از طریددق  جریان حاکم بر نواندیشی دینی نیز عمدتاً 

 جددور کدده رزق ایددن جماعددت راهددای زماندده و حکومتهددای فنی و فلسفی و سیاسی کردن معانی در خدمت منافد طاغوت
 پردازنددد و ذات خددود یعنددی کلمددات خدددا را واژگددونمی دهند. اینها برای نمردن از گرسنگی به تحریف و تبدیل حقددایقمی
و گدداه  تشوند تحت عنوان فیلسوف و روشنفکر و آزادیخواه و دمددوکرامی سازند و لذا از انسانیت ساقط شده و دد و دیومی

آزادیخواه هستند کدده امددروزه بدده اسددم اصددلاح طلددب های  اینها حزب اللهیترین  حزب اللهی و فقیه و انقلابی! که واژگون
ترین خودفروشددان هسددتند کدده فهددم خددود را واژگددون کردنددد و در بددازار نفهمددی شوند. اینها زیانکارترین و ارزانمی  شناخته

 کنند.می فروختند و خود نفهم شدند و لذا تبدیل شدند به خرانی که کتاب حمل

شدددیم. و نمی همه ما زمینیان و اهالی تن مجرم هستیم اگر مجرم نبودیم محبوس در حصار زمددین و زندددان انفددرادی تددن
جرم اینست که در عرصه حیات روحانی و آسمانی، حد وجود را رعایت نکردیم و آن را احد نساختیم و برای موجودیت خود 
حدود منی قائل شدیم و خود را از جهان هستی تفکیک و تقسیم نمودیم و وحدت هستی را نپذیرفتیم! حال در این زندان 

من را! زیسددتن احدددی را! بددی حدددّ وبی تن بایستی آنقدر بمانیم تا آداب و علم تسبی  و تحدید را بیاموزیم یعنی زیسددتن در
ه صل  و وحدت با عالم و زمین و تن کارخانه تعلیم و تربیت تسبیحی است و تأویل من به او و تحویل خود به خدا و دانشگا

یابیم و با مرگمان هم باز به ایددن نمی  آدمیان! تن کارخانه عذاب »من« است تا از شر »من« رها نشویم از اسارت تن نجات
بزرگترین معلم این علم است یعنی علم تسبی  و تحدید و  )ع(گردیم تا بالاخره هوئی شویم و جهانی! و امام باقرزندان بازمی

توحید! تا به خدا ملحق نشویم اسیر تن و من هستیم و بنده شیطان! و تقوا اخلاق این رهائی است. و اساس تقوا، تقوای 
 خودی و فردی و قومی را برای خدا تسبی  و تحدید نمددائیم و تدداهای  ذهنی و عاطفی است یعنی عواطف و باورها و آرمان

انی و انسددانی را خود را از ذهددن و دل بددزدائیم و عناصددر توحیدددی و جهدد ای  های شخصی و نژادی و فرقهتوانیم ویژگیمی
 دهددد و دیگددران را بیگاندده و دشددمن قلمدددادمی که ما را بر علیه دیگران قرار را تقویت کنیم و هر عنصری از باور و احساس

فکری و عاطفی اساس تقوای معنوی است در قبال مردمان و البتدده  لحاظبهوستی کن سازیم. پس دشمن دکند ریشهمی
 دهددد و ایددن رویدداروئی را خصددمانهمی ی جبار و طاغوتی! زیرا آنچه که مردم را در مقابل یکدیگر قرارهانه در قبال حکومت

میزانی که از طاغوت فاصله بگیرند و از آن اظهار برائت سازد عناصر طاغوت در فرهنگ و معیشت مردم است. مردم بهمی



62 
 

کنند بددا هددم متحدنددد در فطددرت! آنچدده کدده امددروزه مددردم ایددران را خصددم خودشددان نمددوده و بدده نهایددت فسدداد و جنددون و 
خودبراندازی کشانده ابتلایشان به طاغوت و ولایت فقیه است که امروزه بزرگترین دشمن خدا و رسول و خلق و فطددرت و 

و و تددأویلات جدیددد از قددرآن و اسددلام و امامددت اسددت و هددا اخلاق الله است و لذا بزرگترین هراس این رژیم در قبددال قرائت
 شددود و آن را توطئدده دشددمنمی  اینست که منکرترین حکومت در قبال ظهور موعود است و همه علائم آن را رسددماً منکددر

بیند پس خودش را در قبال ظهددور موعددود می خواند چرا که خودش را مهد ظهور اشد این علائم ویرانگر و ضد خدائیمی
 عنوان دروغگددوترین واسددت کدده در پایددان قددرن بیسددتم بددهای یابد رژیمی که باعث و بانیش پیرمرد نودسددالهمی  نابود شده

و ایددن ظهددور نهایددت   حیاترین رهبر سیاسی جهان شناخته شده است آن هم در لبدداس روحانیددت و قداسددت و امامددت!بی
دجالیت است در آستانه ظهور موعود! پس حکومت او در صف مقدم دشمنی با ناجی موعود قرار گرفتدده اسددت. و تددا ایددن 

طاغوتی است که در ترین دجال و دجالیت شناخته نشود ناجی موعود هم شناخته نخواهد شد. این طاغوت شیعی، شقی
تاریخ اسلام رخ نموده است. و اگر پیروان مذاهب شیعی به ماهیت این طاغوت آگاه نشوند به ماهیت ناجی خود هم آگاه 
نخواهند شد. و تا ناجی موعود را ناجی انسان و انسانیت در سراسر جهان فهم نکنند و او را فقط ناجی خددود و فرقدده خددود 

ی و نژادپرسددتی شددیعی همددان اسددت کدده از وجددود خمینددی پرستبرخوردار نخواهند شد. زیرا این فرقهبدانند از نور نجاتش 
است. ای دجال آشکار شد. آنچه که شیعیان را در قبال درک دجالیت خمینی عاجز نموده همین خودپرستی نژادی و فرقه

خمینی مظهر نژادپرستی شیعی بود یعنی نژادپرستی در لباس مذهب شیعه! و دجالیت یعنی همین! شیطانی که دعددوی 
دهددد و همدده پیددروانش را از مخلصددین و می دهد و چون رسوا شد آخرت را وعدهمی  دارد! نخست دنیا را وعده  گریمنجی

دهد. قبل از انقلاب وعده داد که روحانیت حق دخالت در حکومت را ندارد ولی پس از انقلاب جز می  اولیاء و شهداء قرار
روحانیت و آنهم ملایان مرید خودش را از دخالت در حاکمیت محروم کرد و همه خلق را تکفیر نمود. او بانی نهضت تکفیر 
فکر در آستانه ظهور موعود است و پدر طالبان و داعش است. او نه سلفی بود نه مسلمان و شددیعه بددود و ندده مددذهبی بددود 

عنوان مظهر انانیددت معنای ابلیس بهترین بلکه یک شیطان بود. او به هیچ چیزی جز خودش اعتقاد نداشت و این خالص
بنیاد و فاقد هر اعتقاد و معنا و آرمانی! و بیهوده نیست که نظام ولایت فقیه تبدیل به یک بی  است آنهم انانیتی بولهوس و

نظام تمام مافیائی شده است زیرا بر هیچ اصل و اعتقاد معنوی و اخلاقی متعهد نیست و حکومت غاصبان است. و تا ملت 
ایران و جهان شیعه به راز این دجالیت آگاه نشود رهائی و رستگاری نخواهد داشت و در قبال ظهور موعود نیز جز هلاکت 

 نخواهد یافت.

نمددا و امددام و دجددال را شددناخت و بددرای هرگاه که یک نفر و حتی فقط یک نفر فرق حق و باطل و سددپس فددرق حددق و حق
 خدایش قیام کرد قیامت عصر خویش را در جامعه برپا خواهد کرد و او قائم آل محمد است که زمینددهٔ ظهددور امددام را مهیددا

 سازد.می

بزرگترین شعار و آرمان مدرنیته، اراده به تسلط به قوای طبیعی است جهت اقتدار و رفاه و آسددایش و رشددد برتددر انسددان در 
جهان! و اینک پس از چند قرن از این دوران مدرن شاهدیم که تنها حاصل نهائی این اراده به سلطه بر طبیعت، تخریددب 
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روانی بشر اسددت و   طبیعت، تباهی حیات، بیماری و جنون و ناامنی روزافزون در حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و  
صورت انواع فجاید طبیعی که حاصددل ایددن تددلاش بشددر مدددرن اسددت. پددس مدددرنیزم هنیز طغیان طبیعت بر علیه انسان ب

هاست که یک واکنش منافقانه و کور است که و بنیادگرائی گریشکست خورده است و این از علل اساسی پیدایش سلفی
 مطلقاً بازگشت بدده گذشددته نیسددت پرستافزاید. منظور از این جریانات سلفی یا سنتمی  این ناامنی و فساد  تخود بر شد

خواهی بیشتری از جهان مدرن است به همین دلیل اکثر پیروان این جریانات طبقددات لدده شددده و خواهی و سهمبلکه باج
های و تفالددهها  تحقیر شده جوامد مدرن هستند که از مدرنیزم فقط فلاکددت و هلاکددتش نصیبشددان گشددته اسددت و زبالدده

صنعتی و نظامی و امنیتی آن! پس این جماعت اتفاقاً بیشتر از طرفداران مدرنیته مجذوب و مفتون مدرنیزم هستند. پس 
و داعش گشته و خود را به همددراه   اندکه تا سر حد جنون رسیدهایم  شعار آنها ذاتاً درون است و لذا ما آنها را منافق خوانده

 کشند.می مردم

پس اگر کسی شعارها و ادعاهای این جریانات سلفی را باور کند احمق است. بهترین نماد این نفاق خود نظام ولایت فقیه 
یش فدددا کددرده اسددت. بهتددرین هددااست که در عطش تکنولوژی مدرن دست به هر جنایتی زده و ملت ایران را برای هوس

 شرایط زندگیترین سران این نظام هستند که امروزه در قلب لندن و پاریس و نیویورک در مرفههای  دلیل این ادعا خانواده
دروغگوترین نهضتی است که در تاریخ پدید آمده است و مشابه خوارج در عصر جدید اسددت.   گریکنند. جریان سلفیمی

خود خمینی یک ابن ملجم آخرالزمانی است که حتی در آخرین ساعات زندگیش بددا یددک خددروار ابددزارآلات پزشددکی اقامدده 
 گذارد.می کشد و برای جهانیان به نمایشمی کند و جانماز ابلیس را آبمی صلوة

وه نفهمددی جددان انددد عشق به انسان و انسانیت به همراه درد غربت و زندددان در خدداک و دوری از معبددود تددوأم بددا عطددش و
کتدداب اللدده کدده پاسددخگوی همدده ایددن سددوی  بهخویشتن و اسرار عالم جمعاً و متحداً اگر با تقوا و ادب و حیا باشد آدمی را  

 کند. می نقصان است هدایت

 گندددد ومی میرد و یا افسارگسیخته شده و فاسددق گشددته و عاقبددتمی عشق و غربت و درد اگر با تقوا و حیا همراه نباشد یا
که طور همانگردد. می رسد و دیو و ددنمی  تقوا و حیا که گوهره دین خداست آدمی به انسانیتبی  میرد. خلاصه اینکهمی

ق و حریددت باشددد محکددوم بدده یدد . تقوا و حیا هم اگر فاقد گوهره عشق و تحقاندبسیاری از فلاسفه و هنرمندان چنین شده
 ی فددروئجدداکیگردد. وقتی تحقیق و تقوا در عرصه عشق و هنر و معرفت نباشد بهترین استعدادها هم در می  مرگ اهلش

دهند. یک نمونه معاصر ما آخر عاقبددت کسددی چددون آقددای شددجریان می شوند و بقای خود را از دستمی  پاشند و پوچمی
تاریخ جهان همچون مولوی و حافظ و سعدی، با چوب  است که پس از عمری خواندن اشعار بزرگترین مذهبیون و عارفان

گونه ملایان ولایت فقیه )و اربابان آمریکائی آنها( را دلشدداد سدداخت ملایان، مذهب را مورد طرد و لعن خود قرار داد و بدین
زیرا گفتند که: »هر که مخالف ما باشد لامذهب است و کافر! پس ما مظهر دین خدا و بر حق هسددتیم!« و ایددن بزرگتددرین 

ترین دوسددتداران خددود را هددم در طریق بخش قابل تددوجهی از جدددیخدمتی بود که شجریان به ولایت فقیه نمود. و بدین
داننددد ولددی آقددای می دم که حسدداب ملایددان و ولایددت فقیدده را از دیددن خدددا جددداجامعه از دست داد یعنی آن بخشی از مر 
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کنددد از اینکدده می گوندده آمریکددا را هددم شددادو خرافه اسددت و بدین  گریخواند و این نهایت قشریمی  شجریان این را همان
کند که مذهب همیشه دشمن موسددیقی و هنددر بددوده اسددت و می ولایت فقیه را عین اسلام و مذهب خوانده است. او ادعا

کند که کل هنر خودش از موسیقی و هنری است که از قلب مذهب برخاسته است یعنی اشعار عرفانی ما! آیا می  فراموش
این غایت نمک به حرامی نیست و نهایت کبر و غروری که او را کور و کر نمددوده اسددت و او را مصددداقی از ایددن کددلام خدددا 

« او نیز همچون سروش تا در ایران بود با طاغوت ولایت فقیه معامله .اند»و آنها به کرم پروردگارشان مغرور شده: نموده که
ایمانی به همان ادعاهددا بی ایمانی استبی کرد و چون به غرب رفت با طاغوت آمریکائی معامله نمود. این نشانی آشکار از

فروشند. میزان تخدیر و مردم فریبی این جماعت به اصطلاح می  خرند ومی  خورند و شهرتمی  و کلامی که از بابتش نان
 اهل هنر و فلسفه و عرفان کمتر از ملایان نیست بلکه بیشتر است زیرا بدون عملکددرد ایددن جماعددت رژیددم دجددال ملایددان

 کرده را با خود همراه سازد.توانست قشر وسیعی از نسل جوان و تحصیلنمی

 شددود خداونددد چنددین قددومی را عددذابمی شود و با آن همددراهمی وقتی قومی با آگاهی کامل تسلیم نظامی جبار و ستمگر
 .انداز مصائب و بدبختی و بلا رهائی نداشتهای کند. اینست که چهل سال است که مردم ایران لحظهمی

جنگ، قحطی، زلزله، طوفان خاک و سیل و انواع امراض جسمانی و روانی که در این مدت بر این ملت حاکم شده در کل 
کنددد عددذاب خدددا عددین رحمددت اسددت بددر چنددین قددومی! نمی تاریخ چند سده اخیر سابقه ندارد. قومی که به خودش رحم

گدداهی دارنددد. در هددیچ  شدیدترین مخالفان ذاتی این رژیم خود کارگزاران آن هستند زیرا به خوبی بر جنایت و پلیدددی آن آ
کشوری چنین وضعی وجود ندارد که خود بدنه حاکمیت خصم خود باشد. و بیهوده نیست که گروه گروه این شریکان دزد 

گریزند. خداوند اراده کرده است که این دجالیددت را بدده دسددت خددودش تکدده تکدده می  و رفیقان قافله پس از غارت از کشور
شددود. ربدداخوارترین و نمی ساخته و منهدم سازد. این خود براندددازی در هددیچ حکددومتی در جهددان مدددرن جددز ایددران دیددده

ریاکارترین و زناکارترین نظامی که تاریخ ایران تاکنون به خود دیده است و کل ملت را هم بددا خددود در ایددن جنایددات سددهیم 
معنای کامل کلمه محصول اکراه و اجبار در دین است دینی که رهبرانش به آن کمترین تعهد ساخته است. این طاغوت به

دجددالش را بدده و اعتقادی ندارند. همه جباران دینی، کافرند و قلباً به ادعاهای خود تعهدی ندارند. خداوند این طدداغوت و  
سازد در چهل سالگی عمر پلیدش! و زان پس عصر دین خددالص اسددت یعنددی پیدددایش ایمددان می همراه پیروان آن هلاک

خالص و کفر خالص! و این آستانه ظهور موعود است. زیرا ناجی موعود خصمی جز شرک و نفاق ندارد. و کفددر خددالص در 
رسددیدن هسددتند در بسددت بنشود زیرا کافران آخرالزمان با همه ارکان کفر خددود در حددال بدده می  قبال ایمان خالص تسلیم

کنند جددز رهبددران جهددانی کفددر کدده محکددوم بدده هلاکددت می  سراسر جهان مدرن! و آنگاه دسته دسته به دین خالص روی
 .اندهستند به دست کافرانی که توبه کرده

گوهرهٔ ذاتی اخلاص در عمل جز آزادی انتخاب و اختیار نیست از انواع کافرانه یا مؤمنانه! که نهایت این آزادی هم عشق 
آید. به بیان دیگر آزادی می است یعنی عمل عاشقانه! زیرا به قدرت عشق است که آدمی به اشد آزادی و اختیار عمل نائل

که در آن هیچ منیت و خودپرستی نیست ای انتخاب و اختیار خود سرچشمه و زمینه جوشش عشق است و عمل خالصانه
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جز رضای محبوب که کسی جز امام مبین نیست که حامل روح الهی و انتقالش به بشر است. این روح خود حامل عشددق 
کند چرا که کافران هم در قبال چنین می از کافران خالص را هم جذبای و آزادی و اخلاص و توحید است و بخش عمده

کند می جذبه را در آحاد بشر ایجادترین  ایمطالبه و ریشهترین  رسند. و آزادی، فطریمی  روحی به اشد این آزادی و اختیار
 و آن عشق است.

 دجال، ملوس و تو دل برو است و از مجدداری وسددواس خندداس و همهمدده و غوغاسددالاری ندداس در قلددوب مشددرکین رسددوخ
سالار و پوپولیست است و سیمائی دموکراتیک دارد و مددذهب »زار« آخددرین ترفنددد اوسددت. و از کند. دجال سخت مردممی

دجددال در روایددات اسددلامی اسددت. ایددن های خوانددد. ایددن نشددانهمی  همه مهمتر اینکه سخت متشرع است و قرآن را از بددر
کنیم و احمدی نددژاد! می  وضوح درکهو خاتمی و روحانی بای  را در دجالان مشهور حاکم یعنی خمینی و خامنه  هاویژگی

همه اینها شاگردان دجال اعظم خمینی هستند و او از تبار ابوموسی اشعری! دجالان نعل وارونه انبیای الهددی هسددتند و 
 .اندسالاری فطری بودهباشند چرا که انبیای الهی بانیان مردممی سالاریلذا نعل وارونه مردم

داری و فددرارفتن از منیددت در عرصدده کددردار اسددت و در قرآن کریم دو نوع تقوا داریم یکی تقوای عملی است کدده خویشددتن
باشددد کدده همدده امیددال و آمددال و باورهددا و فهددم خددود را می  دیگری تقوای باطنی و فکری و عاطفی است که همان تسبی 

خداوند تعالی بخشیم و اوئی کنیم و این دو نوع و دو جنبه از خدائی کردن یا خودآئی کردن خود اسددت. و از ایددن سوی  به
یابد زیرا حواس و هوش و عقل و می سوی جهان حقیقت و واقعه ابدی راهه( بهاطریق انسان از جهان مثال و آیات )نشانه

یابد. زیرا قرآن کددریم کددل جهددان و مخلوقدداتش را می  دلش از طریق این دو نوع تقوا، الهی شده است پس الهیت جهان را
نامد. پس کل دین به قصد درک واقعیت حقیقی و پایدار جهان هستی و زندگی خودمان است و میها  عرصه مثال و نشانه

یابی است نه اوهام و خیالات و خرافات. ولی ایددن واقعیددت فرماید براستی که دین برای واقعیت است. برای واقعیتمی  لذا
میزانی که براساس ایددن دو جنبدده از ابدی عالم وجود و اسرار حیات است. پس انسان به –جهانی همان تجلی حقایق ازلی 

گددردد. و می شددود و انسددانمی عنوان خلیفدده خدددا هددم روبددروشود با واقعیت انسانی خود بهمی  تقوا با واقعیت جهان روبرو
انسان تا زمانی که به درستی بر مخلوقیت همه اعمال و امیال و ادراک خود باور نداشته باشد قادر به تسبی  الهی باطن و 

تعطیل است و یا توهم و اش  که برای خود موجودیتی قائل است تقوای ظاهری و باطنیظاهر خود نیست. یعنی تا زمانی
شددود یعنددی می رساند و از مخلوقیت خددارجمی بازی بیش نیست. و کمال تسبی  است که انسان را به وجود الهی خودش

شود. تا تسبی  عالمانه بدداطنی نباشددد تقددوای می  یابد و از آن برخوردارمی  گردد و یا کمال هستی خود رامی  خلقش کامل
 بیرونی جز ریا و مکر و بازی نیست و عاقبتش به نفاق و شقاق است و انتهایش به کفر آشکار و فساد!

وقتی تقوای باطنی یعنی تسبی  نباشد و علم تسبی  درک نشود تقوای ظاهری تبدیل به اشد تنفیس و منیت تددا سددر حددد 
پرورد که نهایتش آخوند است. مجموعه آثار ما از این منظر سراسر علم تسبی  می انانیت ابلیسی شده و از اهل تقوا دجال

دهددد و است یعنی تقوای باطنی! خداوند خود در کتابش وعده فرموده که متقین را تحت تعلیم مستقیم خددویش قددرار می
آیددد و همدده علددم و عقددل و معرفددت برنمیای  همدده ملایددان و متشددرعین ذرهسازد. پس اگر از اینمی  آنها را لایق علم لدنی
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و تقوایشددان جددز تظدداهر و ریددا و  اندددجهالت و خرافه و تخدیر هستند بدددین معناسددت کدده از تقددوای الهددی بیگانههای  اسوه
 در باطن آنها ندارد و باطنشان در تسخیر اجنه و شیاطین است.ای فریبی نیست و هیچ ریشهمردم

وه اهل معرفت و تقوا در آخرالزمان اینست که بایستی مفاهیم و الفاظ و معارفی را از تو تبیددین و اند  بزرگترین جهاد و درد و
. و اینست که اندتعریف کنند که بیش از هزار سال در تسخیر ملایان و دجالان بوده و امروزه سخت بدنام و منفور و واژگونه

این عارفان از دو سو مورد تهاجم و تکفیر و اتهام قرار دارند از جانب این ملایان و مقلدین ریاکارشان و نیز از جانب کددافران 
و  انددداین دو جبهه کفر و نفاق همواره در طول تاریخ بر علیه عارفان و محاکمه آنهددا متحددد بوده  و منکران علنی دین خدا!

 این همان اتحاد شاه و شیخ است اتحاد زر و زور و تزویر و زار!

ی فاسد هاو لیبرالها  ماهیت و عملکرد دجال ولایت فقیه موجب شده که همه ملحدین و کافران و دهریون و ماتریالیست
کنند. چنین می مبانی اخلاق فطری گستاخ شده و علناً فحاشیترین  در قبال مقدسات دین مبین و حتی در قبال ابتدائی

اتفاقی در هیچ کشوری در تاریخ جهان پدید نیامده است. اتحاد پنهان و آشکار این دو جبهدده از کفددر پنهددان و آشددکار نیددز 
هرگز در تاریخ سابقه ندارد. اینست که امروزه اهالی معرفت توحیدی و علوم باطنی دین بیش از هر عصری در جهان تنها 

گیددرد رسد. ولی بزودی نبرد خونینی بین این دو جبهه کفر و نفدداق درمینمی  صدایشان به گوش مردمو    اندو منزوی شده
 شوند و آنگاه نوبت صدای حق است که قلوب مردم را زنده کند.می که به دست یکدیگر نابود

پذیری در مراتب است. یعنی کسی که نه تنها مسددئولیت سرنوشددت خددود قدرت از وجه دنیوی یا معنوی حاصل مسئولیت
زنددد. بنددابراین صدداحبان می پذیرد و لذا دسددت بدده اقددداممی  بلکه مسئولیت سرنوشت دیگران را هم در قلمروهای متفاوتی

. بنددابراین اندددی مادی و معنوی هر دو از جانب خداوند لایق اقتداری هستند کدده مسددئولیت آن را درک و پذیرفتههاقدرت
 باشند و این جزای آنهاست.می مردم له شده و برده و ممسوخ جملگی فراریان از مسئولیت

مسئولیت مفهومی بس وسید و گنگ و تعریف ناشددده اسددت. مسددئولیت یعنددی مسددئله پددذیری و پددذیرش پاسددخگوئی بدده 
هائی که دیگران از او دارنددد. پددس مسددئولیت هائی که خود فرد از خودش در قبال زندگی دارد و سؤالهاست. سؤالسؤال

میزانی کدده دارای عین پاسخگوئی است و پاسخگوئی نیازمند فهم مسائل و بیان آن به خددویش و غیددر اسددت. و انسددان بدده
دهد متوسل به زور و زر و تزویر و زار و می میزانی که این قدرت را از دستقدرت فهم و بیان است صاحب قدرت است و به

 دهد.می شود و تدریجاً قدرت خود را نیز از دستمی سرکوب

اگر در طی هزاران سال جوامد بشری تحت سلطه شاهان و امپراطوران قهار و خونخوار زیستند و تن به قدرت آنها دادنددد 
به دلیل قدرت ناشی از مسئولیت پذیری این مردانی بوده که به زور شمشیر بر مردم مسلط شدند و به زور بدده آنهددا امنیددت 
بخشیده و توحش آنها را مهار ساخته و زندگیشان را ثبات بیشتری دادند. این راز قدرت تاریخی شاهان و کسانی است که 
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به زور شمشیر بر اقوام بشری مسلط شدند که البته حساب وارثان ایشان دگر است که حکومتی را به رایگان و بدون هددیچ 
 زودی منقرض شدند و یا مردم بر علیه آنها شوریدند.مسئولیتی به ارث بردند و ب

آید. تیغ کشیدن و بر کشورداری و حفظ قلمرو سلطنت خویش خود یک مسئولیت بزرگ است که از عهده هر کسی برنمی
حکومتی تاختن و بر جای آن حکومت کردن نیز مسئولیتی بزرگ است که کمتر کسی را یارای پذیرش آن است. کسی که 

دهد انسانی مسئول است و مسئولیتش فراتددر از حفددظ جددان می  جان خود را برای دستیابی به قدرتی در خطر حتمی قرار
که اکثر مردمان ستم پذیر حتی از است. پس او برای خود مسئولیتی بیشتر از زندگی شخصی قائل است در حالیخویش  

کدده طور همددانناپذیری آنهاسددت. پذیرش مسئولیت زندگی فردی خود عاجزند. ستم پذیری اکثر مردمان معلول مسئولیت
پذیری آنهاست. پس قدددرت و مسددئولیت رابطدده متقابددل و ی دنیوی نیز حاصل مسئولیتهااقتدار جبارانه صاحبان قدرت

کننددد بدده می ی زمانه را بر دوش خود حمددلهای جبارند و طاغوتهامستقیمی دارند. اکثرالناس که همواره بنده حکومت
 ناپذیری آنها نسبت به خودشان است. کسی که به خودش مسئول و متعهد نباشد بنده دشددمنان جبددارشدلیل مسئولیت

 مردم بر روی زمین است.های بری تودهشود و این راز ستممی

 یشددیدن بددرای خددود و جهانیددان اسددت مسددئولیتاند  ها همانا مسددئولیتترین مسئولیتترین و جامدو اما برترین و اساسی
یشه انسانی برای خالق انسان و به تصویب رسانیدن این باور در دستگاه آفرینش اند  یشه الهی برای انسان و مسئولیتاند

 اش!و به توافق رسیدن با خداوند براساس رحمت مطلقه

بشددر مدددرن نیددز بدده همددین معنددای   زدگددیاسددت و غرب  پرسددتزده و شبانسان غربددی، انسددان در حددال غددروب و ظلمددت
تاریخی دارای عمری چنددد هددزار سدداله اسددت و آن   لحاظبهی اوست و لذا عاشق برق و آتش است. این انسان  پرستظلمت

ی و سددائر پرسددتی و برقپرسددتی و نفتپرستآتش  لحاظبهعمر کشف آتش است که در عصر مدرن به نهایتش رسیده است  
ی تمدن مدرن نیز به همین دلیل است و نیز علددت سددلطه تمدددن غددرب بددر پرستو غرب  زدگیی آتش زا! راز غربهاانرژی

 جهان که عین سلطه آتش است.

و آتش گرفته غرق در تاریکی اسددت و لددذا میددل بدده خوابیدددنی ابدددی دارد و ایددن راز   پرستانسان غربی و غرب زده و آتش
آید. این میل می گردان و مخدرات نو به نو که هر روز به بازارو داروهای روانها تخدیری بشر مدرن است با انواع الکلدخو

 به مدهوشی میل به خواب در تاریکی غربی است.

انسانی غریب و تنها نیز هست و لذا اراده به عشق و عاشق شدن جهت نجات از تنهائی ویژگی   پرستانسان غربی و غرب
 دیگری از انسان مغربی است.

انسان مغربی که در ظلمت آتش افروخته است این آتش اساس برپائی جهنم آخرالزمان اسددت کدده بواسددطه مددواد آتشددین 
 برپا شده است.ای همچون نفت و برق و تکنولوژی هسته
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یک واقعه درونی و روحی است وگرنه تفاوت فاصله بین طلوع   زدگیی و ظلمتپرستکنیم که این غرب و عربمی  پس درک
 و غروب آفتاب از شرق تا غرب زمین چندان زیاد نیست.

 ر مطلق خود نور شد!اند شود که خورشید حقیقت از مغرب طلوع کند: ظلمتمی  این شدت ظلمت و غربت غربی موجب

بشر مدرن در سراسر جهان پدیدهٔ آخرالزمان است به معنی سرآغاز از گردش ایستادن افلاک و   زدگیو اما اساس این غرب
بخصوص خورشید و در نتیجه همه اقمار آن از جمله کره زمین! و این سیری تدریجی است که از چند قرن پیش بارز شده 

حتی علوم مدرن   ایم.عرفانی سخن نموده  شناسیعرفانی و آخرالزمان  شناسیباره به تفصیل در کتاب هستیاست. در این
 نیز اذعان دارد که خورشید به شدت در حال از دست دادن نور خویش است.

نددد هددزار سددال چو آخرالزمان همان پیدایش آتش در نزد انسان است کدده از    زدگیو ظلمت  زدگیپیدایش غربهای  زمینه
پیش آغاز شده و از چند قرن پیش با کشف نفت و برق جهش یافته است که این جهش عرصه انقلاب صنعتی اسددت کدده 

 باشد و در قرآن به نام القارعه تعریف شده است که عصر درهم کوبیده شدن زمین و انسان است.موسوم به مدرنیزم می

 باشد.می جهانی، کهکشانی و کوزمولژیکی است که صد البته هدفش زمین و اهالی آنای پس این واقعه

افلاک و منظومه شمسی و زمین بسیار تدریجی و نامحسددوس اسددت ولددی در ذات   شهر چند که این کاهش سرعت گرد
خوابی و تخدددیر اسددت. و بی  آدمی درک شده و منجر به عصر جدید و مدرن گشته است که عصر تاریکی و آتش و غربت و

سیاه چاله موجود در قلب کهکشان راه شیری است. سوی بهنجومی حاصل جذب منظومه شمسی   لحاظبهکل این واقعه  
رود تا جای شرق و غربش عددوض می است. و زمین در وضعیتی در گردش است کهواقعه آخرالزمان   نجومیو این توضی   

دانیم که محور کره زمین در همین قرن اخیر چند درجه منحرف شده است که این بدده دلیددل کدداهش سددرعت می  شود. و
 سابقه جوی و زمین شناختی از این بابت است.بی  زمین به دور خود و به دور خورشید است که ادامه دارد که همه تحولات

اسددت کدده در مرکددز کهکشددان راه شددیری قددرار دارد ای چالهپس کانون اصلی و کهکشانی این غروب و ظلمت همان سددیاه
مکند و در خود تبدیل می چاله همه نورهای موجود در کهکشان راکهکشانی که زمین ما هم عضوی از آن است. این سیاه

را ظلمددانی و  هافرستد و قلوب و جانمی اهالی زمینسوی  بهتاباند و از جمله  به ظلمت نموده و سپس این ظلمت را برمی
و  -قددرآن «نددور خددارج کنددد!سوی بهکند تا شما را از ظلمت می اوست که به همراه فرشتگان بر شما صلوة»کند:  می  سیاه

باشد. و به یدداری ایددن سددلطان نددور این او کسی جز امام مبین نیست که خود محل صلوة خداوند است و مصلای حق می
شوند و ایددن خددروج از اقطددار می که اهل ایمان از قلمرو این ظلمت که کل کهکشان راه شیری و افلاک است خارجاست  

زمین و آسمان است و رستگاری و نجاتی جز این نیست. این عین واقعه معراج محمدددی اسددت کدده در آخرالزمددان نصددیب 
ماند و می این خروجی جسمانی نیست بلکه روحانی است. ولی این تن تا مرگش بر زمین باقی  سشود. پمی  مؤمنان امت

 رسول مبین و ناجی و قائم آخرالزمان در جامعه خویش است تا همه را دعوت به این خروج نماید.
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فقط مربوط به مغرب زمددین و اروپددا و آمریکددا نیسددت بلکدده از اینجددا آغدداز شددده و کددل زمددین را   زدگیپس این غرب و غرب
و تر و تکنولددوژیکیتر و ظلمددانیتددر  درنوردیده است. امددروزه کشددورهای شددرقی مثددل ژاپددن و کددره و چددین بدده مراتددب غربی

 از اروپا و آمریکا هستند.تر پرستآتش

چاله اسددت کدده همچددون عرصه رجعت است رجعتی که در ذات افلاک است و هسته مرکددزی آن همددین سددیاهآخرالزمان  
سوره غاشیه،   -گرداند: »و سوگند به آسمان که دارای ذات رجعت است.« قرآنخود برمیسوی  بهدست خدا کل کائنات را  

ی قرآنی مربددوط بدده هاهستند. بخش عمده عذابای  طارق، انشقاق، قارعه، بروج و صدها آیات قرآنی بیانگر چنین واقعه
آتش »گردد:  می  مستولی  هاباشند. و سرچشمه همه اینها در آدمی این ظلمت و آتشی است که بر دلمی  عصر این واقعه

  -قرآن «!هاشود بر دلمی خداست که مستولی

بنابراین پیروان عصر مدرنیزم در حقیقت مرید ظلمت افلاک و جبر کائنات هستند. و پیروان نور امام مبین هددم بددر قلمددرو 
 یابند.می عصر نجات زدگیاختیار الهی وارد شده و از ظلمت افلاک و فلک

کنیم و مددی  چاله مرکددزی کهکشددان راه شددیری اسددت کدده مددا در آن زیسددتپس سرچشمه و خورشید ظلمت کائنات، سیاه
سرچشمه و خورشید نور و هدایت کائنات هم وجود امام زمان و انسان کامل است. آن منشأ غرب و غروب و افول و سقوط 

 و ثقل و سیاهی است و این منشأ شرق و طلوع و عروج و تعالی و بسط و نور است.

دشمنان نور و ترین چاله کانون افلاکی درک اسفل السافلین و قلمرو تجمد شدیدترین کفار و منافقین است که شقیسیاه
حیات هستند. و امام مبین هم کانون حیات همه انبیاء، اولیاء و مخلصین و علما و عارفان تاریخ است. و مدددرنیزم عرصدده 

 زمینی فعالیت این اشقیاء است.

کانون همه الهامات و القاعات و تعلیم دجالی و طاغوتی و تکنولوژیکی حاکم بر تمدن مدرن اسددت کدده ایددن چاله این سیاه
که امام زمان هم کانون همه تعالیم روحانی و عرفددانی و توحیدددی طور همانجهنم آخرالزمان را بر زمین برپا نموده است.  

 کنند.می به مؤمنان و عارفان خویش است که جنات نعیم را برپا

چاله در گردش هسددتند. پددس ایددن امروزه معلوم شده که کل سیارات و ستارگان و کالبد کهکشان راه شیری بر محور سیاه
چاله مرکز گردش افلاک است. پس پدیده دهر و زمان نجومی و ساعات شبانه روز و مدداه و سددال و فصددول و قددرون و سیاه

کند!« قرآن می گویند که این دهر است که ما را هلاکمی چاله هستند: »وهمه معلول این گردش بر محور سیاه  هادوران
کدده طبددق قددول قددرآن کددریم، طور  همددانو مدیر دهریت و زمان و تاریخ و تباهی و هلاکت ناشی از آن ابلیس است    -کریم

شود. می کافرنازد و از سجده بر آدم ابا کرده و می ابلیس پرستندهٔ قدمت و زمانیت است و درست به همین اصالت خویش
عرصه افلاک همان قلمرو ارض و دنیاست که کافران جهت تصاحبش با یکدددیگر در حددال نبددرد هسددتند و امددروزه بخددش 

کنند تا زودتر از دیگران بر افلاک مسلط شوند. پس کافران و می  از ثروت ملل را جهت کشف فضا و کرات صرفای  عمده
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که کافران اسیر دهر و تاریخ طور  هماننظام طاغوت اسیر و در غل و زنجیر افلاکند ولی امام و مؤمنان بر افلاک هستند.  
و زمانیت و لذا نژادپرستی هستند ولی امام بر زمان و مسلط بر آن است زیددرا متصددل و ملحددق بدده ذات الهددی در خویشددتن 

شوند در می است به همراه مؤمنانش! و لذا اهل ایمان و معرفت از درب دل خویش است که از اقطار زمین و آسمان خارج
 واقعه صلوة بر امام مبین و صلوة امام بر مؤمنانش!

چاله رها شوند که تلاشی مذبوحانه است و با ایددن کنند که از اسارت ظلمت دهر و سیاهمی  کافران با توسل به آتش تلاش
معرفت نوری بر امام افزایند. ولی مؤمنان از طریق می تلاش فقط بر غل و زنجیرهای اسارت خود در علوم و فنون ظلمانی

 شوند.می خویش و الحاق به نورش از این اسارت خارج

فرماید درک اسفل السافلین جایگاه ویژه منافقین اسددت یعنددی دیددن فروشددان و دیددن مددداران می  که قرآن کریمطور  همان
که سلطان و امام آنها هم خود ابلیس است که خصم انسان   اندکافری که دین را تبدیل به حکومت و جباریت بر خلق کرده

است تحت عنوان شعار: فقط خود خدا! آن هم خدای ماورای عالم هستی که عین عدم است. و این اشد کفر و جنگ بددا 
 چاله قلمرو همه منافقان در تاریخ است که ارواح همدده منافقددانی کدده بددر زمددین زیسددتخدا و خلق توأمان است. پس سیاه

چاله قلمرو چاله به بند کشیده شده است و سرچشمه تابش ظلمت در جهان است. پس این سیاهکنند نیز در این سیاهمی
تجمد و اسارت همه ملایان شرک و نفاق در مذاهب عالم است به همراه پیروانشان که مشرکین هستند که دین و معددارف 

 .انددنیاپرستانه خود قرار دادههای الهی را فقط در خدمت بولهوسی

است و تنها راه نجات از نار افلاک صراط مستقیم الحاق به نور جهان  ،معرفت درباره نور وجود امامان و انسان کامل عصر
شود؟ امام مطلق ما علی مرتضی این راه را همان می  چاله اسفل السافلین! و اما این معرفت چگونه حاصلو ظلمت سیاه

معرفت نفس معرفی کرده است: هر که خود را شناخت ربش را شناخته است. و ربّ مؤمنان جز امام حیّ نیست که مظهر 
ربوبیت خداوند در جهان است. و اما علت و اساس معرفت نفس اینست که هر کسی خودش را علددت و معلددول سرنوشددت 

نددوی شود. کسی که فقط خودش را علت سرنوشت مادی و معمی  خود در زندگی بداند. معرفت نفس از چنین ایمانی آغاز
سازد. آدمی تا باور و فهم نکند که می داند تمام همّ و غم و نظر و تفکرش را معطوف به خود و باطن هزارتوی خودمی  خود

کند که در نمی و به نور امامش ورودشود نمی در هر مرحله از زندگی همانست که خودش خواسته است لایق عرفان نفس
 گونه است که مؤمن با رسول مبین در خویشتن روبددروقلبش مستقر است. این اساس ایمان در مذهب امامیه است. و این

کنیم که چنین درک و باور و ایمانی همان پذیرش حددق اختیددار و انتخدداب در سرنوشددت می ک تأملی درکاند   شود. و بامی
گردیم و در سمت ظلمت می صورت به انواع جبرهای زمینی و آسمانی مبتلا شده و لایق دوزخخویش است. و در غیر این

آئیم! چنین باوری به اختیار خددویش می به بار پرستزده و مجبور و جبّار و طاغوتشویم و موجودی افلاکی و فلکمی  گم
در سرنوشت خویش در جهان گوهرهٔ اصول دین نیز هست یعنی اصل و اساس عدل خدا و معاد و نبوت و توحید و رحمت 

خدا! زیرا بی امام را کافر خوانند یعنیبی یابیم که چراحق! پس این باور ذات ایمان است. بدان! یکبار دیگر به عقل درمی
و ظالم است و انسان را به انواع جبرها به غل و زنجیر کشیده و هددیچ اختیدداری بددرایش قددرار نددداده اسددت   خدائی که جبار
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باشددد: »و انسددان را جددز اختیددارش می  خدای حقیقی نیست و این خدای کفر و کافران است که خدددائی جعلددی و معدددوم
گردد به نور و جنت نعددیم و می امامش محشورشود و با می  پس درب فرج امام، از دل عارف گشوده  -نیست!« قرآن کریم

 رزق کریم و علی حکیم و نور مبین در شب قدری از ایددام اللدده کدده کددل امددر پروردگددارش را در کتدداب مبددین در جددان خددود
و شددب قدددر،  -خواند: »و اینک بخوان کتاب وجودت را که خودت برای این خواندن کافی و لایق هستی!« قرآن کریممی

 آورند در سوره قدر!می شب دیدار با امام است و همه اولیای او یعنی همان مائی که این کتاب را بر دل اهلش فرود

 امددام وبی انسانی کددافر و ،ولی انسان معتقد به هر جبری از جبرهای علمی و فنی و فلسفی و مذهبی و تاریخی و ژنتیکی
گویددد: پددس از می خداست و لذا در حیات خانوادگی و اجتماعی هم موجودی جبار است همچون خمینی که در جائیبی

خوانددد و بدددتر از آن امامددان را می سینا را هم در قلمرو امامتسینا برترین عالم اسلام است. یعنی ابنائمه معصومین، ابن
گوید پس از ائمه معصومین، ابن سددینا می  کند و علناً می  ردیف آنها معرفیداند که بوعلی را همنمی  بیشترای  هم فلاسفه

سددینا اسددت کدده احد است! پس انسان کامل و امام مبین خمینی در عصر غیبددت کسددی مثددل ابن  کفواً   لهمظهر ولم یکن  
سینا هددم بددرای که ارسطو پیامبر ابنطور همانپیامبرش ارسطو است. و باید درک نمود که فلسفه ذاتاً جبرگرا و جبّار است 

را جهانی سازد و اسکندر هددم بددا فددت  هددر کشددوری نخسددت اش  نجات جهان اسکندر خونخوار را به رسالت گزید تا فلسفه
یش را به آتش کشید و معلمینی را قرار داد تا به همه فلسفه ارسطوئی تعلیم دهند. خمینی هم که مرید ارسطو هاکتابخانه

بود چنین کرد و همچون اسکندر کشور ما و بلکه کل جهان اسلام را به خاک و خون کشید تا همه را به زور هدددایت کنددد. 
 این هدایتی ابلیسی و کافرانه است.

داند خاصه هر انسان و هر قومی را هم می  زیرا هر چیزی را معلول چیز دیگری  جبرگرا و جبار است؟ای  چرا فلسفه، آموزه
کند. منطق علیت کدده کددل منطددق و می معلول شرایط و امکانات زمانه و مفعول تاریخ و طبیعت و اقتصاد و قومیت معرفی

عقلانیت فلسفی غرب است همان منطق جبر است. در این معنا بمان و بسیار بیندیش! همه علوم و فنون حاکم بر جهان 
طورند. و لذا همه صاحبان قدددرت در ایددن طدداغوت جهددانی جبددار و مسددتبد و مدرن که معلول فلسفه علیت هستند همین

 اسددخخونخوار هستند تحت عنوان هر مذهبی که باشند از مسیحیت و یهددود و اسددلام تددا بددودائیزم کدده معتقددد بدده جبددر تن
باشد. به همین دلیل تمام همّ و غم ائمه ما در عصر طاغوت عباسیان مبارزه با فلسفه یونانی و خاصدده ارسددطو بددود کدده می

شدند شد تا حکمت و عرفان خلاق و مختار قرآنی از بین برود. و بالاخره موفق می  بواسطه این دستگاه جور تبلیغ و تعلیم
برخی از ملایان خودفروخته علوی را هم جذب این دستگاه نموده و به نام مذهب و فلسفه تشید بر ایرانیان مسلط سددازند 

 رآخوندهائی همچون شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ مرتضی و شیخ صدوق که امامان حقیقی روحانیت شددیعه حدداکم بدد 
جامعه ما هستند که خمینی رهبر این تشید جبار عباسی بود که فلسفه ارسطوئی و فقه عباسی را به نام اسلام ناب محمد 

همدده ارکددان و  رگونه جباریددت خددود را بدد به زر و زور و تزویر و زار و قتل عام انقلابیون! و بدین  به جامعه ایران مسلط ساخت
اصول و فروع دین مستولی ساخت: نماز اجباری، حجاب اجباری، نماز و روزه اجباری، خمددس و زکددات اجبدداری، جهدداد 

باورها و اعتقادات اجباری بدده زور شددکنجه و تددرور و  تر افکار واجباری و شعارها و آداب و اعمال اجباری و از همه هولناک
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اعدام! و توبه اجباری و اسلام اجباری و...! این ظهور ابلیس در لباس تشید در آخرالزمان بود! و لددذا دعددوای خمینددی بددا 
نبود بلکه دعوا بر سر ریاست بر جهان بود دعوائی استکباری بود آنهددم دعددوا بددا   هاغرب و آمریکا هم دعوائی بر سر ارزش

 جهانی کرد.ای قدرتی که او را در پاریس به امامت و رهبری انقلاب رسانید و یک آخوند گمنام را تبدیل به چهره

تواند حامل و مجری عدالت و حق و صداقت و معرفت و انسانیت در جامعه باشد کدده حاکمددان و کددارگزاران و می  حکومتی
یک از رهبران و دولتمردان ولایت فقیه حامل حددداقلی از و صفات باشند به درجات! آیا کدام  هارهبرانش حامل این ارزش

کدده خمینددی، امددام انددد ؟ بلکه جملگی آشکارا مظاهر شرارت و خبث و جنون و جنایت و جباریت بودهاندبوده  هااین ارزش
است. طبق این این دجالیت است: دین جبار و جبر دینی! این همان طاغوت طبق تعریف قرآن در سوره بقره آیةالکرسی 

تعریف، طاغوت بر اجبار دینی بنا شده است. پس هر حاکمیتی که به درون و مکر شعارهای الهی و اخلاقی و فطری مثل 
کننددد. و هددیچ می رسند نظددام طدداغوتی را بندداسازند و به حکومت میمی  آزادی و عدالت و حقوق برابر را ملعبه فریب مردم

حکومتی در این عصر همچون جمهوری اسلامی تحت عنوان اسددلام ندداب محمدددی و دیددن خدددا چنددین جنددون و جددور و 
ده است پس قلب طاغوت جهانی در عصر ماست. پس بر طاغوتی بر دجددالیتی اسددتوار اسددت و دجددال جباریتی را برپا نکر 

ها در سراسر جهان . آخرالزمان عصر ظهور طاغوتاندگونههای عصر ما اینیک ناجی کذاب است. و تقریباً همه حکومت
توان طاغوت نامید زیرا بسیار بندرت به اسم و وعده نجات و آزادی و می  ی گذشته را بندرتهااست. شاهان و امپراطوری

یافتند و ظاهر و باطنشان کمابیش می رسیدند. بلکه به زور شمشیر قدرتمی عدالت و رفاه و پیشرفت و انسانیت به قدرت
با کرد و آنها می یکسان بود. و اکثر مردم عاشق جباریت آنها بودند زیرا احساس هر نوع مسئولیتی را در وجدان مردم نابود

توانستند مسئولیت سرنوشت خود را به تمام و کمال به گردن شاهان و خوانین و زمانه بیندازند. اینست که می  خیال راحت
از جملدده در کشددور  اندددامروزه شاهدیم که در بسیاری از ممالک انقلاب شده، مردمان میل رجعت به عصر شاهان را یافته

خودمان! ولی این رجعتی محال است و مردم مجبورند که در سرنوشت خددود صدداحب اختیددار باشددند و بددارش را بدده دوش 
شود. پددس می آید و رسوابکشند هر چند که این مسئولیت و اختیاری جعلی و بس فریبنده است که مستمراً گندش درمی

د قرار گیرند و قیامددت ندارند الا اینکه در الساعه و اکنونیت خوای  مردم این عصر نه راهی به پس دارند و نه به پیش! چاره
تواند پشت سر دیگری مخفددی شددود و او را مسددئول خددود بخوانددد. ایددن نمی خواه ناخواه! یعنی دیگر کسیخود را بپذیرند  

 تفرید و تجریدی جبری است: جبر اختیار! این بزرگترین هویددت انسددان آخرالزمددانی اسددت کدده در حددال ظهددوری جهددانی
کردند ولی امروزه مجبورند که اختیار را انتخاب کننددد. زیددرا راهددی می  ، اکثر مردمان، جبر را اختیارهاباشد! در گذشتهمی

جز این باقی نمانده است و این معنای نشر در حشر است: جمد تنهایان! »و در آن روز جز خدا هیچ پناه و شفید و یاوری 
آن روز، امروز است! روز رویاروئی هر کسی با خودش! و این وجهی از معنددای آخرالزمددان اسددت کدده   -نیست!« قرآن کریم

رسددد می راهی به پس و پیش باقی نمانده است به گذشته یا آینده! این حضور الساعه است! »می پرسند پس کی السدداعه
 ترین معنای آخرالزمان است که در آن زمان به پیشو محسوسترین  الساعه منطقی -بگو شاید بسیار نزدیک باشد!« قرآن

یشه آدمی! زمان یخ زده است نه در قلمرو گردش افلاک بلکه در نفددس ناطقدده انسددان! زیددرا اند  رود در نفس و جان ونمی
جهان هستی متوقف شده و در حال بازگشت است! این استمرار گردش افلاک و چرخش زمددین بدده دور خددود و خورشددید 



73 
 

حرکتی رجعی و قهقرائی است. انقباض عالم آغاز شده است که نقطه این آغاز هم واقعدده معددراج رسددول خدداتم بدده آسددمان 
هفتم است و لذا امام مبین علی مرتضی فرمود: »ای مردم عمر دنیددا بدده پایددان رسددیده و از دنیددا جددز سددم و زهرابددی بدداقی 

آیا براسددتی  «خدای خود بازگردید که حتی مکثی موجب هلاکت شماست...!سوی بهنماند... پس کوله بار سفر بربندید و 
ندده و  اندددیک از علمای شیعه این خطبه امام در نهج البلاغه را درک و باور کرده است؟ پس ندده خاتمیددت را بدداور کردهکدام

 آخرالزمان و حق امام و راز غیبت امام را!

داننددد کدده سرچشددمه می زمان در ذاتش و نه در بستر تاریخ، در حال بازگشت به سرمنشأ خویش اسددت. و همدده متفکددرین
زمانیت جز اکنونیت و الساعه )حال( نیست. پس بشر مدرن در حال از دست دادن گذشته و آینده خددویش توأمددان اسددت 

تخدددیری حاصددل ایددن واقعدده از بددرای جدداهلان و  –حتی در آگاهی دنیوی و حسّی خویش! این یأس و گریز از خود و خود 
 کافران است این گریز از اکنونیت است گریز از واقعه و قیامت آخرالزمان!

جسددمانی و   لحاظبددهالسافلین ثقددل و آتددش تکنولددوژیرم اسددت  تر در درک اسفلاین گریز از خود فقط موجب سقوط سرید
 روحی! لحاظبهچاله شدن نفسانی! و جذب سیاه

پس در این واقعه تنها راه نجات جستجوی وجه رب و ابتغای وجه رب یعنی امام مبددین اسددت کدده کددانون نددور و هدددایت و 
شویم که هیچ عبادت و خیرات و صدقات و انفاقی بدون ابتغددای می که مکرراً در قرآن متذکرطور  همانجنات نعیم است.  

 افزاید و سراسر خسران است.می و رسوائی هاگیرد و فقط بر عذابنمی وجه رب، مقبول خداوند قرار

کنیم که چرا هزاره اخیر جهان، عصر پیدایش علوم و فنون آتشین بوده است زیرا جمال در می  از این منظر یکبار دگر درک
برند و دسددته دسددته در جهددنم ایددن تمدددن می  حال رجعت است و کافران از هراس و گریز این واقعه به آتش و شیطان پناه

 -قرآن کریم «جهنم آشکار شد!»کنند: می ی سقوطرنا

کننددد می خودنمددائیها حوادث و پدیدهترین آورترین و دیالکتیکیدر این واقعه رجعت عالم یعنی عرصه آخرالزمان، حیرت
و ترین  ین، حددقترو عادلانددهترین  و زیبدداترین، ظالمانددهترین  شددود. گدداه زشددتمی  که عقددل در فهددم آن حیددران و گدداه پددوچ

رسددند کدده در گذشددته تدداریخ سددابقه پدیدددها بدده عرصدده ظهددور میترین ترین، بایدترین و نبایدترین و نهایتاً بود نبودیباطل
 ئی قددرار دارنددد و آنچدده کدده در بطددن و مددتن ایددن انقلابددات رخهادر رأس چنین پدیده  هانداشته است. انقلابات این دوران

حوادث آخرالزمددان ترین  و ناحقترین  که در آن واحد بر حق  هاو نیز اصل این انقلابدهند و قبل و بعدش و عاقبتش!  می
که در هیچ سددوئی سدداقط نشددد! تددا ای  گونههتوان این عصر را فهمید بمی  هستند! پس آیا بدون خرد دیالکتیکی توحیدی

و  هاو ایدئولوژی هاو فلسفه های گروههای اقوام بشری و قیامتهاعنوان قیامتحوادث این عصر و بخصوص انقلابات به
کدده در سراسددر طور  همددانئی عظددیم اسددت  هددامذاهب و مکاتب فهم نشود فهم نشده است و این نافهمی موجب گمراهی

هددا جهان و جامعه ایرانی شاهدیم. انقلاب نشد تا مردم به آرزوهای مادی یا معنوی خود برسددند بلکدده ایددن آرزوهددا و آرمان
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باشددند پددس آئیندده خودشناسددی بشددر میهددا  برای انقلاب هستند و بلکه این انقلابددات قیامددت همددین آرمانای  فقط بهانه
آئینه بشکند و فرد و قومی میلی به آن نداشته باشد دچددار خسددران عظددیم شددده اسددت. پددس  ینآخرالزمان هستند. و اگر ا

کدده در ای محکوم به ابطال و ضددلالت و خسددران و گدداه فاجعدده اسددت فاجعدده شناسیبه جز از منظر قیامت  شناسیانقلاب
معنددوی انسددان هددای  کشور خودمان شاهدش هستیم و در سراسر جهان بخصوص جهان اسلام که جهددان آخددرین آرمان

زنددد و می است یعنی آخرین مذهب و مکتبی است که دم از حق و عدالت و اخددلاق و انسددانیت و رهددائی و نجددات بشددریت
 کند. پس این قیامت مسلمانان و بلکه قیامت کل دین نیز هست یوم الدین!می برایش جهاد

باشد و لذا نخستین مراکز پیدایش این انقلابات می معنائی که ذکرش رفتبه  زدگیهمه انقلابات عصر جدید معلول غرب
مبددارزه کنددد. و  زدگددیخواهددد بددا غربیشه غربی اسددت کدده میاند یشه انقلاب یکاند  خود مغرب زمین بوده است و اصلاً 

انقلابات سائر مناطق جهان به تبعیت و تقلید از غرب پدید آمدند و به جای اینکه ضد ظلمت و شقاوت و کفر باشددند ضددد 
سوءتفاهم و مالیخولیای معنوی حاکم بر انقلابات جهان سوم است. و لذا عاقبت به   کشورهای غربی شدند و این بزرگترین

خواسددتند بدددون می ی غربی رسیدند و از انقلابی که کرده بودند نادم شدند. ایددن انقلابدداتهابوسی و بندگی قدرتدست
تواننددد و اینسددت راز ندددامت ایددن نمی  ، خودشان مستقلًا غربی شوند. و دیدند کددهسلطه و زور و استعمار کشورهای غربی

 انقلابات از انقلابشان! در این معنا بمان!

ی خددود! و لددذا هددالحاظ آرمانلحاظ ایدئولوژی انقلابی و هددم بددههمه به  اندهمه انقلابات جهان سومی ماهیتاً غربی بوده
ی غربی امری کاذب و ریائی بوده است که این درون پددس از پیددروزی انقددلاب و ناکددامی در هاجنگ و عداوتشان با قدرت

از آمریکددا، تر از غددرب شدددند، آمریکددائیتر ماندگی صد چندان غربیی خود، رسوا شد و لذا برای جبران این عقبهاآرمان
معنای غددروب آفتدداب معنویددت و اخددلاق و فطددرت و تقددوا و از فرانسدده وو...! غددرب بددهتر  از انگلیس، فرانسددویتر  انگلیسی

و  زدگددیروحانیت و توحید است. که این افول فطرت الهی بشر در عصر مدرنیزم ریشه در عصر سنت دارد پددس ایددن غرب
مدرنیزم معلول تباهی عرصه سنت و حاکمیت مذهب شرک و نفاق است. پس مدرنیزم و تکنولوژیزم، قیامت عصددر سددنت 

توان آن را تخطئه و لعن و تکفیر نمود. آخرالزمان، ترمینال تاریخ است و ظهورش! ظهور، قابل طرد و لعن نمی  است. پس
کنند منافقانند! آخرالزمان و مدرنیزم را باید فهمید از وجه فیزیکی و تعیّنی می که آن را طرد و لعن و تکفیرنیست و کسانی

 و متافیزیکی و اخلاقی و مذهبی و عاطفی و روحی و مادی و معنوی!

ظهور کفددر مؤمناندده و ایمددان کافراندده اسددت. کفددر مؤمناندده همچددون یکی از ظهورات عجیب و سخت دیالکتیکی عصر ما،  
کمونیزم، اگزیستانسیالیزم و نیهیلیزم! و ایمان کافرانه همچون ولایت فقیه و داعش و طالبان! یعنی کفری که آشکار شود 
ایمان و اخلاق و فطرت است و چه بسا ایمانی که به قدرت برسد عین کفر و شقاوت و ستم است. ایددن معنددائی از قیامددت 

قدددرت هکند کدده بمی ! در آخرالزمان فقط آن دین و ایمانی به حق ادعایش بروزهااست به مفهوم ظهور اسرار قلوب انسان
عقلانیت و معرفت فطری به سخن و عمل آید و بتواند ظاهر و باطن انسان آخرالزمان را به خرد توحیدی تبیددین و تعریددف 

کند و آن ایمانی می کند و اینست صراط مستقیم هدایت و نجات آخرالزمانی! وگرنه آن کفری که کورکورانه عمل به ایمان
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گراید هر دو عاقبت به ابطال و سرگشتگی است و این عاقبت اکثر انقلابیددون لامددذهب یددا مددذهبی می  که جاهلانه به کفر
بدون آنکه به حقی برتر رسیده باشند. و  انداین دوران است که شاهدیم که جملگی از عمل و افکار انقلابی خود نادم شده

یابیم که اساس نبردشان بر علیه آن بنددا شددده بددود. می  بوس طاغوت و امپریالیستیلذا این هر دو جماعت را امروزه دست
گردنددد و بدداز می تری دچارقپس این هر دو جماعت را هیچ رشد و نجاتی نیست و بزودی در آغوش طاغوت به تباهی عمی

ی در نزد خود و عقلشوند تا پوچی و نابودی محض! زیرا هرگز به خود رجوع نکردند و هیچ فکر و تمی ترهم نادم و سرگشته
. اندجویند. تا غیری به تأئید و تصدیق آنها نپردازد بیهودهمی  . اینان معنای حیات و هستی خود را در غیراندبا خود نداشته

تری نسبت به خددود گیرند به درون و فریب عمیقمی  و این غیرپرستی عین بیهودگی است چرا که در هر تأییدی که از غیر
 شوند. اینان پرستنده غیرند زیرا نجات خود را در دست دیگددریمی  ترشکند و پوچمی  شوند که بزودی بر سرشانمی  دچار

ضلالت است حتی اگر این دیگری نامش خدا و امام زمددان باشددد. زیددرا نجددات و رسددتگاری، و جویند و این اساس کفر می
همی روحانی در ذات هر کسی است. خدا و امام و منجی نیز اگر همچون روح و نوری در ذات خویشتن نباشند وای  واقعه

ی یعنددی غیبددی و   لحاظبهکه جنت نیز  طور  هماننی و غیبی است  روشیطانی هستند. جنات امری د لغوی یک قلمرو جنددّ
باطنی است. پس آن خدا و امام و ناجی و مسیحی که قرار است دنیای مددا را آبدداد و بهشددتی سددازد همددان دجددال اسددت و 

 دهد. می ان را فریبپرستجاهلان و کافران و بیگانه

بددیش ای از علددم و معرفددت کدده باشددد آدم سرگشددته و بازیچددهای امروزه کسی که آخرالزمان را فهم و باور نکند در هر مرتبه
نیست. و کسی که عبادت و نماز باطنی و روحانی را درک نکرده باشد در هر مرتبه از دین و ایمان و تقوا که باشددد بدداز هددم 
بازیچه وسواس ناس و اجنه و شیاطین است. امروزه علم دنیا و ظاهر فقط علم آخرالزمان و الساعه است و علم باطن هددم 

و ذکرشناسی که دو کانون محوری و مستمر همدده آیددات الهددی در  شناسیعلم ذکر و عبودیت روحانی است و بس! قیامت
است از بددرای   ینباشد و چون این معرفت از بیان امام مبین صادر شود حامل نور مبین و حق مبین و کتاب مبمی  کتابش

مؤمنان متقی و سالکان سیر الی الله! و اینست معنای فرج امام و نجات آخرالزمان! و آنانکه این فرج و نجات را از طریددق 
نماید.  می  کنند از این نور محرومند و بزودی نفاقشان رسوا گشته و کفرشان رخمی  العاده جستجومعجزات و حوادث خارق

خواهند. اینددان همددان منافقددان در قلمددرو مددذهب نمی  خصم امام گروهی هستند که از او جز معجزه و کراماتترین  شقی
از مددذهب ای ی نبددردی بددر حددق نمددوده شددعبهپرسددتجریانی از مذهب امامیه که بددا ایددن معجزهترین  امامیه هستند. مثبت

اسماعیلی است که متأسفانه تدریجاً دچار افراطی در سوی دگر شدددند و عاقبددت بدده دام فلسددفه افتادنددد و علددوم مددادی و 
 شاخه این اسماعیلیه پیروان آقاخان هستند که عملًا از دین خارجند!ترین دنیاپرستی که امروزه برجسته

نخستین گروهی از شیعیان که بر علیه امام خود تیغ کشیده و او را کشتند کسانی بودند که از امام جز معجزه و کرامددات و 
خواستند و چون علی در قلمرو قدرت سیاسی شکست خورد به او کافر شدند زیرا امامت را جز نمی  ماورای طبیعیپیروزی  

دانستند و لذا پس از شکست علی از معاویه، او را با معاویه مساوی قرار دادند. پس فرق علی و معاویه در نمی  گریمعجزه
 لحاظبددهگرتددر یافتنددد  نبود. و بعداً دیدیم که خوارج در خفا به معاویه پیوستند زیددرا او را معجزه  گرینظر خوارج جز معجزه
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خواه بودند نه معنوی شیعیان دنیاپرست و حکومتمکرهایش که موجب پیروزی سیاست او شد. پس واض  است که اینان  
 .اندگونهشیعی اینهای از فرقهای و اخروی! یعنی منافق بودند. امروزه بخش عمده

امروزه گروهی هم که در آثار ما به جستجوی معجزات و کرامات هسددتند ماهیتدداً وارث تدداریخی خددوارج هسددتند. معجددزه، 
شفاعت، کرامت و مشاهدات ماورای طبیعی فقط برای آنست که آدمی از زنجیر اسارت علیت دنیددا خددارج شددده و بدده نددور 
تکوینی حق و خلق جدید وارد شود نه اینکه در دنیا بماند و دنیاپرستی خود را با معجزه اداره کند که چنددین کسددی بدده دام 

از پیروان منافق مذهب شیعه دارای چنین جنونی ای  دهد که امروزه بخش عمدهمی  افتد و عقلش را از دستمی  شیطان
هستند. ابتلای به خرافه حاصل چنین نگرش و باوری در دین است یعنی متافیزیک در خدمت فیزیک و خدا در خدددمت 

 بنده! و این عین واژگونسالاری در دین خداست و قلمرو سلطه شیطان!

Anxt  تعریف از انسان ترین یا دلهره و تشویش، تعریفی است که هایدگر از وجود انسان عرضه کرده است که شاید معنوی
ان منطقی همان دو دلددی و سددرگردانی و اضددطراب بییشه انسان معاصر آخرالزمانی است که به نظر ما این دلهره در اند  در

صاحب روح  یهالاهی است. البته چنین تعریفی از وجود انسان مختص انسان  –بین دو وضعیت مطلق بود و نبودی و ال  
 و الهی است که موتور محرکه سیر و سلوک عرفانی آنهاسددت کدده در آخرالزمددان کدده عرصدده نددزول روح اسددت بدده اوج خددود

رسد ولی این دو دلی و اضطراب در کافردلان چیزی بین داشتن و نداشتن است ندده بددودن و نبددودن. کدده جددوهرهٔ ایددن می
میرد ولی در انسان صاحب روح و روح اللدده، ذات ایددن دغدغدده از می  و  شودمی  داشتن و نداشتن هم نهایتاً به پول منتهی

کند که همان وجه بود و نبود است کدده در اهددل معرفددت می  نور کلمةالله است که جان اهلش را به دو وجه ال و لا تقسیم
گردانددد. دیگر بدده عدددم بازمیای آورد و لحظهمی آنها را به وجودای همان دغدغه بین فهمیدن و نفهمیدن است که لحظه

و ارادهٔ خویشتن است. این همان دیالکتیک روح است یا دیالکتیک کلمةالله! و هر این دغدغه خلق جدید انسان به دست  
گددردد آدمددی ایددن اضددطراب و دو دلددی جددادوئی را می  شود و نزول روح هم شدددیدترمی  ترچه آخرالزمان به غایتش نزدیک

گدداه شددود و حقددش را ادا نمایددد، دچددار همددهٔ پریشددانیمی  شدیدتر احساس هددا و و جنونها  کند که اگددر نتوانددد بدده رازش آ
 شود که در این دوران شاهدش هستیم یعنی میل به گریز از خویشتن و نسیان!می هاییخودتخدیری

لا( است. و لددذا خددرد دیددالکتیکی تنهددا عقلانیتددی  –انسان آخرالزمانی خواه ناخواه انسان محمدی یعنی انسان اللهی )ال 
احدیت ذات هدایت کند که همو امام مبین است که مظهر نور کلمه الله است: سوی  بهتواند او را از این میانه  می  است که

  -الله نومید مباشید!« قرآن کریم»ای اهل ایمان هرگز از روح

ممکن است گفته شود که: »الله، یگانه و احد است پس چگونه ممکن است در وجدان آدمی باعث اضددطراب و دودلددی و 
شود نه اضددطراب و ...!!« آری می الله، مؤمن و مهیمن است و موجب اطمینان دلدغدغه و تشویش وجود گردد زیرا روح

 القدس روحمعنوی درست نیست وگرنه رسول خاتم پس از واقعه نزول  لحاظبهکلامی درست است ولی   لحاظبهاین حرف  
اللدده و گردید. ایددن حاصددل نددزول روحنمی د و دچار غش و ضعفشنمی در غار حراء دچار چنان اضطرابی تا سر حد جنون
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مزمددل و ضددحی  و قلددم! بدده   باره سخن رفته است سوره مدددثر،کلمه الله بر قلب ایشان بود که در چند سوره از قرآن در این
فرماید که: »تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی بلکه دارای خلق عظیمی می  همین دلیل خداوند مستقیماً به رسولش

و این اضطراب اللهی در قلب محمدی همان روح العقل الهی است که برتددرین روحددی اسددت کدده   -هستی...!« سوره قلم
ای العقل در عاطفه انسانی از جنس اضطراب و تشویش و دلهرهخداوند بر رسولانش نازل نموده است. و احساس این روح

 ذاتی و متافیزیکی است که البته ربطی به مقوله استرس که در روانشناسی جدید مطرح است ندارد.

العقل، انسانی در بین است یعنی دارای نور بیّن و بینه است که نور هدددایت الددی اللدده انسان صاحب روح و بخصوص روح
الشعاع نور امام مبین است و این روح را نیز از امامش دارد. کسی که حامددل چنددین روحددی اسددت انسددانی است زیرا تحت

ماند یعنی از خیر و شر ایددن دنیددا نمی  رود و در هیچ چیزی در این دنیافرارونده و متعالی است و از بین اشیاء و امور فرامی
ایددن بیندده همددان نددور  -فرمایددد!« قددرآن کددریممی اعطدداای کند: »خداوند هر که را خواهد هدایت نماید به او بینهمی  عبور

سددازد. می فرارونده از بین امور است از بین همه اضداد! پس این روح توحیدی است که اهلش را به احدیت ذات رهنمون
کنددد و می و البته این روح بیّنه اهلش را بر سر هر گذاری بزرگ با یک معجزه و کرامت الهددی و کشددف فددوق علیتددی روبددرو

دهد تا از تناقضات بزرگ عبور کند و در این بین سدداقط نشددود. ایددن اضددطراب عظددیم وجدددان نیددز می گونه او را یاریبدین
ئی هاحاصل چنین رویاروئی بین اضداد در هر مرحله از سیر و سلوک عرفانی است این قدرت جهددش او از چنددین گددذرگاه

جهاند. این قدرت جهاد اکبر در وجدان سالک است. این می بزرگ در حیات دنیاست که او را از بین این و آن در هر امری
اوسددت زیددرا اللدده سددوی بهخیر و شر و من و تو! ایددن گددذار   ،گذار از بین ال و لای هر امری است بین بود و نبود، این و آن

رسد که امددام می ر کلمه اللهول و لا هر دو بگذرد که ضد یکدیگرند به نادارای هویت اوئی است: قل هو الله احد! آنکه از  
 مبین است.

بخشد. این کلمدده می عالی است که وجدان و نفس ناطقه انسان را تعالیای  الله یک کلمه است که بقول قرآن کریم کلمه
شود و سمید و بصیر! و انبیای می در نفس ناطقه انسان است که رحمن و رحیم و حیّ و قیوم و خالق و رزاق و قادر و قهار

 هابزرگ نخستین کسانی بودند که به تأویل کلمه الله در جان خود رسیدند و با او سخن گفتند و از او سخن شنیدند. نبوت
تأویلات کلمةالله هستند در وجدان روحانی بشری که در خود تأمل و نقددب و رسددوخ دارد. و سرچشددمه طبیعددی و حیدداتی 

 اسددت کدده الفدداظ تنفسددی هسددتند کدده از سددینه آدمددی اسددتخراجها    حصول تأویل کلمةالله همانا لفظ و صدای هو، هی و
 شوند. کلمه الله، حاصل تنفس عمیق تسبیحی از دل انسان صاحب روح است: هوالله! می

 آید و حضور حیّ می شود و اسماءالله پدیدمی هی است که تأویل به صفات در جان انسان –ها  –پس کلمه الله از وادی هو 
گردد و این تأویلات و تجلیات الهی برخاسته از روح خدا در جددان انسددان می  و قیوم خداوند در جهان برای اهلش متجلی

 است. 
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گددردد منطقددی علیتددی و فنددی ندددارد و یددک واقعدده می اینکه چگونه هو تأویل به الله و الله متجلی در سائر اسماء و صددفات
جدید انسان است و واقعه تجلی خدا از بشر! چه بسا کسانی این واقعه را آفریده شدن خدا در نزد   قتکوینی و نوری در خل

گیری حاصددل منطددق علیتددی در ایددن واقعدده اسددت خوانند. این نوع نتیجهمی  نامند و لذا خداوند را مخلوق بشرمی  انسان
علیتی نیست بلکه تکوینی است. این معنا را حتی علمای علم هرمنوتیک اروپائی هم اقرار دارنددد ای  که این واقعهدرحالی

کسددانی چددون هوسددرل، گددادامر، دریدددا و که علم هرمنوتیک، علم علیتی و منطقی نیست بلکه الهددامی و اشددراقی اسددت 
 دیگران!

جهنم و جنت آخرالزمان هر دو برخاسته از دین آخرالزمان یعنی دین محمد و پیروان آن اسددت. جهددنم مخلددوق ورد کلمدده 
الله است و جنت هم مخلوق ذکر کلمه الله است. در ورد کلمه الله، شددیطان وارد شددده و ایددن کلمدده را در نفددس پیددروانش 

 کند که حاصلش جهنم است. و در ذکر کلمه الله، این کلمدده در جددان اهلددش تأویددل بدده اسددماء حسددنی  می  تبدیل و وارونه
کدده نخسددتین دانشددمندان علددوم تبدددیلی و فنددی در هددزاره اخیددر، طور همددانگددردد کدده حاصددلش جنددات نعددیم اسددت. می

دانشمندان اسلامی بودند که این علوم از راه ترجمه به اروپا رسید و اروپائیان آن را پرورده و به فنون ناری تبدددیل کردنددد و 
ی نیددز مسددلمین پرسددتی و آتشپرستظلمت  معنایبه  زدگیربغبانی جهنم آخرالزمان شدند. بنابراین باعث و بانی غرب و  

تددر بودند. به همین دلیل امروزه نیز شاهدیم که مسلمین کافر و منافق در حصول علوم و فنون آتشین از اروپددا هددم حریص
باشددند. پددس جهددان می دانند و از این لحاظ با جهان غددرب در سددتیزمی هستند و خودشان را لایق رهبری جهان طاغوت

زدگی اروپا نیز ریشه در علوم و فنددون مغربددی و از اروپا و آمریکا و چین و ژاپن است. پس غربتر  و غرب زدهتر  اسلام غربی
کدده طور  هماننمایند  می  آتشین سربرآورده از جهان اسلام دارد. به همین دلیل دجالان آخرالزمان نیز از جهان اسلام رخ

 قائمان آخرالزمان!

آخرالزمان در یک کلمه چیزی جز عصر تأویل و تجلی کلمةالله نیست! کلمةالله، کلمدده ظهددور حددق از خلددق اسددت یعنددی 
ها! و آن تجلی الفهم است یعنی ظهور فهم انسان در جهان  –لام  –عرصه تجلی ال اله! یعنی تأویل و تجلی سه حرف الف 

 در دو وجه ناری و نوری!

انسان آخرالزمان محکوم به زیستن در اکنون )الساعه( است یا عارفانه و یا آلزایمرانه! یا مختارانه یا جبارانه! یا هوشیارانه و 
شددود زمیندده پیدددایش آلزایمددر می  طور روزافزونی در بشر مدرن تعمیددقهگرانه! حسرت گذشته و هراس آینده که بیا نسیان

 شود که نام دیگرش اوتیزم است.می طور مادرزادی بارزباشد که تدریجاً بهمی است که یک مرض جهانی

و مذاهب و اخلاق عامه بشری است و بلکه بایددد   هاارزش و معنای مشترک در همه فرهنگترین  صدق یا راستی، محوری
گفت آخرین ارزشی است که در آخرالزمان هنوز از میان نرفته و میزان آخرین است. و هنوز کسی جددرأت نیافتدده کدده آن را 

 نفی کند و کذب و ریا را بستاید.
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مشهورترین قلمرو صدق و راستی همانا سخن و گفتار است یعنی راستگوئی! آیا براستی، میزان راستی سخن چیست؟ آیا 
 موضوع و قلمرو راستی سخن چیست و کجاست؟

یشدده و احسدداس و باورهددا و جهددان اعمددال و وقدداید محسددوس اند  که انسان دارای دو جهان است یعنددی جهددانطور  همان
شود. سخن راست آنست کدده امیددال و می گیرد و از این دو قلمرو ناشیبیرونی، پس راستگوئی هم این دو قلمرو را دربرمی

گونه که هست بیان نماید و نیز حوادث و اعمال بیرونی جهان پیرامون ما را نیز را هماناش باورها و عواطف درونی گوینده
 تبیین کند.

یشدده و اند یشی و راست کرداری! پس سخن راست آنست که بیناند پس راستگوئی دارای دو بال و دو زمینه است: راست
یشه را عین واقعیت سازد بواسطه کلمات! پس سخن راسددت بدده اند  واقعیات بیرونی تطبیق نماید و این را آن بنماید. یعنی

یشدده آنهددا قددادر بدده فهددم و تصدددیق اند بیان کنددد کددهای گونههراست است که بتواند برای مخاطبانش واقعیت را بای  درجه
واقعیت شود. پس سخن راست آن است که ذهنیت و غیبت مخاطبانش را منطبق سازد یعنی تناقض و تضاد بین ذهددن و 

 عین را از میان بردارد به درجات!

و این   اش!یشهاند  ، بازتاب و مصدقهاعین واقعیت باشد و واقعیتاش  یشهاند  پس انسان راستگو و صادق کسی است که
 صدق و تطبیق و توحید را درجات است.

 دهد.می پس صدق یعنی یگانگی ظاهر و باطن آدمی که در قلمرو بیان و کلام رخ

 کنددد بددینمی یشه، سددخن و عمددل! سددخن او تددلاشاند سه وجه وجود است و سه قلمرو فعالیت انسانی:هر فردی دارای  
یشه و عملش تطابق و همسوئی ایجاد کند تا آنجا که این عین آن باشد و ایددن نهایددت راسددتی و صدددق وجددود اسددت. و اند

سخن، کارگاه این راستی و صدق است. پس راستی و صدق یک واکنش ذاتی و فطری در هر بشددری اسددت و اینسددت کدده 
کند زیرا صدق، قلمددرو می هنوز هم در عصر غوغای کفر و بداخلاقی، صدق در اخلاق و باور بشری باقیست و از آن دفاع

تحقیق توحید در انسان است یعنی یگانگی باطن و ظاهر! پس توحید امری ذاتی و وجودی اسددت و ایددن گددوهره فطددری 
 دانیم که توحید در رأس و محور و مقصد دین قرار دارد. پس توحید، معنای صدق و راستی است.می بودن دین است و

یشه راستین نیسددت! و خددود اند  و اما آیا تفکر و فهم راستین و صادقانه هم ممکن است؟ زیرا سخن راست چیزی جز بیان
یشدده نیددز اند یشه هم چیزی جز گفتگوی نفس ناطقه با خودش نیست منتهی درباره جهان بیرون! یعنی جریاناند  جریان

 که سخن همطور همانصدا و ساکت است. بی  یشه، کلاماند  یشه هستند.اند  سراسر کلام است. کلام عناصر پدیدآورنده
 یشیدن با صدای بلند و رسا است و برای دیگران!اند
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یشدده و کددلام اند  یشه و سخن اسددت. عمددل یعنددیاند  گر و عینیت دهندهعمل صادقانه و راستین چیست؟ عملی که تأویل
 فعال و خلاق! پس اعمال آدمی نیز قلمرو توحید و تحقق کلام است. پس عمل راست عملی است که سخن را بدده اثبددات

 کند.می رساند و راستی سخن را معلوم و معینمی

یابد. و این مراتب توحید وجددود اسددت. و سددخن می ه در سخن بروز کرده و در عمل عینیت،یشه آغاز شداند  پس راستی از
یشه عین واقعیت است و واقعیت آئیندده اند دهد کهمی کارگاه وصال و اتحاد بین ذهن و عین یا باطن و ظاهر است و نشان

 ذهنیت! و میزان موفقیت هر سخنی در اثبات این حقیقت است و این همان میزان راستی است.

یشه است؟ مسلماً چنین نیست! همه امراض و جنون و سرگشتگی و اند  واقد است و هر واقعیتی عیانگرای  یشهاند  آیا هر
از ای یشه و واقعیت زندگی اوست. و فقط انسان کامل دارای چنین مرتبهاند توحش آدمی حاصل تناقض و ناهمگونی بین

 عین واقعیت است و دینش هر آن واقد است.اش یشهاند صدق و راستی است که

و جهان بیرونش هم لا است معنای عرصه و شناخت است  این همان تأویل کلمةالله است چرا که ذهن آدمی کانون ال به
ی در جدددال اسددت.« قددرآن براستی که انسددان بددا هددر چیددز»و لذا ذهن آدمی همواره در جدال و انکار جهان بیرون است: 

و سخن رسالت گردهمائی و وحدت بین ذهن و عین را دارد تا محل ظهور نور کلمدده ال لا ه شددود. و انسددان موحددد   -کریم
چنین است. این همان کارگاه خرد دیالکتیکی است که در نبددرد بددین ال و لا )ذهددن و عددین( بدده یگددانگی برسددد و ایددن در 
رسالت سخن است تا از این تضاد فرا رفته و ذهن و عین را یکی کند تا این همان شددود. و تددا چنددین نشددود صدددق و عدددل 

یعنددی راسددتی را  -کلمات محقق و راستی رخ ندهد: »خداوند اراده کرده تا بواسطه کلماتش، حق را محقق سددازد!« قددرآن
 محقق سازد!

پس هر صدق و راستی در سمت تأویل کلمةالله است و کلمةالله خود آن نور صدق و راستی در نفس ناطقه و فطرت بشددر 
رسددد و چنددین می است. هرگاه ذهن به فهم و تصدیق کامل جهان بیرون نائل آمد زبان هم بدده کمددال راسددتگوئی و صدددق

رسد و یگانگی درون و برون! و سیر حصول این راه تماماً جهدداد می انسانی مظهری از نور کلمه الله گشته و به مقام توحید
باشددد می است براساس خرد دیالکتیکی که در رابطه ذهن و عین استوار است یعنی ال و لا! و این حصول کمال تقوا نیددز

 شود.می رساند و با آن یکیمی یعنی تقوای ذهن! که این تقوا مرتبه به مرتبه ذهن را به حقیقت اسرار عین

آیددا براسددتی، صددادق بددودن بددا  -»اهل ایمان کسانی هستند که در نزد پروردگارشان دارای قدم صدق هستند.« قرآن کریم
خداوند چگونه است. متعهد و شاکر و تسلیم بودن به اراده پروردگار در مواقد نزول نعماتی که صورت بلائی دارنددد. و ایددن 
عین واقعه ال نمودن لا است یعنی شناخت حق حوادثی که برخلاف نفس بشر است و این یعنی تسلیم ضد خود بودن! و 

اللهی کردن نفس خویش است و اینست معنای صدق با خداوند! پددس تقددوا بسددتر صدددق بشددر بددا خدددای از  ای  این نمونه
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تقوایددان را بی  تواند صادق باشد نه با خدایش و نه با خلددق! بنددابراینمی  تقواست نه با خودشبی  خویش است. و کسی که
 برخلاف ادعایشان هیچ صدقی نیست بخصوص با عزیزترین کسان خویش!

دهد که تطبیق نفس بر اصول و مبانی معین تعریف شود. پس تا اصول و تعهدات اخلاقی به می  اصولًا صداقت وقتی معنا
آید که مبتنی بر اصول فطددری می آن در کار نباشد صداقتی هم تعریف شدنی نیست: صادق بودن به تعهداتی که بر زبان

باشد و این تعریف صدق در می اخلاق است. پس آنکه جز به نفس خود تعهدی ندارد صداقتش فقط به بولهوسی خودش
نزد کافران و فاسقان است که عین خودپرستی و تجاوز به حقددوق دیگددران اسددت. انسددان بولهددوس و خودپرسددت حتددی بددا 

شود و هر آن دارای میل و می تواند تعهد و صداقتی داشته باشد زیرا فرد بولهوس بازیچه اجنه و شیاطیننمی  خودش هم
آمیز است. پس او فقط متعهد به شیاطین است که خصم انسددانند! پددس انسددان بولهددوس در سددوی جنددون و عملی جنون

رسد و ضددد میبست  بنشود و با تمامیت خودش به  می  کند و منفور اطرافیان خودمی  خشم و رسوائی و نفرت طی طریق
 شود.می خود

پایان است با نفس اماره خویشتن تا رسیدن به صل  با خویشتن و اتحاد با خود که عین صدق با بی  پس صداقت یک جهاد
 خویش است.

فرماید انسان به خودی خود موجودی ظالم و کافر است یعنی منکر ذات الهی خویش است و می  که قرآن کریمطور همان
کند یعنی با ذات خود صادق نیست. این ماهیت نفس بشر است. پددس صدددق ایددن نفددس کددافر و کددذاب می  آن را تکذیب

اینست که با خودش بستیزد و این معنای تقواست. پس آنکه ضد خود است صادق است و در این ضدیت با خود است که 
 شود. پس تقوا و پرهیز از خود گوهرهٔ صدق است. می سوی ذات الهی خود رهنمودتدریجاً به

همین نفس آدمی طبق قول الهی دارای قدرت انتخاب بین فسق و تقوا است! پس این تشخیص را هم داراست کدده تقددوا 
 سازد.می شود و فسق او را از حق دور ساخته و تباهمی موجب تقرب الی الله در فطرتش

تواند برحسب تبهکاریش با عامه مردم صادق نمی کند پس انسان کافر و فاسقمی تقوا میلسوی  بهاز آنجا که عرف عامه  
انسان فاسق  اش!باشد و بلکه شدیداً دروغگو و ریاکار و چاپلوس است تا خود را پنهان سازد بخصوص در رابطه با خانواده

تواند صادق باشد که صدقش عین تددوحش و زنددا و خیانددت و پلیدددی آنهددا بددا یکدددیگر اسددت و می  فقط در محفل تبهکاران
 دشمن آنها با همدیگر!

شود و می شود که خداوند هم دارای غضب و خشم و غیرت است که چون بارز شود عذاب نازلمی  قرآن کریم به ما متذکر
نماید. چون رحمت خدا به نهایت برسد و بشددر بدداز هددم عددداوت کنددد می این عذاب پس از اتمام حجت در رحمت خدا رخ

گیرد و جهان بیرونش آید و از درونش او را فرامیمی شود که آن نیز از اعماق ذات بشر بالامی  مشمول خشم و عذاب الهی
که رحمتش! ولی غضب الهی هم دارای طور همانشود. پس این غضب الهی نیز امری ذاتی انسان است می  را نیز شامل
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شود. پس غضب امری ثانویه و در خدمت رحمددت و جهددت می  ذات رحمانی است و لذا به دلیل رحمت ناپذیری بشر نازل
گوهره رحمت برای بشر، قدرت اختیار است. و کافران از این قدرت اختیاری ترین  احیای رحمت است. و یکی از محوری

پردازند و این عددین عددداوت آنهددا می کنند بر علیه رحمت و اهالی رحمت به عداوت و انکارمی  که در قلمرو رحمت حاصل
است. و لذا غضب موجب محدودسازی اختیار و غلبه جبر بر این کافران است و در خدددمت نسبت به قدرت اراده و اختیار  

باشد. پس جباریت الهی نیز امری در دفاع از اختیددار انسددان اسددت. پددس زشددتی و رذالددت می  اختیار و دفاع از حق اختیار
کافران و فاسقان بدین دلیل است که دشمن رحمت و محبت و آزادی و اختیار انسان و خودشان هستند. آنهددا بددا فسددق و 

سازند و زمیندده را بددرای می شود نابودنمی کنند و آزادی انسان را که جز بر رحمت و محبت ممکنمی  تبهکاری خود چنین
 کنند. زیرا درجائی کدده شددقاوت و فسددق پدیددد آیددد تدددریجاً خشددونت و خشددم و طغیددان رخمی  پیدایش شقاوت و جبر مهیا

دهد که زمینه پیدایش جبر و جباریت و سرکوب است. به همین دلیل است که در عصر جدید شاهد پیدایش فاشیزم و می
ی نظامی در سراسر جهان هستیم که معلول پیدایش افتخارآمیز فسق و تبهکاری و شقاوت مردم هااستبدادها و حکومت

 کنند و اختیار را صرف جباریت و تددوحش و تجدداوزمی کنند که رحمت را صرف شقاوتمی  است که رحمت خدا را لگدمال
تقوا در حیطه روابط و قدددرت خددانوادگی خودشددان نیددز در حددد توانشددان مسددتبد و بی  ی فاسق وهانمایند. همه انسانمی

 رحم است.بی یست هستند. هر انسان فاسدی یک دیکتاتورشفا

زنند که پایمال شده است و آن را می  حق یا حقیقت چیست؟ حق من، حق تو، حق آنها و همه حقوقی که مردم از آنها دم
یکایک مردم عامی آن را ای هیچ فلسفهبی کنند. حق در معنای نهائی همان حق حیات و حق وجود است کهمی  جستجو

آورند که این حق همان حق حیات ابدی  و عزیز است همچددون خدددا! می  کنند و به آسانی به زبان هممی  احساس و فهم
کردند و از حق نمی کردند هیچ حقی را هم طلبنمی  بود و یا مردم او را باورنمی  پس حق هر کسی جز خدا نیست اگر خدا

زنددد و می ی خداوند هم هست! پس اگر کسی دم از لگدددمال شدددن حددقهاکه »حق« از نامطور  همانگفتند!  نمی  سخن
و حس خدددائی ندددارم! خدددا همددان ام خدا شدهبی  و من  اندگوید که خدا را از من گرفتهمی  خواهد در واقدمی  حق خود را

نقص و بدبختی است. بی حق حیات و هستی انسان است خدا با هر تعریفی که حداقلش حیات جاودانه و عزیز و مقتدر و
 سعادت و آرامش و رفاه و رحمت و محبت هم زیرمجموعه حق وجود است که جمله از صفات خداست.

جستجوی حقیقت است. ولی فلاسفه تدریجاً معنای خدا   معنایبهدهد  می  که معنای لغویش نشانطور  همانفلسفه نیز  
و ترین ئی روبددرو هسددتیم کدده خددود مزوراندده شددقیهابددا فلسددفهرا از این قلمرو حذف کردنددد و آن را دور زدنددد و لددذا امددروزه  

مثددل کمددونیزم،  اندو شقاوت و جبر را تبدیل به آرمان و حق زندگی نموده  اندرا پیش روی بشر گذاشتهها  ایدهترین  جبارانه
 لیبرالیزم، پراگماتیزم و فاشیزم و امثالهم!

گوئیم که »حق من اینست که موجودی آزاد و عزیز و ابدددی و مقتدددر و آرام و مددورد محبددت و پرسددتش و می  اگر بگوئیم که
یا خدائی باشم! زیرا وقتی همه این صفات فطری و نیاز ذاتی یکجا در فددردی   قداست باشم« پس حق من اینست که خدا

کننددد یددک می در حد اعلایش جمد شود چنین فردی، خداست. این مسددئله و جسددتجو و حقیقتددی کدده همدده آن را طلددب
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 به زبانی ساده آن را بیان کرده و آن را خدددا اندموضوع کودکانه است و کودکانی که هنوز فنی و شرطی و کامپیوتری نشده
نامند یا خالقی که ما را آفریده است و صاحب جهان است. زیرا این موضوعی فطری است که عصر جدید یعنددی عصددر می

شوند یعنی می گردند و دوباره متولدفنی، قاتل آن است. و در آخرالزمان یکبار دگر همه بازمی  –غلبه فلسفه و علوم علیتی  
 هاآینددد!« همدده انسددانمی شوند و این رحمت و مهلت و حجتی کبیر است: »سوگند به کودکانی که پیر به دنیددامی  کودک

 هاآیند تا حق وجود خود را طلب کنند یعنددی الهیددت وجددود را! از نظددر مددا در آخرالزمددان همدده انسددانمی  یکبار دگر به دنیا
شوند یعنی مشتاق حقیقت! و فلسفه آخرالزمان در یک کلمه فلسفه وجودی خداست فلسفه الله است. و مددا می  فیلسوف

که پاسددخش در فطددرت ای فلسفهایم طری تدریجاً این فلسفه را تبیین نمودهدر مجموعه آثارمان به قدرت عقل و منطق ف
انسان حاضر و ناطق است و کافیست که آدمی به خودش گوش دهد تا حق وجددود را بیابددد و نیددازی بدده تحصددیل فلسددفه 

دانند که زمین و آسمان می کنندمی آنهائی که در خود تفکر»افلاطون و ارسطو و کانت و هگل و بوعلی و ملاصدرا ندارد: 
  -قرآن کریم «و هر چه بین آنهاست بر حق آفریده شده است!

پس هر چیزی در جهان هستی بر حق است یعنی الهی است و خداست کدده هددر چیددزی را از درون و بددرون احاطدده کددرده 
 که درباره خود تفکددرفرماید کسانیمی  نیاز و برتر از آنهاست. و لذابی  است و ظاهر و باطن چیزهاست و با این حال منزه و

که خداست. پس هر که به خدا در خود رسددید  اندرسند چرا که به حق خود رسیدهمی کنند به حق هر چیزی در جهانمی
 بیند. و این همان حقی است که همه در جستجویش هستند ولی متأسفانه این حق را در غیر خددود جسددتجونمی  جز خدا

 بشر است. و این مهمترین راز انسان است که راز کفر بشر هم هست.های و ناحقیها کنند و این راز همه بدبختیمی

آیا تفکر در خویشتن و درباره ماهیت خویشتن و جستجوی حق خویشتن در خود خویشتن چرا اینقدددر هراسددناک اسددت؟ 
 این هراس همان سرّ کفر و جنون و فلاکت بشر است. این هراس جادوئی از چیست و به چه معنائی است.

هراس انسان از خود و خودشناسی و رسوخ در خود و بخصوص هراس مرگبددارتر از جسددتجوی حددق وجددود در خویشددتن و 
ترسددد کدده می  خاصه هراس از جستجوی خود خدا در خویشتن! این چه هراسی است؟ چرا آدمی تددا ایددن حددد از خددودش

داند که در او کسانی می  داند که در او چیزهای خوبی نیست! گوئیمی  خودش را فهم کند که در او چه خبر است؟ گوئی
و او کورکورانه   اندداند که در درونش موجودات مخوفی لانه کردهمی  . گوئیاندهستند که او را بازیچه و مسخره خود کرده

میزانی که بنده خویش است از خویش در هراس است و میلی بدده شددناخت بدداطن خددویش کند. انسان بهمی  بندگی آنها را
آید و باطنش در سیطره شددیطان اسددت و شددیطان هددم مظهددر شود به تصرف شیطان درمیمی د زیرا آنکه بنده خویشندار 

شناسد پس میلی به شناخت چنین باطنی ندارد تا اقرار کنددد می  ذیلهشرارت و فساد است و هر کسی او را به این صفات ر
 سددازدمی  کنددد و از خودشناسددی هراسددانمی  که آدمددی را از خددود بیددزار و فددراریکه تحت فرمان شیطان است. پس آنچه  

انجامددد بزرگتددرین اجددر می تقوائی و تبهکاری است بخصوص تبهکاری باطنی! پس معرفددت نفددس کدده بدده معرفددت رببی
بریم زیرا اکثرشددان فاسددقانند کدده ایددن می ی متقی است. از اینجا به راز عداوت ملایان مذاهب با عرفان نفس پیهاانسان
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خوانند کاملًا مقبول می حقیقت را قرآن کریم نیز متذکر شده است. اگر این ملایان، علوم باطنی و تأویلی را علوم شیطانی
 یابند و کافر همه را به کیش خود پندارد.نمی و معقول است چرا که آنها در باطن خود جز شیطان

اید و به احیای آنهددا گویند که: شما زمانی روی به اصول دین و مبانی قرآن و مذهب امامیه نمودهمیما    امروزه بسیاری به
اید که کل جامعه ایران از عوام و خواص و علما و روشنفکران و حتی آخوندهای مدرن به این اصول و مبانی پشت پرداخته

گیرید وو...! می دانند. پس شما مورد انکار و عداوت همگان قرارمی مردم و انقلاب را از این امرهای کرده و همه بدبختی
نمایند که همه می که قیامت آخرالزمان و امام زمان هنگامی رخ اندقرآن کریم و روایات اسلامی و شیعی بارها متذکر شده

که امام زمان حقایق دین ماند. و هنگامینمی عام باقیشوند و هیچ مؤمنی در ملاءمی  کافر و منکر دین و معارف توحیدی
 گویند: این اسلام نیست و دین من درآوردی است!می شود و همه علمای دینمی به بدعتکند متهم می را بیان

رسد و کسی لازم است تا آن را بددرای مردمددان می در هر دوری از تاریخ، بطنی و فصلی از کتاب خدا به عرصه ظهور و بروز
باشد که به قدرت می الله و روح همان بطن از قرآنبخواند و بیان نماید. و چنین کسی امام مبین است که محل نزول روح

 کند و او در این عصر بنده هستم!می این روح، عصر خود را تأویل و تبیین

ی بشر مدرن نبوده و در این بدبختی با بشددریت همدددرد نبددوده و آن را هاو هلاکتها هیچ کسی چون بنده شاهد بدبختی
و لذا در ذات آثار و کلمات من جان و روح من سرشددته ام احساس نکرده است. برای گزارش این شهادت بارها شهید شده

 است و من خود در این آثار حاضر و ناظرم!

که فاقد امام حیّ و مبین باشد بر ای نماید و عکس آن نیز! و هر رابطهمی ها رخهر درون و ستم و شقاوتی در روابط انسان
یا ای  ، روابط خانوادگی، شراکت و غیره! زیرا هر رابطهها، زناشوئیهاشود از دوستیمی رحمی بنابی مکر و خیانت و ستم و

  توئی است یا اوئی! و رابطه غیر اوئی بر ظلمت و خیانت است. و امام، هوی حق در عالم ارض است! –من 

امام، انسان منی بی یشه و دل مؤمنان! خدای منی خدای کافران و ستمگران است. و انساناند  خداوند همواره اوست در
 و ظالم و کافر است در روابطش با عالم و آدم! 

خداوند فقط در رابطه با انسان کامل است که با انانیت و منش خود ظهور و بروز دارد و لاغیر! هموئی که در سرآغاز سوره 
 نحل ذکر شده است که: بگو که خدائی جز من نیست!

توئی بدون وجود یک دوی پنهان قادر به برقراری و استمرار رابطه نیست کدده   –و رابطه خواه ناخواه، اوئی است و هیچ من  
 این او با حق است و یا یک شیطان انسی یا جنی!
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معجزات دو نوعند: قدیمی و جدید! هر موجودی در عالم یک معجزه است زیددرا چددون و چرائددی بدده وجددود آمدددن و وجددود 
داشتن موجودات هرگز بر بشر معلوم نشده است. منتهی برخی از موجودات در تجربه زندگی ما مزمن و تکراری و عددادی 

شوند که آنهددا می ئی که جدید و بدید هستند معجزه پنداشتههاو برخی حوادث و پدیده  اندو لذا از چشم ما افتاده  اندشده
رسند. پس اگر قرار است که آدمی بواسطه معجزات به وجود خداوند خالق ایمان نمی  هم پس از مدتی دیگر معجزه به نظر

بودند. فقط می آورد و از رسولانش اطاعت کند و به خدایش متعهد گردد و به سویش راه بجوید بایستی همه آدمیان مؤمن
شددوند و از می آورند و قرار هم ندارند که ایمان آورند برای توجیدده کفرشددان بدده معجددزه متوسددلنمی کافرانی که هرگز ایمان

 کننددد ومی خواهنددد. کدده چددون رخ نمایددد مسددخرهمی سددابقهبی  بدددید وای  کنند یعنی پدیدددهمی  مردان خدا معجزه طلب
گویند این جادوی آشکار است. ولی برای مؤمنان، همه چیز معجزه الهی است یعنی دلالت بر وجددود و حضددور خددلاق می

معجزه زندگی هر کسددی همانددا وجددود خددود او و زندددگی شخصددی اوسددت زیددرا ترین  خداوند دارد. اصلًا بزرگترین و محوری
کند که خودش را خودش خلق نکرده و کمترین دخالتی در  خلقت و سرنوشت و ظاهر و باطن زندگیش می  وضوح درکبه

 سددوی غیبددی برتددر سددفرهکنددد و بمی  نداشته است و تماماً یک داده الهی و غیبی است و از غیب آمددده و در غیددب زیسددت
 آور و فوق عقل حسی است.کند و همه اموراتش معجزه و حیرتمی

لحاظ منطقددی و لحاظ عقلانی و ارادی حاصل درک معجددزات در زندگیسددت. آیددا معجددزه بددهبراستی هم که ایمان آدمی به
خواند یعنی امور بینابینی! آیا کل حیددات و هسددتی هددر کسددی در نددزد می عقلی به چه معنائی است؟ قرآن کریم آن را بیّنه

خودش یک امر بینابینی نیست؟ موجودی بین بود و نبود و مرگ و زندگی است. عقلددش و ادراکددش هددم امددری بینددابینی 
هم امری بینابینی است یعنی نه کاملًا مختار است اش فهمد و نه کاملًا نفهم و جاهل است. ارادهمی  است یعنی نه کاملاً 

ترین بیندده شددود پددس آدمددی کامددلمی و نه مجبور! این وضد بینابینی همه مفاهیم مادی و معنوی زندگی انسان را شددامل
الهی در جهان است از برای خددودش! و ایددن کارگدداه درک معجددزه و درک حضددور خداونددد و سرچشددمه ایمددان و هدددایت و 

عقلی همان نور ال لا هی است کدده نددور  لحاظبهباورهای ماورای بود و نبود است یعنی باوری ال لا هی است! پس ایمان 
 بینات است.

و غیر عادی )غیرعادت و سهویت و غفلت( هر چیزی یک آیه الهی و بینه غیبی است و پس از منظر عقلانیت غیرتاریخی  
شود ایمانی که عین نور عقل در دل است زیرا عقلانیددت می این عقل زنده و تفکر در نزد خویشتن است که به ایمان منجر

 –شود و بدید است و لذا مددا عقددل علیتددی می به معنای رویاروئی با حیات و هستی نقد و حیّ و حاضر است که دم به دم نو
 جزئی را عقل مرده و تعقل در امور اموات و معدوم و تاریخ گذشته است.  –فنی  –فلسفی 

یابد نه اموات هسددتی را و می ات هستی رانآن عقلی که در قرآن راه دین خوانده شده چنین عقلی است عقلی الساعه که آ
دهد. عقل علیتی و اسددتدلالی و فنددی و جزئددی، عقددل می خیالات و خاطراتش را که عادات و سهویت حواس را میزان قرار

باشد و تا چیزی را نکشد و ویران نسازد و از می  نیست جهل و غفلت و توهم است که حداکثر قادر به تجزیه و تحلیل اموات
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هویت ساقط نکند امکان تجزیه و تحلیل آن را ندارد و لذا محصول چنین عقلانیتی هم مددرگ و آتددش و هلاکددت و برپددائی 
 ئی به اصطلاح خدماتی و رفاه بخش آن هم فریبنده و کاذب و بازی است.هاجهنم است و همه پدیده

انجامد و صراط مستقیم معرفت می به خداشناسیانسان محور بینات و برترین بینه عالم است و لذا خودشناسی مستقیماً 
 !)ع(باشد به قول علیمی و علم و رستگاری و پیروزی انسان در جهان

 برای ما مسلمین و شیعیان، خود امام علی باعث و بانی عقل آخرالزمان است و سلطان عقل و نور معرفت الله و کلمةالله!

! عقددل فلسددفی غددرب بدده همددراه علددومی کدده از آن پدیددد آمدنددد شناسددیاسددت ندده نیستی شناسددیعقددل قرآنددی، هستی
به نیهیلیددزم   شناسیبوده است و بیهوده نیست که غایت فلسفه غرب در قلمرو معرفت  پرستشناس و بلکه نیستینیستی

رسیده اسددت. اگزیستانسددیالیزم و پدیدارشناسددی عمددلًا بدده   شناسیغرب هم به نیستی  شناسیرسیده است. حتی هستی
انگارند همچون هگل، نیچه، هایدگر، ویتگنشتاین نیست ،نیهیلیزم رسیدند و پایان یافتند. و لذا آخرین نوابغ فلسفی غرب

و امثالهم. و لذا افسردگی و جنون و خودکشی و نیهیلیزم اخلاقی آخرین دستاورد معنوی فلسفه غرب اسددت. و تددازه ایددن 
کدده بدده ایددن ایم نوابغ فکری غرب هستند و ما بدین لحاظ از آنها قدردانی کددردهترین  یشاند  ترین و ریشهمتفکران، صادق

. از آنجا که کل تفکر و معنویت و فلسفه و علم غربی، تاریخ محور و دهری اندانگاری ذاتی فلسفه غربی معترف بودهنیست
ی را بدده عرصدده پرسددتو ماهیت ذاتی خددود یعنددی عدماند به آخر و غایت و قیامت خود رسیدهو علیتی هستند در آخرالزمان  

و  شناسددیر چیددزی یددک آیددت و بیندده الهددی اسددت پددس هستیکدده در عقددل و تفکددر قرآنددی، هدد . درحالیاندظهور رسددانیده
وضوح اعتراف کرده اسددت کدده: منددزه و برتددر گونه که ابن عربی بهپدیدارشناسی قرآنی عین خداشناسی شهودی است آن

است خدائی که جهان را آفرید و اشیاء را پدید آورد و خود عددین آنهاسددت! »چیددزی ندیدددم الا اینکدده خدددای را در آن چیددز 
تددرین قرآنی و شیعی است. و این هدددایت بخش  شناسی! این بیانی عیان و کامل از پدیدارشناسی و هستی)ع(دیدم.« علی

بیان ممکنه از جهان است. بیانی که عین هدایت است و هدایتی که جز از طریق بیان ممکن نیست و بیهوده نیسددت کدده 
د امددام مبددین امام مبین یعنی امام بیانگر، کانون و میزان احصاء و ارزیابی وجود موجودات عالم است و هر چیزی در وجو

جسددتجوی  معنایبددهیابد. این یافتن همان وجود یددافتن اسددت. پددس هدددایت می قدر و قیمت و ارزش و معنای وجودی را
خود و برای خودش هدددایت شددد و سوی بهیابی به این کانون یعنی امام مبین است: »هر که هدایت شد کانون وجود و راه

و این حجتی آشکار بر راستی ادعای ماست که هدایت یعنی وجودیابی   -هر که گمراه شد از خودش گم شد!« قرآن کریم
کنددد و هددر کدده از خددود می در خود که عین خدایابی در خویشتن است. پس هر که طالب خویشتن شد خداونددد هدددایتش

واهددد!« کند هددر کدده را خمی  کند تا خودش را گم کند: »خداست که هدایت یا گمراهمی  گریزان شد نیز خداوند گمراهش
بددرای تعریددف ندددارد و لددذا طالبددان معرفددت نفددس اهددل ای پس هدایت و ضلالت هم جز معرفت نفس گددوهره  -قرآن کریم

، پدیدارشناسددی شناسددیپس واض  اسددت کدده هستی  باشند.می  هدایت هستند و دشمنان معرفت نفس هم اهل ضلالت
شود که پرده حجاب از نمی  شکنی است ممکنیعنی شناخت آیات بینات الهی در جهان جز بر بستر مراتب تقوا که عادت

تقوائی که ذهن خود را مملو از اطلاعات و اخبار فلسفی و عرفانی نموده جددز بی  حواس و هوش آدمی بزداید. و لذا انسان
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نفاق عاقبتی ندارد که شقاق بین ذهن و دل و حواس است و دوگانگی مهلک بین باطن و ظاهرش! و امام مبین است که 
کدده ای  گونههکند که نور وحدت وجود و احدیت اضداد است بمی  را منتشر  شناسیو آیت  شناسیو هستی  شناسینور بینه

یابد. در عصر می کند و احصی  و خودشناسیمی هر فرد و گروه و اعتقاد و مذهبی، حق خود را در بیان او به نهایتش درک
ها ما دکتر شریعتی تنها کسی بود که این مقدمه را بنا گذاشت که در آثار ما کامل شد. در بیان دکتر شددریعتی، کمونیسددت

 ترو هددر خددودی خددودیتر  چریددک  هاو چریکتر  بودائی  ها، بودائیترمسلمان  ها، مسلمانترلیبرال  ها، لیبرالترکمونیست
خواهد باشد. این معنا در معارف ما کامل شده است برحسب نیاز عصر ما! می  شود در سمت و سوی آنچه که هست ومی

و پدیدارشناسی قرآنی است که حددق هددر چیددزی را از بددین و ورای بددود و نبددود آن چیددز  شناسیاین معنای علم بیان یا بینه
معنای قرآنیش، علم کلمه الله اسددت کدده نددورش در کند یعنی هویت ال لا هی هر چیزی را! و لذا علم بیان بهمی  جستجو

که فرزندان روحانی آنها هستند در خلق جدید! و این معنای امامددت و رهبددری اللهددی  هانزد امامان ماست و قائمان دوران
سددازد و ایددن سددرّ می و مددذاهب و ملددل روی زمددین را یگاندده هددادر آخرالزمان است که حقوق ذاتی همه آحاد بشری و گروه

دجددالی   –مددذهبی  هددای  کنیم که این واقعه درست در نقطدده مقابددل طاغوتمی  تشکیل امّت واحد جهانی است. پس درک
 نژادپرستانه هستند و هویت شیطانی دارند.های سنی و شیعی قرار دارد که فرقههای همچون سلفی

کنند ابطال ذاتی همدده ارکددان ایددن تمدددن می  نگاهتر  کی بلندمدتاند   بینند ونمی  امروزه آنهائی که فقط نوک دمان خود را
بینند در همه علوم و فنون و فرهنگ جهانی این طاغوت جهانی کدده در حددال خودبراندددازی می  ظلمانی حاکم بر جهان را

معنای کشددی بدده – باشند. خددودمی جبار دینیهای  این طاغوت جهانی هم حاکمیتهای  براندازترین جنبه  –است که خود  
ی حدداکم حتددی ضددد حیددات هددانماد این تمدن ظلمانی است زیددرا همدده علددوم و فنددون و ارزشترین  حقیقی کلمه برجسته

برند و نابودی سرنوشت محتوم این تمدددن اسددت و پیددروانش در می نابودیسوی بهحیوانی بشرند و حیات را بر روی زمین 
جبار دینی صد چندان شدیدتر است. این خودکشی و خودبراندازی نیددز های  کشی در حاکمیت  –  سراسر جهان! این خود

وجه دوزخی تحقق کلمه الله است که سرمنشأ این هر دو وجه بهشتی و دوزخی تحقق کلمةالله وجود امام زمان و قائمان 
 .اندمبین او هستند و اینست که امامان شیعه، امامت را شرط لازم تحقق کلمةالله خوانده

شددود. ایددن می گیرد و حقانیتش بر همدده ظدداهر، همه مذاهب و ملل عالم را فرامی)ص(فرماید که دین محمدمی  قرآن کریم
شود. بدین صورت کدده امددام مبددین، حددق هددر مددذهب و نمی  معنا جز در تحقق کلمةالله آنگونه که شرحش گذشت ممکن

خواهان و گیددرد. حددق آزادی را در همدده آزادیخواهددان، حددق عدددالت را در همدده عدددالتکنددد و فرامیمی  مسلکی را آشددکار
، حددق رحمددت را در همدده مشددتاقان رحمددت در اقددوام بشددری، حددق وجددود را در همدده وجودگرایددان و هاسوسیالیسددت

ی ها، حق وحدت را در همه صالحان و طالبان صل  بر روی زمددین، حددق رهددائی را در همدده مسددلکهااگزیستانسیالیست
عرفانی، حق شعر را در همه شعرا و شعاردهندگان جهان و حق شریعت را در همه متشرعین مددذاهب و حددق محبددت را در 

 رساند و هر کسی را به حق ادعا و اعتقادش اگر با خودش صادق باشددد ملحددقمی  ه عرصه ظهور و بروزهمه عشاق عالم ب
راز معنوی این کلام الهی در قرآن کریم! راز تشکیل دین واحد جهانی بواسطه امام زمان! یعنی صادقان کند. و اینست  می
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المبین که کلام امام مبین است: »و رسند و این است راز حقمی و مؤمنان هر مذهب و مسلکی به حق خود در امام زمان
 -آیند.« قرآنمی در آن روز صادقان به حق صدقشان نائل

موجددود در جهددان معاصددر در قبددال امددام زمددان همانددا اکثریددت های  مذاهب و فرقهترین  و منافقترین  و اما بدان که کذاب
گددروه بشددری در ایددن عصددر خواهنددد بددود. اینددان در شددقاوت و ترین باشند که هلاکت شدددهمی  شیعیان مزدور ولایت فقیه

که خمینی هم رجعت ابوموسی اشعری است که مظهددر تشددید طور  همانرجعت خوارج در صدر اسلام هستند    ،شیطنت
در عصر حکومتش بزرگترین قاتل این فرقه ملعون بود و به مدت چنددد روز   )ع(که امام علیطور  همانباشد.  می  امام شاهی

خصددم ترین چهار هزار نفر از آنها را کشت. امام زمان نیز بزرگترین قاتل این جماعت در آخرالزمان است و این گددروه شددقی
شوند البتدده بدده دسددت خودشددان! اینددان آن شددیعیان می  امام هستند و لذا نخستین گروهی هستند که به اراده امام کشته

خواهند نه نور رحمت مطلقه خدددا! ایددن از اراده امددام زمددان اسددت کدده سددلطان می منافقی هستند که امام را سلطان جبار
پیش از این به اراده امددام زمددان، ها که قرنطور همانشود. می جباری چون ترامپ برای نابودی این منافقان دست به کار

هلاکوخان مغول برای نابودی این منافقان به قلاع اسماعیلیه حمله برد و ریشه آنها را برانداخت و امام قلابی آنها هم بدده 
رسددید و بوسی هلاکوخان رفت و به پایش افتاد و خواجه نصیر طوسی هم که مقیم الموت بود به وزارت هلاکوخددان دست

 به امر همو بود که شیعیان امام شاهی آن عصر قتل عام شدند.

اعتقادی و معنوی و اخلاقی، از کافرترین اقوام روی زمین هستند که تشخیص این امر نیددازی   لحاظبهامروزه مردم ایران  
به تحقیقات باطنی هم ندارد و رجوع به همین آمارهای رسمی حکومت کافیست! و این به بهانه حاکمیددت ولایددت فقیدده و 

عقلی و نه دینی مطلقاً قابل قبول نیست. آیا نفرت مردم از این   لحاظبهاعمال آنست. آیا این توجیهی قابل قبول است؟ نه  
و تر  آن نیست؟ اگر چنین اسددت پددس اتفاقدداً مددردم بایسددتی بدداتقواتر، صددادقهای  نظام به دلیل مفاسد و مظالم و ریاکاری

شده باشند که اگر چنین شده بودند این رژیم دجالی تاکنون ساقط شده بود. پس علت اصلی نفرت مردم از ایددن تر  عادل
از ایددن ای گری سهیم نکددرده و سددهم عادلانددهم از کجاست؟ بدین دلیل است که چرا این رژیم آنها را هم در این غارترژی

جنایت و دزدی به آنها نپرداخته است. به همین دلیل است که این نفرت عظیم کمترین مفرّ و راه نجاتی پدید نیاورده و روز 
زاد اسددت کدده پددس از عمددری مریدددی ایددن طور مثال یک توابی به نام محمد نددوریشوند. بهمی  به روز به این رژیم مبتلاتر

پرداخته  )ع(دجال، به ناگاه مخالف از آب درآمده است و نهایتاً در انتقاد از این رژیم دجالی به انکار خدا و رسول و امام علی
امد. آیا این جناب از کجا و چگونه به ظلددم نمی خواند و امام را موجودی جبار و خونخوارمی  و برای امام اول شیعه کرکری

رسید. میزان نمی )ع(بود کارش به انکار امام علیمی این رژیم آگاه شده است؟ میزان او چه بوده است؟ اگر میزان او عدل
او این بود که چرا با این همه خدمتی که به دجال کرده به قدرت و ثروت نرسیده و قدرش دانسته نشددده اسددت. پددس او از 
همان اول هم نه مسلمان بوده و نه شیعه علی! و لذا با توبه از ولایت فقیه به وقت سقوطش، روی به خاندان پهلوی کرده 

که دجال بودن درحالیاند است تا شاید در حکومت آینده به قدرتی برسد. او نگفت خمینی و رژیمش اصلًا مسلمان نبوده
کمتددرین اعتقددادی بدده اسددلام و اخددلاق ندددارد. ایددن خمینی در همان سال نخست پیروزی انقلاب بر همه معلوم شددد کدده 
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دهد که چرا اپوزیسیون این رژیم یکی از ارکان بقای رژیم بوده می  برجسته از نفاق شیعی در کشور ماست و نشانای  نمونه
از او بودنددد و تددر ئی کدده انقلابیهااست. زیرا بدتر از آن بوده است. و لذا رژیم خمینی توانست به قدرت برسد نه سائر گروه

ریشه دارتر از او! و امروز قیامت شیعه برپا شده است و این مهمترین نشان ظهور امام زمان است که قائم این قیامددت هددم 
 بنده هستم به نور تأویل کلمةالله در آثارم!

ترین مددذاهب و مکاتددب معنای ظهور کلمةالله در بشددر! پددس ایددن کامددلمذهب امامیه، مکتب ظهور انسان کامل است به
و ترین طلبددد و نیددز صددادقانهمی دین و ایمان و عقل و عرفان و هددوش و حددواس راترین و عالیترین کامل تاریخ است. پس

کنددد امددری منطقددی اسددت و می آن را! پس اگر اشد دجالیت آخرالزمان هم از قلمرو مسلمین و شیعیان بروزترین  عاشقانه
 که در مقابل خداوند هم شیطان قددرار دارد کدده کددوس انددالحقطور همانباشد. می حال هر حقیقتی  دیالکتیکی که شامل

و   هاگیرد. و ایددن کارگدداه دائمددی رشددد و تعددالی بشددر در تدداریخ اسددت کدده بچدده ننددهمی  زند در مقابل امام هم دجال قرارمی
بولهوسان و عیاشان و خودپرستان را به آن راهی نیست چه در لباس آخوند و فیلسوف یا در لباس آزادیخددواه و دمددوکرات و 

 روشنفکر و انقلابی! 

گوید دجال می سازد تا حقیقت دین و اسلام و مذهب را انکار و طرد نماید ومیای  ولی آن کس که دجال و طاغوت را بهانه
که تا چندی پیش از همان اسلام است پس چنین کسی نیز خود یک مرید دجال و از لشکریان آن است. همچون کسانی

و نه  اندمزدوران و کارگزاران رژیم ولایت فقیه بودند و اینک از آن خارج شده و به انکار خود دین و اسلام و مذهب پرداخته
رسوا ساختن دجال فقیه! اینان عصاره و مغز دجالیت هستند و استمرار آن پس از رسوا شدن آن! وقتی دجددال رسددوا شددد 

کنددد. امددروزه بخشددی از می ظهر شیطان بوده، باطن خود را یعنی دشددمنی خددود بددا خدددا و رسددول و دیددنش را آشددکارکه م
اپوزیسیون چنین است و لذا از خود رژیم ولایت فقیه هم پلیدتر است. این اپوزیسیون به حمایت طاغوت جهانی قصد دارد 

 دین! بی جانشین ولایت فقیه شود که طبعاً حکومت آشکارا کافر و ضد دین خواهد بود نه

خداوند همه چیزها را به آب زنده کرده است پس همه چیزها در عالم هستی زنده هستند. و اما امام حضور حیات خداوند 
ن در جهان است یعنی مظهر حیّ و قیوم است و لذا مأمور زنده ساختن ویژه انسان است تا انسان الهی را بیافریند زیرا انسا

روست که همه چیزها در عالم بددر محددور انسددان زنده و زندگی خاص انسان جز این نیست که مظهر کلمه الله باشد. از این
فرماید که عرش خدا بر می شود زیرا او عصاره حیات و سرچشمه آن است. و لذا امام صادقمی  کامل و امام مبین احصی  

 آب همان مائیم! 

های تاریخ هستند. پس اگر مدعی امامتی انسانترین هم زندهاش موجود عالم است و لذا شیعیان حقیقیترین  امام، زنده
تردیددد امددام قلابددی یعنددی دجددال اسددت بی اندهویتی و تباهی اخلاق دچار شدددهبی را دیدی که پیروانش به ذلت و خفت و

و فاسدددترین جامعدده بددر روی زمددین را پدیددد ترین و هددیچ و پددوچترین که از مردم ایران بدبختای  همچون خمینی و خامنه
 کنند همچون خوارج! می و برای خلق عالم آرزوی مرگ و نابودی اندشده پرستمرگبار و مردهای آوردند که جامعه
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عرفددانی و معنددوی اسددت زیددرا دجددال و شددیطان در به قتل رسیدن دجال به دست مسی  و شیطان به دست مهدی، قتالی 
آخرالزمان فقط در لباس دین و اسلام و معارف توحیدی به فریب عوام و مشرکان مشغولند. پس خلد دین کردن دجددال و 

زیرا دجالیت و شیطنت همان مسخ و وارونه سددازی  ایم.معرفتی همان است که ما در آثارمان صورت داده  لحاظبهشیطان  
عقل و دین و عرفان توحیدی است. ما به قدرت روح العلم عیسوی و روح العقل محمدی و روح المعرفددت امددام، دجددال و 

خورد الا اینکه آگاهانه کفددر نمی پس زین بعد کسی به اسم دین و عقل و عرفان فریب  ایم.شیطان را رسوا و خلد ید نموده
ستیزی عریان در نبرد با اهل ایمددان! و ایددن پایددان کددار تدداریخی کددافران در جهددان گزیند کفری رسوا و به اسم دینرا برمی

خددالص! زیددرا کفددر ای است. زیرا کفر آگاهانه و عریان عمری بس کوتاه دارد که به سرعت یا موجب هلاکت است و یا توبه
خویشتن است پس انسان ضد  و ارادهجنگ با اخلاق الهی و خلق جدید انسان است و اخلاق عین خلقت انسان به دست 

 اخلاق موجودی ضد وجود و خودبرانداز و خودکش است. 

و مهمترین وجه دین آخرالزمان در بیان امام مبین همان شریعت آخرالزمان است که مرز بددین پدداکی و ترین  یکی از حیاتی
کنددد در همدده قلمروهددای علددم و فددن و اقتصدداد و می و هر باید و نبایدددی را مشددخصپلیدی، راست و درون، حلال و حرام  

سیاست و اخلاق و معیشت و روابط و عواطف بشری! و این شریعت در مجموعه آثار ما به نور عقل و علم تبیین شددده کدده 
کدده مؤمنددان همدده مددذاهب توحیدددی آن را درک ای گونددههکند در حیات همین دنیا! بمی  مرز بین بهشت و جهنم را معلوم

در عصددر مددا ای  علددوم و فنددون ذرههددای  دهیم کدده همدده فرآوردهمی  طور مثال وقتی نشانکنند. بهمی  نموده و به آن عمل
قبددل از ظهددور امددام  هدداگوئیم کدده همدده حکومتمی کند. وقتیمی حرامند این حرامیت را هر عقل سلیمی درک و تصدیق

 زمان دجال و طاغوت هستند و به هیچ وجه نباید با آنها همراه و همسو شد و باورشان نمددود هددر انسددان عدداقلی آن را بدداور
 که تماماً بر عقل الهی در کتابش منطبق است.ایم کند. ما شریعتی مبتنی بر عقلانیت پدید آوردهمی

همه حوادث زمینی و آسمانی و بشری و طبیعی دال بددر چدده خبددری اسددت و بشددر تواند بگوید که اینمی  امروزه چه کسی
توانددد می عجیب حامل پیامی واحد است یددا ندده؟ کدددام مسددلمانیهای  همه حوادث و پدیدهرود و آیا اینمی  مدرن به کجا

همه فجاید دال بر چه حقی است و اینرود و اصلًا  می  بگوید که جهان اسلامی در حال چه تحویلی عظیم است و به کجا
 تواند به این مسائل پاسخ دهد پاسخی عقلی و دینی و تاریخی و انسانی!می یعنی چه؟ فقط آثار و معارف ما

السافلین زمین رسیده است که آتش و ثقل و سقر است و اینسددت معنددای بشر به انتهای هبوط و سقوطش در درک اسفل
السددافلین صددورت مسددخ در درک اسفلپایان تاریخ! و اینک جز بازگشت راهی ندارد که عروج و خروج است. و در غیددر این

 ایم.الکتاب« نشان دادهکه در »امّ طور همانان و دنیاپرستان است پرستعاقبت تکنولوژی

پایان تاریخ یا آخرالزمان خاص بشر است. یعنی در غایت این دوران همه مؤمنان عروج کددرده و کددافران در طبقددات زمددین 
گردد تا پیدایش آدم و آدمیت هشتم که می شوند در حیوانی و نباتی و جمادی! پس صورت بشری از زمین محومی  ترکیب

 دور بعد است.
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آخرالزمان ادوار پیشین هم به نهایت دنیاپرستی و تکنولوژیزم عامدده بشددری منتهددی شددده و بدده هلاکددت و سددقوط و مسددخ 
آوری یافته شده که بدده حیرتهای  علائمی از تکنولوژی  شناسیکه امروزه در مکاشفات باستانطور  همانانجامیده است  

ئی از ها! حتددی نشددانههددابدداقی نیسددت جددز عبرتها  مراتب برتر از تکنولوژی امروز ماست و دیگر هددیچ اثددری از آن تمدددن
در آمریکای لاتین به دست آمده است. این بهترین عبرت بشددر ها  مکاشفات نجومی و فضاشناسی و فضانوردی آن دوران

که هنوز هددم بقایددای تدداریخی طور همانتکنولوژیکی است که در ظلم و فساد هلاک و مسخ شدند های  امروز از آن تمدن
شده در آمریکای شمالی و جنوبی به جستجوی آباء و اجداد خود در کالبد حیددوانی چددون گددوزن و   ضمنقرهای  آن تمدن

 و این باوری درست است هر چند کهاند  گرگ و عقاب و خرس هستند و بر این باورند که پدرانشان در حیوانیت مسخ شده
معنای الهی و معادی آن درک نشده است و لذا این حقیقت تاریخی تبدیل به خرافاتی کور شده است که سراسر مشددرکانه 

 است.

در قرآن کریم دین دارای دو وجه است: عقل و اخلاق! و ایددن دو ظدداهر و بدداطن یکدیگرنددد. یعنددی بدددون عقددل، اخلاقددی 
نخواهد بود الا به ریا و مکر و بازی! پس اخلاق عملی، مخلوق عقلانیت است. اخلاق کارگاه خلق جدید انسان اسددت بدده 
قدرت عقل! پس عقل، خلاق است. ولی اگر ایمان هم نباشد عقل خلاق هم نخواهددد بددود و عقددل بدددون ایمددان، امددری 

زند ریشه این درخت، می  که قرآن هم این واقعه را به درخت طیبه مثالطور  همانگراست.  پراگماتیستی و بولهوسی و نفد
گارترین آثارش همان یش خلق جدیدند یعنی اخلاق عملی! و این اخلاق درماند هاعقل است و میوهاش  ایمان است و تنه

شود و این اسماء حاوی صددفاتی می  صفات الهی در بشر است به درجات! آدمی به نور اسمای الهی به خلق جدید آفریده
 ابدی هستند که نور وجودند!

باطن اوست از افکار و اذکار و امیال و باورهایش!   تپس اخلاق که همان افعال انسان است ثمره نهائی همه فعل و انفعالا 
کند اجر و جددزای امیددال بدداطنی می شوید الا با اعمالتان! یعنی آنچه از انسان بروزنمی فرماید که اجر و جزا دادهمی  و لذا

اوست که امیال و افکار ظلمانی موجب اخلاق و افعال ظلمانی و جهنمی است و افکار و اذکار نوری و الهددی هددم موجددب 
باشد. و البته طبق قددول الهددی در کتددابش، بندددگان مخلددص خدددا در ورای ایددن قاعددده می  اخلاق و افعال نوری و بهشتی

کند مظهر اراده و فعل خداست و لددذا مقامشددان ورای جنددت می  باشند و آنچه از آنها بروزمی  هستند زیرا اینان عشاق حق
یند. پس اهل معرفت باید مراقب باشددند کدده ایددن هاباشند و اینها همان امامان و خلفای دورانمی  است و از اهالی رضوان

اولیای حق را به اعمال و آنچه که از آنها در دنیا بارز شده قضاوت و ارزیابی نکنند زیرا: »خدا خود مسئول اعمال آنهاست 
ی اللهی )ال لا هی( هستند هادهد!« این مخلصین، انسانمی حساب است و از ورای حساب به آنها اجربی  و خدا با آنها

 یعنی مظهر وحدت اضدادند در مهر و قهر!

پس آدمی بایستی بیش از آنکه نگران ظاهرش باشد بایستی نگران باطن خود باشد زیددرا ظدداهر، معلددول و مخلددوق بدداطن 
شددوند می است و آنانکه از اصلاح باطن خود غافل یا بیزارند در ظاهر زندگی خود مستمراً مجبور به ریاکاری و ظاهرسازی

تا خود را در چشم خود و دیگران نیکو بنمایند. ولی این تلاشی مذبوحانه است زیرا از کوزه همان طراود که در اوست. پس 
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اصلاح و نیکوسازی اعمال و ظواهر زندگی ممکن نیست الا در اصلاح افکار و باورها و امیال درونددی! و ایددن اسدداس توبدده 
 رونددد و اعمددال پلیدددتری را مهیددامی یترنفاق و کفددر عمیددقسوی بهکنند فقط می پس آنانکه از اعمال بد خود توبه  است.

 گفتار و کلام آدمی نیز معلول و مخلوق است.  تیکنند که از اراده آنها خارج است. حمی

و اما نیت که گوهره اخلاق عملی است چه موضوعی بس لطیف و پیچیده اسددت. بسددیاری شددعارهای خددود را نیددت خددود 
دهددد و او بدده جددای می زند کدده وجدددانش بدده او اخطددارمی طلبی دست به کاریکنند. مثلًا کسی به نیت ریاستمی  فرض

گویددد: »مددن بددرای می  پردازد و با خود بطرزی مکارانه چنینمی  اصلاح این نیت، به پنهان سازی آن از چشم آگاهی خود
کنم!« و بدین طریق نیت اصلی و اولیدده خددود را بددا می کنم بلکه به قصد خدمت و رضای خدا چنیننمی ریاست این کار را

ترین مثددال خددودفریبی در کند. ایددن واضدد می پوشاند تا آنجا که خودش هم این درون را باورمی  یک شعار دینی و معنوی
 سازی آن از چشم خود نیست.یشه و امیال، پنهاناند مشرکین و منافقین است. بنابراین منظور از اصلاح باطن

آیا براستی منظور از اصلاح نیّت و توبه از نیات پلید و ناحق چیست؟ آیا منظور اینست که جددای الفدداظ را در نفددس ناطقدده 
خود تغییر دهیم و کلمات و مفاهیم بد را پاک کرده و کلمات خوبی به جایش بنگاریم و انشاء زیبائی برای خود عرصه کنیم 
تا اعمال بیرونی ما بر حق و الهی شوند؟ در نزد عامه مردم، نیات همان شعارهائی هستند کدده هددر کسددی در نددزد خددودش 

دهد تا کسی خلافددش را فددرض نکنددد! و می کند و گاه این شعار را به زبان آورده و به دیگران هم ارائهمی  خودش عرضههب
زی وجدان و عقل خویش و مکددر بددا خداسددت و پنهددان کددردن شددیطان در تحریف و واژگونسا  این اصلاح نیات نیست بلکه

خویشتن است با نقاب الفاظ و مفاهیم نیکو و خداپسندانه! و از آنجا که هر کسی دارای فطرت الهی است و نیددات حددق و 
طور عریان در باطن آدمی فعالیت کند بلکه در الفاظ شناسد پس هیچ فکر و انگیزه پلیدی نیست که بهمی  ناحق را در خود

وقتددی  -قرآن «عقل خود را به عمد تحریف کردند و واژگون شدند! ،آنگاه که فهمیدند»شود: می و شعارهای نیکو پوشانده
 را خوب تعریف کنیم و مترادفی نیکو برایش قرار دهیم عین واژگونسازی عقل و وجدان خویش است به دست خویش! دب

نفس ناطقه انسان که همان قلمرو تفکر و ادراک و نیات بشر است در فاصله بین ذهن و دل در جریان است. و ایددن نطددق 
دو وجه موازی و توأمان دارد که یکی نطق و الهام الهی و فطری است و دیگری هم نجوا و القای شددیطان اسددت. ایددن دو 

 کانون نیات بشری هستند: نیات الهی و شیطانی!

کنند که اینان کافرانند. و یددا نیددات می ا نجوا و القای شیطانی را پیرویمی که فاقد عقل روحانی هستند یا آشکار دعامه مر 
پوشانند تا پنهانش دارند. اینان مشرکین و منافقین هستند که یا بین حق و باطل می  شیطانی را با الفاظ و شعارهای الهی

دارنددد هددم در نددزد خددود و هددم در نمایشددات بیرونددی می  کنند )شرک( و یا باطل را برگزیده و در لباس حق مخفیمی  جمد
 )نفاق(!
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گزینددد و نطددق العقل که بر این دو گفتگو و نطق نفس احاطه و نظارت دارد و نطق فطری حق را برمیعقل روحانی یا روح
کند همان روح امام مبین و امامان محمدی است. پس فقط انسان امامیه است که دارای می  شیطان را از خود لعن و طرد

شددود: نمی دار در خویش است و دچددار تحریددف و شددرک و نفدداق واژگونسددازی نفددس ناطقددهنیات صادقانه و بر حق و ریشه
  -»رسول در خود شماست و لذا قلوب شما از پلیدی بیزار است!« قرآن کریم

معنای پشتوانه، رگ و ریشه و اصالت است و بدده تعددداد طبقددات هفتگاندده نفددس ناطقدده مراتددب دارد کدده بددر نیّت در لغت به
باشددد کدده همددان قلمددرو می ترین آن در نفس واحده است که طبقه هفتم نفددسو غیرقابل تبدیلترین  و توحیدیترین  حق

گوید و رسوخ در این طبقدده از نفددس جددز بدده می سخن القدسروحالله و الله و نفس الهی بشر است که در آنجا روحفطرت
آید. آن نیتی غیرقابل تأویل و تبدیل است کدده برخاسددته نمی است ممکن القدسروحقدرت روح امام زمان که خود مظهر 

 از روح احدی حق باشد.

توئی نباشد بلکه تماماً هوئی باشد و هو در عددالم ارض امددام زمددان اسددت. پددس روح   –نیّت آنست که مطلقاً من  ترین  برحق
که از غرب عددالم   سازدمی  تابد این مؤمنان را صاحب نیّتی احدیمی  هواللهی حق که از نور وجود امام بر قلوب مؤمنانش

 لحاظبدده، جملدده )ع(کنند که این قائمان آل محمددد بدده قددول امددام صددادقمی  السافلین آخرالزمان قیاموجود در درک اسفل
شجره از پدران ما نیست و هیچ یک از پدرانش با پدران ما   لحاظبهشجره غیر محمدی هستند و حتی غیر عرب! »قائم ما  

شراکتی ندارند.« این سخن امام صادق در کتاب »غیبت« از شددیخ طوسددی نقددل شددده اسددت کدده شددیخ اول همدده فقهددا و 
عربی هم با توسل به روایدداتی دانند و لاغیر! ابنمی  شود که قائم را خود امام دوازدهممی  روحانیون رسمی شیعه محسوب

گوید کدده قددائم آخرالزمددان مطلقدداً از شددجره می این معنا را تأیید کرده است و در کتاب »عنقای مغربی« )ص(از پیامبر اسلام
السددافلین طدداغوت کلی عجمی است. این قائم نور خورشید محمدی را تا اعمددال درک اسفلمحمدی و امامان نیست و به

کند. امام صادق در مناجاتی از درد و بلایای این قددائم در آخرالزمددان می برد و جهان را برای ظهور امام مهیامی  آخرالزمان
دهد. دعای ندبه نیز درباره وضد این قائم است نه وجود امام زمان! امام زمددان را همددان می  وجهی ناله سرترین  به سخت

عباس دارد. زیرا نخستین قائم دانستن بزرگترین انکار و کفر عامدانه روحانیت رسمی شیعه است که ریشه در دسیسه بنی
عبدداس و ملایددان مزدورشددان بددود. ایددن انکددار قائم عصر غیبت همان منصور حلاج است کدده بزرگتددرین قددائم بددر علیدده بنی

تابنددد. ایددن قددائم را برنمیآل محمددد  روحانیت عباسی شیعه عین نژادپرستی عربی آنهاست که قائم غیرعربی و از نژاد غیر
آخرالزمان همان طلوع خورشید حقیقت از غرب است یعنی از قلب ظلمت طاغوت آخرالزمان! با دریائی از روایات منسوب 

عزّت و کرامت و عظمت و ایثار و بلاپذیری و غربت و تنهائی به همددراه درجه  درباره قائم آخرالزمان،    به رسول و ائمه هدی  
باشد. و این می برتری معنوی قائم کاملًا عیان است و خضوع و خشوع و تقدیس ایشان در میان امامان براستی قابل تأمل

 است.ای ازد که این چه واقعهاندمی برتری مقام قائم نسبت به امامان در نزد خود امامان ما را به این فکر

قائم، ظهور امام از غیر است همچون طلوع خورشید از مغرب و ظهور جمددال نددور از اشددد ظلمددت و ظهددور حددق از قلمددرو 
 باطل! و ظهور نجات بشریت در درک اسفل السافلین! پس قائم، ظهور کمال رحمت در قلمرو اشد شقاوت است!
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زند همچون عطش می خودی دست به هر جرم و جنایت و ظلم و مکر و ترفندیای حس فنا و بیآدمی برای تجربه لحظه
آور و امثددالهم تددا خلسددههددای میل به انواع بازی تخدیری، –د برای برقراری رابطه جنسی به هر قیمتی میل به مستی و خو

خودی در کافر و مؤمن هر یک به دلیلی متفاوت وجود دارد. فقط کسانی بی  این میل به فنای خود و  ارتکاب به خودکشی!
اند در ثروت، شهرت، مالکیت و قدرت! اراده به فنای خود در آخرالزمان فاقد چنین میلی هستند که قبلًا از خود گم شده

شددود و می شددود زیددرا انسددان آخرالزمددان روز بدده روز بددا خددودش از وجددوه گوندداگونی روبددرومی  تر و شدیدترروز به روز عمیق
 ای جز شناخت خود ندارد تا حصول حق این خود!شود و لذا چارهمی ی از باطنش بر او آشکارئهالایه

گذرد و هنوز هم هرگز حتی به یکی از چراهای وجود بشری در جهان پاسخی داده نشددده می  هزاران سال از تاریخ فلسفه
آینددد برخددی سددفید و برخددی سددیاه، می آیند برخی سالم و برخی رنجور به دنیامی است. چرا برخی زن و برخی مرد به دنیا

آیند و الددی آخددر! چددرا برخددی می  برخی ثروتمند و برخی فقیر، برخی کافر و برخی مؤمن، برخی زشت و برخی زیبا به دنیا
شوند؟ چرا بشر  می  چرا برخی موفق و برخی ناکامند؟ چرا برخی عالم و برخی جاهل  شوند؟می  سعادتمند و برخی بدبخت

خورد. چددرا برخددی بددا نددابودکردن دیگددران خوشددبخت و می  دهد ومی  کشد و زجرمی  همه حیوانات رابرای زنده ماندن این
آرام و قرار ندارد؟ و هددزاران سددؤال ای شوند؟ چرا اینقدر ناامنی و قحطی و بلا و جنگ وجود دارد و بشر لحظهمی  قدرتمند

هائی دیگر که هرگز نه فلسفه و نه علم برایش پاسخی ندارند و فقط دین و حکمت دینی برای این مسائل تا حدودی پاسددخ
کنددد و می کدده برخددی را قدداندانددد دهد و برخی از علما و عرفای دینی برای برخی از این اسرار جوابی عرضدده کردهارائه می

 سازد.نمی برخی را قاند

یکی از مهمترین علت فرار انسان از خود و میل به فنای خود، فرارش از جهلش نسبت به خددود و سرنوشددت خددود اسددت و 
و از آن رهائی ندارد. مجموعه آثار ما با طرح این مسائل آغاز شده است و  اندجبرها و حوادثی که مستمراً او را احاطه کرده

شددوند و بددا معمددائی در زندددگی دارتر میآثار اولیه ما فقط طرح مسائل هستند و بس! و لذا بسیاری با مطالعه آثار ما مسئله
و  اندبار به جهل خددود رسددیدهاند. بسیاری هم پس از مطالعه آثار ما برای نخستیننبودهاش  شوند که قبلًا متوجهروبرو می

 های آنهاست. فهمند و این نفهمی اساس همه مشکلات و رنجراستی هیچ نمیاند که بهکرده باور

گویند که گوئی به راز همه معماها و مشکلات ای موعظه میگونهملایان و معلمین اخلاق و بسیاری از والدین و مربیان به
پی برده و خود یک انسان رها شده و سعادتمند هستند. این حداقل احساس کاذب همه این واعظان است. و لددذا امددروزه 

اند دهد زیرا همه این مدعیان رستگاری و نجات و تعلیم و تربیت رسوا شدهها میندرت کسی گوش به این موعظهدیگر به
 ترند و فاسدتر!تر و درماندهکه خود از سائر مردم به مراتب جاهل

در صورت و جمال ظاهری او عریان است. این همان جمال خدددا   کندجستجو میآنچه را که انسان در ظلمت باطن خود  
در نزد بشر است که بشر آن را حراج نموده و در پلیدترین معاملات تباه کرده است. »اوسددت ظدداهر و بدداطن و اول و آخددر« 

خواهد. و این مطالبه می  جوید و زن هم این حقیقت را در کمال مردمی  مرد حقیقت وجودش را در جمال زن  -قرآن کریم
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به یک شی سکسی نموده و آن  خود یعنی زن را تبدیلو جستجوئی کاملًا درست و برجاست. ولی مرد مدرن جمال باطن 
خواهد نمی کند و زن را هم به این معامله سوق داده است. و زن مدرن هم کمال مردش را جز در پولمی را خرید و فروش

طلا( نموده است. و این نابودسازی خددود بدده دسددت خددود علددت   –اشیاء یعنی فلز )پول  ترین  و لذا مردش را تبدیل به پست
اصلی گریز انسان مدرن از خویشتن است و میل به از میان بردن خودی که پیشاپیش به دست خودش نابود شده اسددت: 

 -»خود به خودشان ظلم کردند و کسی به آنها ظلم نکرده است!« قرآن کریم

دانیم که چه بلائی بر سرمان آمده است و این دقیقاً علّت همین بلائی است که بر سر ما آمده اسددت.« ایددن شددعر نمی  »ما
ترین بیان وضد آخرالزمانی بشر مدرن است. یعنددی اگددر بدددانیم کدده بدده پایددان تدداریخ و تمدددن و فلسددفه و علددم اورتگا واض 

گدداه شددویم نمی  شویم و در آن هلاکمی  خارجبست  بناز این  ام  رسیده شویم. وقتی بر حقیقت بلائی که بر سر مددا آمددده آ
ماهیت بلا تغییر کرده و چه بسا از میان برداشته شود اگر حق آن حقیقت بلائی تصدیق گردد. زیددرا بخددش عمددده عددذاب 

هددر روزی بددا بددلا و مذبوحانه و فیزیکی حاصل از مبارزه با آن بلاست. و امروزه بشددر مدددرن های  ناشی از هر بلائی، تلاش
ا بلاهائی نو به نو محاصره است. تمامیت این واقعه را باید درک نمود یعنی روح بعذاب جدیدی مواجه است و در آن واحد  

 گوید. و این روح واقعه و قیامت آخرالزمان دوران است.می حاکم بر زمانه باید فهمیده شود که چیست و چه

هر چیزی به اندازه قدرت روحانی و وجودی خود حامل قدرت جاذبه و دافعه نسبت به جهان بیرون از خویش است یعنی 
کند. و اما وقتی چیزی خالص می کند مخالفان حق خود را دفدمی ت و خلوص که موافقان حق خود را جذببه همان دق

 گوندده اسددت و جددز خالصددان و کدداملان نسددبت بدده خددود را جددذبو کامل و مطلق باشد قدرت جاذبه و دافعه آن هددم همین
کند. این سرّ دیالکتیک وجودی امددر می کند حتی دشمنان خالص خود را جذب کرده و دوستان ناخالص خود را دفدنمی

مطلق است و همه امور آخرالزمانی، مطلق هستند و اصلًا آخرالزمان نزول امر مطلق است و همه امور آخرالزمانی، مطلق 
هستند و اصلًا آخرالزمان نزول امر مطلق است یعنی نزول امرالله! و امرالله همددان امددام زمددان اسددت. و لددذا در قبددال ایددن 

 ماننددد یعنددی مشددرکان و منافقددان و بددازیگران دینددی از میددانمی  ظهور فقط کافران مطلق و مؤمنان مطلق بر زمددین بدداقی
 روند بخصوص شیعیان مشرک و منافق!می

ست همین منطق و خرد است چرا که هادیالکتیک، منطق امر مطلق است و لذا تنها خردی که در آخرالزمان بیانگر پدیده
 آخرالزمان عصر مطلق است یعنی عصر ظهور کلمةالله!

دیالکتیک، منطق و خرد مطلق است و لذا در طول تاریخ نیز فقط مورد توجه و کدداربری حکیمددان بددزرگ و عارفددان واصددل 
که سددلطان   )ع(عربی و بیش از همه امامان ما و در صدرشان علیزنون، سقراط، مولوی، ابنبوده است همچون پارمنیدز،  

بدیل عقل دیالکتیکی یعنی عقل اللهی است. و لذا جز انگشت شماری از مخلصان قادر به تعامددل و فهمددش نبودنددد و بی
 بقیه بالاخره در تقابل با امام قرار گرفتند.
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 دیالکتیک همان عقل محض و فهم مطلق است که هر امر و معنائی را بین بود و نبود تأویل  دیالکتیک و سپس دیالکتیک  
کند. یعنی هر چیز یا معنائی یا هست یا نیست. پس مستلزم حقیقت واحد و توحیدی است که آن حددق واحددده در هددر می

 اندیشددد ومی گونددهیا هست یا نیست و حالت بینابینی و نسبی ندارد. انسان کامل و عارف واصل اینای امر و معنا و پدیده
کند. ولی بقیه مردم در نسبت و بین این بود و نبددود قدددرت تفکددر و زیسددتن دارنددد. می  گوید و زندگیمی  فهمد و سخنمی

یعنی نسبیت نیز محصول اطلاق و مطلق اندیشی و مطلق باوری است و لذا تعداد انگشت شماری موحدند یعنی مطلددق 
هستند و مابقی مشرکند یعنی نسبی! این نسبت اندیشی و نسبی زیستن نیز حاصل کار آن موحدان مطلق کار است. اگر 
 مطلق بود و نبودی نباشد نسبتی هم بین این بود و نبود ممکن نیست. ایمان، مطلق است و شرک هم نسبی است و خدا

یعنددی اول مطلددق را فهمیدنددد و ایمددان آوردنددد و  -فرماید: »مشرک نشدند الا اینکه نخست ایمان آوردند!« قرآن کددریممی
 سپس نسبی شدند! 

ای کفر همان وجه مغربی وجود انسان است. در آخرالزمان تا آدمی کفددر و ظلمددت و بطالددت وجددود خددود را نبینددد بدده توبدده
کند. و ایددن همددان معنددای بدداطنی عنقددای مغربددی و طلددوع خورشددید از غددرب اسددت. و در نمی  نصوح و ایمان خاص روی

به او نمایانده شده است یعنی افق مغربی نفس آشکار شده و آماده طلوع مجموعه آثار ما تا مغز کفر و جهل و جنون آدمی  
 خورشید حقیقت ایمان است. 

کفر تا زمانی کفر است که کفر بودن و ظلمانی و نابودیش بر اهلش نامعلوم باشد و او آن را عین حق و راستی بداند. کددافر 
پندارد ولی مددؤمن حقیقددی کسددی اسددت کدده خددود را می  داند بلکه خود را بسیار هم مؤمنمی  کسی نیست که خود را کافر

 عنوان کفر دارد که مؤمن باشد. کسی که کفر خود را بهمی  یابد و لااقل در مؤمن بودنش شک دارد ولی دوستنمی  مؤمن
شناخت مؤمن است. پس فرق بین کافر و مؤمن جز خودآگاهی نیست. کسی که خود را مؤمن و همه منتقدان و مخالفان 

تردید خود کافر است. انسان مؤمن وصددفی معکددوس دارد. مددؤمن فقددط خداسددت و کسددی در ایددن بی داندمی  خود را کافر
باشد و نه شریکش. او انسان کامل اسددت. پددس منطددق و خددردی کدده کفددر و اش  صفت با او شریک نیست الا اینکه خلیفه

عنوان فرمددول و فلسددفه عنوان یک بینش و نه فلسفه و فرمول! دیالکتیک بهشناسد همان دیالکتیک است بهمی  ایمان را
 و بازی مالیخولیائی با مفاهیم است. گریعین سفسطه

این منطق دیالکتیکی از قرآن عین اثبات کددلام ماسددت. یعنددی هددر کدده   -»کافر نشدند الا اینکه ایمان آوردند.« قرآن کریم
ای تن طرز جاهلانهایمان آورد کفرش را دید و دید که کافر است. منتهی پس از این خودآگاهی حاصل از ایمان، یا فرد به

که ایمددان گددردد: »اکثددر کسددانیگونه شرکش بددین کفددر و ایمددان آغدداز میدهد که در خود شناخته است و بدینبه کفر می
ولی اندکی که دارای خرد دیالکتیکی و معلم روحانی هستند از میانه کفر و ایمان   -.« قرآن کریمشوندمشرک می  آورندمی

 شوند.کنند یعنی سالک سیر الی الله میمعرفت خالصانه و عرفان فرارونده حرکت میسوی به
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امروزه همه روابط بشری به سرعت در حال خناسی و جنی و شیطانی شدن هستند در قلمرو آنچه که موسددوم بدده فضددای 
است که اهل ایمان را به آن شدیداً اخطار داده اسددت کدده از آن ای مجازی و اینترنتی است. سوره ناس بیانگر چنین واقعه

برحذر باشد. چگونه؟ از طریق پناه بردن به رب ناس، ملک ناس و اله ناس! یعنی پرهیز از وسواس ناس و توسل به رب و 
 ملک و اله! آیا این رب و ملک و اله ناس کیستند؟

تا این سه مظهر زمینی خداوند را نشناسی از ابتلای به وسواس ناس و خناسان و اجنه و شیاطین در امان نیستی و در آن 
 مسخ و هلاکی! 

برم به رب ناس، ملک ناس، اله ناس از شر وسددواس هر که از ته دل و با تمام وجود و با یقینی عرفانی بگوید که: »پناه می
رهاند! این سه تجلددی آید و او را از این جهان مالیخولیای خناسان میخناس...« آنگاه نور رب و ملک و اله به سراغش می

الجلالی خداوند در وجود امام زمان است که عقل و دل و جان مؤمن پناهجو را تحت ولایددت و حمایددت و ذوالجلالی و ذی
کند که ارض واسد و حکومت امددام اسددت. ایددن سدده نددور محمدددی، گیرد و  به جنات نعیم خود منتقل میهدایت خود می

 علوی و فاطمی است یعنی نور الف که نور دین و عقل و عشق است.

در فضای مجازی هر انسانی یک خناس است یعنی یک جن در کالبد بشر! در آخرالزمان همه مردمان چنین هسددتند الا 
آنانکه در حمایت و هدایت امام زمان هستند از طریق ولایت قائمان ربوبی، ملکوتی و الهی امام! پس این سه تجلی از نور 

 امام زمان، سه قائم عجمی هستند.

ای هستند که در این های جنی و خناسی دانشمندان و مهندیسین و کارگزاران علوم و فنون ذرهگروه دیگری از این انسان
اند. اینان از این طریق نادانسته به عوالم ذرات الکترونی و نانوئی و اتمی و میکروبی و سلولی و ژنتیکی ترکیب و مسخ شده

ای است که انیشتن اخطار نمددود کدده بشددر مدددرن در علددوم اند. این هم نکتهاجنه و شیاطین وارد شده و به تصرف درآمده
 شود. داند هدایت میجدید دچار مسخ اراده و آگاهی شده و به جائی که نمی

که همه متفکران دینددی و روحانیددت و ای گونهزده است. بهشدت دجالهامروزه جوامد اسلامی و بخصوص جامعه ایرانی ب
آن دشمنی کنند با اصددل های مخالفان و براندازان رژیم ولایت فقیه بیش از آنکه با این رژیم و طرز فکر و مکرها و دجالیت

که این نوع دشمنی با رژیم عین حق به جانب کردن رژیم و راز بقای دین و فطرت و اخلاق و اسلام دشمنی دارند درحالی
چهل ساله آن است تا این رژیم بتواند عوام را قاند کند که مظهر دین و اسلام است و دشمنانش هم دشمن دین و اسددلام 

منتقدان و مخالفان رژیم است. یعنی دجالیت حاکم تدداکنون موفددق شددده کدده خددود را عددین   زدگیهستند. و این راز دجال
اند و برای براندازیش بددا داده  که مظهر ابلیس و طاغوت است و مخالفانش هم به این فریب تن درحقیقت بخواند درحالی

اند. آمریکددا و اسددرائیل و طدداغوت غددرب بیشددترین بهددره را از اربابان پس پددرده آن یعنددی طدداغوت آمریکددائی متحددد گشددته
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اند. بنابراین امروزه بزرگترین حامیان این رژیم کسانی هستند که با دین و اسددلام ضدددیت موجودیت رژیم ولایت فقیه برده
 خوانند. این وحدت پنهان کفر و نفاق است. کنند و خود را برانداز میمی

که این رژیم گری است درحالیی و سلفیپرستیکی از اتهامات ناحقی که به رژیم ولایت فقیه نسبت داده شده است سنت
ای بددر علیدده منتقدددین و تر است و توسددلش بدده برخددی مسددائل سددنتی فقددط حربددهپرستتر و تکنولوژیاز آمریکا هم مدرن

گرائی ایددن رژیددم ابددزار سددرکوب اوسددت و ندده رود. سددنتآیددد و مددیطور موقتی به میدددان میمخالفان است که گهگاهی به
 گرائی این رژیم چنین بوده است.که فقاهتطور همانباورهایش! 

تر ماه شوند و یا به زبان درستبه ماه ملحق می  پرست هستند تا آنگاه که خوددار و قمری و ماهاهالی قرآن جمله شب زنده
برد: سوگند به مواقددد النجددوم! و برتددرین موقعیددت نجددومی آید و آنها را با خود به جایگاه آسمانیش بالا میبه سویشان می

کنم به مواقد نجوم که اگر بدانید سوگندی عظیم است و آن قرآن کریم در کتدداب اهالی قرآن، ماه است: »سوگند یاد نمی
  -یابند!« سوره واقعهآفرینش است که آن را جز پاکان درنمی

تجلی حق از خلق است. زیرا خلق را جز برای ظهورش نیافریده  همه سوگندهای خداوند به مخلوقاتش مربوط به موضوع
هدفش از آفرینش است. قسم به ماه و خورشید و فجر و ترین  و مطلوبترین  و محبوبترین  است پس سوگند او به مقدس

قرآن و قلم و کتاب مبین و مواقد نجوم و نزول نجم جملگی عوامل و عناصر تجلی حق از انسان است و بالاخره سوگند به 
ئی الهی هستند. ما هازاید« سوگند به انسان کامل و خلق جدید روحانی و فرزندان عرفانی اوست که انسانمی  »مردی که

  ایم.با همه این سوگندهای الهی محشور بوده و حقانیش را درک نموده و از اسرار و تجلیاتش برخوردار شده

منقرض شده بود در تجربه عرفانی زندگی و آثار مددا یکبددار ها  عرفانی نجوم که در تاریخ ادیان و فرهنگ  شناسیاین هستی
بینی مددذهبی! بلکدده یددک و نجوم است و نه نوعی از جهددان  شناسیدیگر احیاء شده است که نه نوعی از فلسفه و اسطوره

گدداهی و اخبدداری از آن داشددته بی من در زندگیست که تدریجاً بر من واقد شده است  تجربه کاملًا شخصی آنکه کمتددرین آ
دانم که هیچ چیزی می و تلاش بر تبیین قرآنی آن دارم زیرا به یقینام من نیز تدریجاً آن را کشف و درک نموده  دباشم. خو

 برای مؤمنان نیست که رازش در کتاب خدا نیامده باشد.

 آسمانی آنهایند.های مؤمنان عارف منازل زمینی نجوم هستند و ستارگان و سیارات جایگاه و موقعیت

مصادف با بزرگترین کسوف دوران بدده تمددام و کمددال فددرود  ۱۳۷۶ماه بر بنده که در مرحله سوم در سال ای  نزول سه مرتبه
واقعه زندددگی مددن اسددت کدده ندده توضددی  ترین  آمد و بر من نشست و مرا با خود به جایگاه آسمانیش بالا برد یکی از عجیب

عقلی دارد و نه علمی و فلسفی! بلکه فقط توضی  روحانی و عرفانی دارد. و من فردای آن شب به وقت وقوع کسوف، خود 
را در هیچ کتدداب و ای را دیدم که سرم ماه بود با تاجی از خورشید و پایم بر زمین بود با ردائی آسمانی از انوار! چنین واقعه

یتی از امددام علددی رخ خورشید کلاه! و نیز رواروایتی نخوانده و از کسی نشنیده بودم الا در شعری از حافظ در بیان آن ماه
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ای رسید. به هر حال اینها وقایعی ماورای طبیعی و اساطیری و افسانهمی  درباره خلقت آدم ابوالبشر که سرش به خورشید
شوند از نوع آنچه که در کتاب تورات، اوستا، اوپانیشادها و متون مذهبی شرق دور و یونان و روم باستان و نیز می  محسوب

شوند و یا می کلی خارج شده و خرافات پنداشتهقرآن و روایات اسلامی نقل شده و امروزه از قلمرو فهم و باور بشر مدرن به
و تأویل هرمنوتیک متون مقدس مورد مطالعدده اسددت کدده بیشددتر   شناسیی غربی در قلمرو اسطورههاحداکثر در دانشگاه

 کاربردی هنری و تفنی دارد.

قمری، بخش مرکزی علم روح و وحی و کشف و شهود عرفانی و علم نبوت و رسالت و  شناسیانسانی و انسان شناسیماه
امامت است. و لذا بیشترین سوگندهای الهی در کتابش متوجه شب و ماه و سحر و کسوف است. ماه سیاره القای روح در 

رفان روحانی از کند و همه علمای ربانی و عمی چرخد و روحانیت بشر را تأمینمی روز به دور زمینانسان است و لذا شبانه
و  )ع(شوند. و لذا از امامان ما مکرراً نقل شده که ماه، منزل و قلمددرو نددور ولایددت علددیمی  این سرچشمه و منزل روح تغذیه
 هستند. القدسروحالله و امام زمان است که صاحبان روح

 است که چون بر کسی فرود آیددد وی را بدده معددراج روحددانی و لقددای آیددات و بینددات الهددیای  »نجم« نیز اسم عام هر سیاره
رساند آنگونه که در سوره نجم شاهدیم که سوره معراج رسول خاتم و همه مؤمنان محمدی است کدده نددزول آن بددر ایددن می

 بنده موجب شد که به شهود نشانه بزرگی از حق نائل شوم که همه وقاید این شهود و عروج مطابق گزارش سوره نجم بود.

کدده در روایددات طور همددانالله بددوده اسددت و نیز نزول سیاره زحل یا کیوان بر این بنده که موجب دریافت قلم الهی و کتاب
 اند.اسلامی و اوستائی نیز این سیاره را دبیر فلک خوانده

آید و او می ولی سیاره ماه محل نزول ارواح و انوار قدسی همه سیارات منظومه شمسی است که از آنها بر جان اهلش فرود
 دهد.می را به علم و عرفان ربوبی تعلیم

در دومین مرتبه از نزول ماه که در تهران در نیمه شبی رخ نمود در عین هوشیاری و بیداری تا نظرم به ماه افتاد فرود آمددد 
که همه آسمان تهران را ماه فراگرفته بود و آسمان سراسر ماه بود و من احساس کددردم کدده قیامددت برپددا شددده ای  به اندازه

نزول مدداه در ترین  )که براستی هم چنین بود( و به ناگاه دوباره بر سر جایش به آسمان بازگشت. ولی سومین و کاملاست  
مشهد به همراه حضور یک شاهد بود که گویی خداوند مقرر کرده بود تا هم حجت را بر او تمام کند و هم واقعه نزول ماه را 
بر بنده به من گزارش کند که عین واقعه بوده است. چون ماه فرود آمد من بیهوش و از خود فنا شدم و چون به خود آمدم 

گفت: آقا شما کی هستید؟ من برای لحظاتی بدده جددای می  گریست ومی  خانه را بالای سر خود دیدم کهآن پیرزن صاحب
 شما بر روی تخت ماه را دیدم که بر تخت نشسته است.

و این عین واقعه نزول ماه بوده است که هیچ توضی  منطقددی ندددارد. ام من با این گزارش یقین کردم که دچار توهم نشده
 شود که ماه در درون اتاقی جای گیرد؟می چطور
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گوید و او به هوای نفس می گردد که مصاحب شما گمراه و متوهم نیست آنچهآید و بازمیمی  که فرودای  »سوگند به ستاره
  -کند...!« سوره نجمنمی سخن

این عین ماجرایی است که بر من نازل شده اسددت. چنددین گزارشددی از معددراج محمدددی در روایددات وجددود ندددارد و یددا مددن 
 ام.ندیده

در خدمت انسان و برای انسان و از انسان هسددتند کدده در  هاحقیقت اینست که همه افلاک و ستارگان و کرات و کهکشان
و هر چه بین آنهاسددت را   هاکه در قرآن آمده است که زمین و آسمانطور  هماناند  آفرینش الهی به همین قصد پدید آمده

 ایم!به تسخیر وجود انسان آورده

انددد در قامددت مثابه ستارگانی هستند که از آسمان بر زمین فددرود آمدهدر حقیقت هر یک از انبیاء و اولیاء و امامان عصر به
 کدده فددرود آمددده کدده آن کددس کدده بددا شددما سددخنای  کنند: »سوگند به ستارهمی  انسانی که با مردمان از جانب حق سخن

نیددز نخسددتین  )ص(رسددول اکددرم -زند!« سوره نجددمنمی گوید گمراه و متوهم و دیوانه نیست و به هوای نفس خود حرفمی
 را که در سرآغاز ظهور رسالتش بر مردم قرائت نمود سوره نجم بود.ای سوره

از نددزول هددر ای الله است که در هر مرتبددهگونه که قرآن کریم متذکر شده مواقد نجوم همان مواقد کتابدر حقیقت همان
سازد به همراه روحی که از آن سیاره بددر می  گویا و خلاقاش  الله را در نفس ناطقهبر جان اهلش، بطنی از کتابای  سیاره

و  ایم.الکتاب به تفصیل سخن نمودهگزیند. در این باب در کتاب نزول و عروج امّ می آید و در او اقامتمی  قلب اهلش فرود
باشددند در آخرالزمددان! آیددات قددرآن و می  آیند ارواح طیبه ائمه هدی  می  این ارواحی که از این سیارات بر قلوب اهلش فرود

باشددند. فقدده نمی الشددعاع ایددن ارواح قابددل درک و تأویددل و تبیددینروایات منسوب به رسول اکرم و ائمه هدی  نیددز جددز تحت
آخرالزمانی نیز بخشی از این ادراک است یعنی فقهای حقیقی آخرالزمان فقط کسانی هستند که مشمول نزول این ارواح 

عربی نیز در مکاشفاتش تصری  نموده که قلمرو افلاک و ستارگان، قلمرو که شیخ اکبر ابنطور  هماناند.  از سیارات شده
الشعاع انوار این نجوم است که صاحب نفس ناطقدده شددده و الله و کلمات و حروف خداوند هستند. یعنی آدمی تحتکتاب

نطق و کلمات خدددا از جانددب انبیدداء و این  کند. در حقیقت کل بشریت در تاریخ وارث  می  خواند و بیانمی  ذهن خالقش را
شددماری در هددر عصددری صدداحب روح ایددن اندیشددد. ولددی انگشتمی گوید ومی اولیای الهی است و به تقلید از آنها سخن

 باشند. می کلمات

گردند و بدین می کلمات و مفاهیم فاقد روح به آسانی به خدمت امیال شیطانی و نجوای ابلیسی درآمده و تبدیل و واژگونه
کنند از طریق علوم و فنون شددیطانی کدده مدداهیتی ضددد انسددانی و ضددد الهددی می طریق پیروانش را واژگون ساخته و گمراه

 دارند.
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ئی هاطور مثال امروزه در سراسر جهان شاهدیم که جوامد بشری در نزاع بر سر کلمات و مفاهیمی واژگوندده دچددار فتنددههب
شوند کلماتی همچون آزادی، برابری، عدالت، دموکراسی، رفاه، رشد و امثالهم که می  خونبار شده و به دست خود هلاک

 شوند.می واژگون و رانندمی کنند و آن را بر زبانمی که آن را حملاند در نفوس کسانیجمله حامل معنائی واژگونه

امروزه مؤمن، مسلمان و شیعه حقیقی در سراسر جهان عرب و عجم کسی است که مؤمن به وجود و حضور انسان کامددل 
عنوان منجی روح و معنای انسان مدرن باشد و این کمال را در خویشتن نیز بخواهد و بجوید و برایش زندگی کند و این به

محور همه امیال و افکارش باشد. این معنای انسان امامیدده و مددؤمن آخرالزمددانی اسددت در قالددب هددر مددذهب و مسددلک و 
آیددد کدده مظهددر می فرهنگی و به هر نام و عنوانی! آنکه روح و کمال الهی خویش را طلب کند به دیدار با انسان کامل نائل

انسان را در نزد خداوند هیچ چیزی نیسددت کدده مطالبدده کنددد الا جسددتجوی جمددال اعددلای »جمال اعلای خداوند است:  
این تعریف انسان مددؤمن آخرالزمددان اسددت و جددز ایددن هددیچ  -سوره لیل  «و به مقام رضا برسد!پروردگارش را که او را ببیند  

ایمان و دین و هدایت و اسلامی نیست. و قائمان امام زمان در هر قوم و مذهبی که بقول امام صددادق از شددجره محمدددی 
آیند و رهبددران و منجیددان قددوم می نیستند همین مؤمنان طالب لقای وجه اعلای رب و انسان کامل هستند که به آن نائل

شوند. این معنای تشید و مذهب امامیه است که تنها راه خروج و نجات می شوند و شعاعی از نور امامت محسوبمی  خود
سالاری جهانی است که تحت عنوان لیبرالیزم و دموکراسددی و سوسددیالیزم و ناسددیونالیزم و جهددانی شدددن و از این واژگون

باشند و نزاع بین این جریانات هم نزاع بین کفر و نفاق است و می و هر ایزم دیگری که فقط مهلکه بشر مدرن  گریسفلی
مؤمنان حق ندارند در این نزاع کمترین دخالتی داشته باشند. زیرا همدده ایددن جریانددات متخاصددم تکنولوژیسددت هسددتند و 

اسددت و موضددوع نددزاع بددین آنهددا جددز تر و ضد انسددانیتر  شناسند که ویرانگری برتر و مهلکنمی  خدائی جز تکنولوژی برتر
حکومتی و های  شجره خبیثه طاغوت و دجالند که پلیدترین اینها دینهای  سلطه بر مردم و جهان نیست. همه اینها شاخه

 جباران مذهبی هستند.

قرآنی و روائددی ظهددور آخرالزمددان در مرحلدده نخسددت جملگددی نمایددانگر ذات باطددل و خودبرانددداز همدده های علائم و نشانه
باشددند کدده بددر می تمدن مدرن و طاغوت سلطه تکنولوژی اسددت کدده ارکددان برپددائی جهددنم ایددن دورانی  هاو ایده  هاارزش

ئی واژگونه استوارند همچون آزادی ضد آزادی، عدالت ضد عدالت، رشد ضد رشددد، رفدداه ضددد هاو ارزش  هامفاهیم و ایده
سددوزد و می رفاه، امنیت ضد امنیت، علم ضد علم و غیره! تمدنی که بر آتش نفت و برق و اتم بنا شده و خود در این آتددش

 گردد به همراه همه پیروانش! تمدنی که آشکارا پرستنده آتش است یعنی پرستنده جهنم!می نابود

نیسددت و ای  و جهنمددی مطلقدداً کددار سدداده  پرسددتعدم دخالت و مشارکت مؤمنان در امور و منازعات بشر مدددرن تکنولوژی
گوندده هسددتند. ولددی او در تددلاش بددرای نیازمند جهادی کبیر است زیرا اکثر اهالی خانواده و نژاد و دوستان یک مؤمن این

شددود. می تواند بلکه فقط موجب تحریک عداوت آنهددا بددا خددود شددده و منددزوی و منفددور واقدددنمی  نجات آنها نه تنها کاری
و حقانیددت  هی زندگی آنهاست. آنها بالاخره به خود آمدددهاو ارزشها  بهترین خدمت به آنها جدا شدن از راه و روش و ایده

طار معقول و دلسوزانه شود درباره اطرافیان انجام داد هشدار و اخمی کنند. تنها کاری کهمی این جدائی را درک و تصدیق
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شوند و فقط تعداد اندکی اهل می  است از عاقبت راهی که در پیش دارند. ولی جهنم راهی است که همه خلایق بر آن وارد
کننددد کدده قلمددرو مسددخ می کنند و مابقی تا طبقه هشتم آن را طیمی تقوا و معرفت به بیداری و توبه رسیده و از آن خروج

تواند حتی برای عزیزترین کسان خود یک ناجی خددروج از جهددنم باشددد زیددرا نمی  کسالسافلین! هیچاست در درک اسفل
و آتش آن تا اعماق طبیعت و ارتفاعات و روستاها ریشه دوانیده   هاجهنم یک قلمرو جغرافیائی نیست زیرا شعبات و شریان

بخش شود و زان بعد امکان هجرت جغرافیائی نجدداتمی  است. درب خروج از جهنم آخرالزمان از درون دل آدمی گشوده
 شود. می مهیا

معنای یافتن و پیدا کردن است و موجود یعنی پیدا شده و پدید آمده! و این سرّ وجددود و موجودیددت وجود در لغت قرآنی به
خودی خود انسان در جهان است. پس سیر وجود سیر جستجو و یافتن است یافتن چی؟ یافتن چیزی که موجود باشد به

وجددود اسددت بی خدددا،بی و جاودانه! و این عین معنای خدایابی است. پس هر که خدا را یافت وجود یافته اسددت و انسددان
هنوز! یعنی یک بود نبود است. یک ال لا! و هرگاه ال لاه را یافت موجود است. »ه« تأنیث سرّ عشق است. پس هر که نور 

کدداذب و بددازی و نمددایش و ها شود و نور عشق جز نددور ال لاه نیسددت و مددابقی عشددقمی  عشق را یافت ال لا هی و موجود
تواند بود. منظور از اله، محبوبی است که تو را نمی تمرین حصول عشق اللهی است. زیرا عشقی که در آن اله نباشد عشق

را به تو بخشد و تو را جانشین خود نمایددد. ایددن معنددای عشددق و معشددوق اش  باشد تا هستیبسیار بیشتر از خود تو عاشق  
 تواند چنین محبوبی باشد! کسی که از خودش دارای وجودی نیسددت چگونددهمی  بودن است. جز خداوند چه کسی اصلاً 

 تواند به تو وجود بخشد و تو را از عدم بیابد و هستی اعطا کند.می

خداوند موجود نیست زیرا مفعول نیست بلکه خود وجود است و انسان کامل است که موجود اسددت زیددرا وجددود را یافتدده و 
وجود هم او را یافته است. موجود یعنی یافته شده! پس سخن از گمشدگی است. آدمی موجودی گمشده است در ظلمت 

 سرمنشأ هستی که خداست. و خداسددت کدده هدددایتسوی بهدرک اسفل عالم ارض! پس وجود یافتن یعنی هدایت شدن 
خودش! این خود خدا هم جز خود انسان گمشده نیست. هر که خود را یافددت سوی بهکند هر که را لایق هدایت باشد می

خدا را یافته است و بعکس! و این یافتن هم یافتنی در مکان و زمان نیست یافتنی به نددور معرفددت و فهددم اسددت کدده البتدده 
خود سوی بهخدا و هدایت سوی بهسمت و سوئی هم دارد که باطن خود هر کسی است. اینست که در قرآن کریم هدایت 

 که در ضلالت و گمشدگی هم خود و خدا موضوع واحدی است.طور همانهر دو امری واحد است 

که خداوند هددم جهددان هسددتی را طور همانو صراط مستقیم وجودیابی و فهم و معرفت هم تفکر از راه قلم و نوشتن است 
 گونه پدید آورده است.همین

کنددد کدده از شددجره خبیثدده ابلددیس یعنددی نددژاد و می  و خداوند این قلم خلاق و واجد وجود را بدده متقددین و مخلصددین اعطددا
رود می آسمانسوی بهکه ریشه در زمین دارد و ای اند یعنی شجرهنژادپرستی بریده و به شجره طیبه انبیاء و اولیاء پیوسته

شوند تا در طول تاریخ از یکدیگر می عکس شجره نژاد که واژگونه است و پیروانش نسل اندر نسل در طبقات زمین مسخبه



103 
 

ی هاشدگی همان حقارت و ذلت و چاپلوسی و ریا و فریبکاری و عشق بازیانتقام بستانند. بستر روانی و نفسانی این مسخ
جوئی اعضای خانواده و خاندان نسبت به همدیگر است که تمامیت تن و روان و جانشددان را در دروغین و سروری و سلطه

در خواب و بیددداری از ایددن حقددارت و ذلددت و حسددادت و ای  کند. کیست که لحظهمی  لحظه به لحظه عمرشان مستهلک
در امان و آسددوده باشددد و کابوسددی جددز ایددن نداشددته باشددد. ایددن عددذاب نخوت و کینه نسبت به اعضای خانواده و نژادش 

باشددد. و در می ی کددافرانهانژادپرستی و تلاش مذبوحانه بددرای وجودیددابی در قلمددرو نددژاد اسددت کدده اسدداس همدده عددذاب
و  دهد تا آنجا کدده اصددل ازدواجمی شود و بنیاد خانواده و نژاد را بر بادمی  آخرالزمان این عذاب به نهایتش رسیده و منفجر

سازد. این عاقبت انسانی اسددت کدده نددور وجددود خددود را در همسددر، می تشکیل خانواده را که هسته مرکزی نژاد است نابود
 ستاند. می یابد و آنگاه انتقامنمی کند ومی فرزند، والدین، خواهر و برادر و کارگاه شجره جستجو

این نهایت نژادپرستی و راز ابطال و انهدام تاریخی آن است. کفر جز این نیست که آدمی نژادش را سرمنشأ و علت حیات و 
آیه در قرآن کریم از وجوه متفدداوتی ایددن معنددا را بددازگو   هاهستی خود بداند و همواره روی بر عقب )تاریخ( داشته باشد. ده

 کرده است.

شود انسان نور وجودش را در خود بیابد و موجود گردد ظلمت ناشی از کینه درون نژادی است کدده دل را می  آنچه که ماند
آخر! انسددان تددا دل از نددژاد سازد: کینه زناشوئی، کینه رابطه والدین و فرزندان و خواهران و برادران و الی  می  سیاه و شقی

 رهد! آن که والدین خود را خالق و مسئول سرنوشت خودنمی  کند و از ظلمت عدمنمی  نکند روی به ذات نزادی وجودش
، شناسددیکشف خلاق من در قلمرو عرفددان نفددس، روانترین  اینماز! این ریشهبی  داند کافر است چه با نماز باشد چهمی

علیتی و نزادی وجود بی اند تا سمت و سویست. همه انبیای الهی آمدهها، تاریخ و اسرار مذاهب و فرهنگشناسیجامعه
را به بشر نشان دهند و او را از این ظلمت و هلاکت برهانند که نجاتی جز این نیست: »هرگاه که رسولی برای نجددات آمددد 

پددس دیددن خدددا کدده راه   -گونه دچار گمراهی شدند.« قددرآن کددریمکافران گفتند ما پیرو سنت پدران خویش هستیم و بدین
خواهددد می  ی است. آنکددهپرستوجودیابی است دشمنی جز نژاد و نژادپرستی و خودپرستی نژادی ندارد. نژاد کارخانه عدم

 شود.می شود زیرا برای ظلمت و عدم ثابتمی خود را در نژاد و برای نژاد ثابت کند در آن ساقط 

انسان ذاتاً خودپرست است که این امر بر حق فطرت اللهی بشر استوار است کدده اگددر در ایددن خودپرسددتی نسددبت بدده هددر 
وسوسه و سلطه و تجاوزی در بیرون از خود تقوا گزیند و مقیم بر فطرت الهی خود و پیرو حکم رسول باشد به هویت اللهی 

 رسد که خودمی بیند که این اوست نه من! و لذا این خودپرستی به هوپرستیمی شود ومی  خود که نور وجود است هدایت
اند. این شاهد اللهی و خودآئی است. و صاحبان چنین خودی دارای مقام شهادت و شهود هستند زیرا شاهد بر خود شده

و ظهددور باشد. و رویاروئی این شاهد و مشهود همددان تحقددق می  همان »ال« است که عارف است بر »لا« که نفس عدمی
خودپرستی بشددر اسددت هویت ال لاهی است. و چنین کسی را موجود و صاحب وجود گویند. این لای نفس همان گوهرهٔ 

شددود. و ایددن می گوید جز به خودش! حال اگر این لا به ال برسد و مشهور و معروف گردد ال لاهیمی که به عالم و آدم نه
بیان واقعه »من عرف نفسه فقد عرف ربه« است. یعنی هر که لا را شناخت ال لا ه را شناخته است. و شناخت هر چیددزی 
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باشد. در این واقعه می ال لا هی شدن آن چیز است. زیرا چیزی که شناخته نیست لا است و شناخت هم وقوع »ال« بر لا
بمان که تحقق کلمه الله در نفس ناطقه انسان بیان شد. حالا اگر این چیز، نفس خود آدمی باشد شددناخت حاصددل از آن 

 شود.می است و این واقعه رسوخ در ذات معرفت است که به خداشناسی منجر شناسیشناخت

باشد. و هر می  پس هر معرفتی که منجر به شناخت الهیت شود مظهر تحقق شعاع نوری از کلمه الله است زیرا وقوع ال لا
علم و معرفتی که منجر به شناخت نوری از الهیت حق نشود لا الهی است که حامل ادراکی واژگونه در نفس ناطقدده بشددر 

کنیددد!« قددرآن نمی سازی نفسانی ضرورت است: »تا زیر و رو نشوید بدده اللدده رویاست. از هر لا ال تا به ال لا یک واژگون
 -کریم

شددود؟ ابطددال مفدداهیم واژگوندده در نفددس می اند چگونه ممکددنو اما واژگونسازی مفاهیم و معارف لا الهی که خود واژگونه
ناطقه آدمی جز از طریق تعقل و تجربه معقول ممکن نیست زیرا هر معنای واژگوندده در قلمددرو تجربدده و عمددل بدده نتددایجی 

شود. پس کافیست که وقوع ابطال معارف لاالهی را درک و تصدددیق نمددائیم کدده در می برخلاف نیت و اراده اهلش منتهی
خددود در زندددگیش را بپددذیرد و مسددئولیتش را درک و هددای  خوردگیآخرالزمان هر روزه شاهدش هستیم. یعنی آدمی فریب

تحمل کند و فرافکنی نسازد. این واقعه واژگون شدن نفس لاالهی و واژگونه است. زیرا انسان واژگوندده بایسددتی یکبددار دگددر 
 رسیم: لا اله الا الله!می گونه است که از لا اله به الا اللهواژگون گردد تا بر مقعد صدق و عدلش قرار گیرد! و این

 کند به نوری از شعاع لا اله الامی یابد و از آن توبهمی گیرد و خود را دچار جهل مرکبمی خوردگی خود را گردنفریبآنکه  
خداوند اهددل تقددوا را »ای ذهنی و عقلی است: قوگیرد. این همان تمی  رسد و از اینجا تحت تعلیم پروردگارش قرارمی  الله

گوید »من فریب خوردم و خددود را می گوید »فریبم دادند« اهل تقوا نیست. آنکهمی  کسی که  -قرآن کریم  «دهد!می  تعلیم
 گردد.می شود و با قلم الهی در خود آشنامی فریب دادم« اهل تقواست و به سرّ قلمرو الف لام وارد

تدداریخی پدیددد  –هائی محض و توخددالی هسددتند کدده در قلمددرو ظلمددت خودپرسددتی نددژادی فهم و درک واژگونه حاصل واژه
قددومی و های  دهند بر ایل و قوم و جامعه! و لذا همه مفاهیم واژگونه دارای پشتوانهمی  آیند که وعده به سلطنت مادیمی

یابند و این اساس مسخ شدددن در خدداک نمی  تاریخی محورند و لذا جز بر خاک زمین قلمرو دیگری برای بقای جاوید خود
 واژگونسالار!های است به قدرت این واژه

کنددد و ایددن اشددراق فطددرت می  واژگونسازی تقوائی ارادی در نفس ناطقه طلوع  –پس نور »ال« )الف لام( با نخستین خود  
زیرا همه مردمان تحددت تعلددیم و تربیددت و  -کنند!« قرآن کریممی  الهی در ذات است: »زیر و رو شده و سپس روی به خدا

 –انددد پددس محتدداج خددود شددعور و قدددرت ادراک واژگونه لحاظبددهژنتیکددی،  –نددژادی  –وراثددت مفدداهیم واژگونسددالار تدداریخی 
 باشند تا به صدق و عدل شعور بازگردند و اهل فکر و ذکر و تعقل شوند.می ارادی –واژگونسازی تقوائی 
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یکی از بزرگترین چالش انسان مدرن اهل تفکر همانا تعریف عقلانیت ذاتی است که بزرگترین چالش مجموعه آثار ما نیددز 
  ایم.هست. ما خود نیز از راه همین عقل درون ذاتی و فوق تاریخی به دین و نقد جهان مدرن رسیده

نهاد پدید آورد و یا آنها را در خود آشکار کنددد و نیازهددای   –ی ذاتی و خود  هانهاد، عقلی است که ارزش  –قل ذاتی یا خود  ع
معنوی بشر مدرن را اجابت کند مثل آرامش، عزّت، آزادی، استقلال هویتی، آسددایش مددادی، سددلامت نفددس و رهددائی از 

فراگیر عصر جدید! عقلی که نتواند این نیازهای معنوی و مادی بشر مدرن را در درون خودش و بدون شددرایط های  عذاب
بیرونی تأمین کند عقل خودنهاد نیست و از نظر ما عقل نیست بلکه وهم و خیال و تئوری و فلسددفه و باورهددای تدداریخی و 
مرده است. عقل آنست که از اهلش در هر شرایطی یک موجود الهی در مراتب بیافریند کدده حدداوی همدده صددفات خداونددد 
باشد در درجات تعالی! یعنی احد و صمد و عزیز و رئوف و حکیم و حافظ و مؤمن و مهیمن و علی و حمید و کریم و مختار 

این صفات عبارتنداز حددداقل آرام و قددرار و ترین و صادق و عادل و سرمد و وکیل و کفیل و دلیل وو...! که کمترین و واجب
 عزت نفس و کرامت!

شود. نپذیرفتن جبر و ظلم می خواهی یکی از این صفات الهی در بشر است که او را به الهیت ذات رهنمونآزادی و آزادی
و ولایت طاغوت و اکراه و اجبار در دین یکی از ارکان این آزادی است که در قرآن کریم بارها ذکر شده است. زیرا کسی که 

تواند داشته باشد. پددس آزادی نمی آزادی و اختیار خود را نخواهد به توحید و نبوت و معاد و قیامت هم هیچ باوری ندارد و
از مقدسات واجب دین است و عین توحید و وجودطلبی! پس آزادی بسیار بیشتر از اصددول دیددن اسددت بلکدده اصددل همدده 

ود در جهان هستی اصول و فروع دین است. زیرا انسان مؤمن و متدین کسی است که مسئولیت تمام و کمال سرنوشت خ
را پذیرفته است که چنین پذیرشی بدون حق آزادی و اختیار مطلقاً ممکن نیست. پس آزادیخواهان فاتحان دین خدا و حق  
انسان هستند. یعنی رسالت آزادیخواهی مقدم بر رسالت دینی است. آزادی نه تنها مقدمه واجب دین است بلکدده مقصددود 

که خداوند مظهر آزادی و اختیار مطلق است. و امام صادق در تعریف کمال انسددان، احددرار را در طور هماندین نیز هست  
و زمین ولایت و سلطه دارند به اذن   هاطراز ملائک مقرب هستند که بر همه آسمانترین مقام قرار داده است که همعالی

ری از برای اولیای کامل حق اسددت کدده و امر الهی! این همان معنای ولایت مطلقه است که مقامی عرفانی و روحانی و نو
خمینی دجال این معنا را هم چون بسیاری معانی دیگر دزدید و به خدمت حکومت آخوندی خود گرفت و ایددن مقددام را بدده 

ه لدد کسانی تفویض کرد که بوئی از روح و عرفان و مقامات الهی ندارند یعنی آخوندهائی که بوئی از طریقددت و سددیر الددی ال
اند. این نیز نشان دیگری از هویددت دجددال اسددت. او بزرگتددرین اند و بلکه در طول تاریخ با آن در عداوت و تکفیر بودهنبرده

متقلب و جاعل و دزد عرصه معرفت و حکمت عرفانی بود که عناوین مقامات عرفانی را به خدمت استبداد حکددومتی خددود 
خواهد بکند و هر جنایتی را توجیه و تقدددیس نمایددد. بدده می هالشعاع آن هر چه کگرفت و آن را ولایت مطلقه نامید تا تحت

 مانند شاعری قلابی و سرهم بند و لمپن و فاسقی که با استفاده از الفاظ عرفددانی بدده توجیدده و تقدددیس فسددق و فجددورش
پردازد. این همان کاری بود که خمینی کرد از الفاظ و عناوین عرفانی و آسمانی و قدسی در خدمت حکومت خونخوار می
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و تمامیت خواه خود بهره برد و ملتی را هم خام و مفتون نمود. خمینی مظهر ظهور اشد جهل و کفر و شقاوت در لبدداس و 
 معنای ظهور اشد دجالیت است.الفاظ عارفانه و عالمانه و عاشقانه بود و این به

طبق کلام قرآن کریم، خداوند عالم و آدمیان را از نفس واحده آفریده است که این نفس واحددده همددان ذات احددد و واحددد 
خود اوست. پس در جهان هستی، خودی جز خدا نیست و هر غیر خدائی که دعوی خودیت و منیت نماید یددک دجددال و 

 گددردد مظهددری از صددفات و اسددمای خداوندددمی  شود و الهیمی  میزانی که اوئیکذاب و شیطان است. پس هر خودی به
 شود و این ظهور الهی از غیر خدا حاصل تقوا و ذکر و تسبی  و تقدیس حق است یعنی از خودگذشتگی! می

باشددد کدده جهددان می تقوا و تسبی ، باطن و ظاهر از خودگذشتگی است و خداوند خود مظهر کمال و مطلق تقوا و تسددبی 
هستی تجلی این تقوا و تسبی  است. پس تقوا و تسبی  راه و رسم آفرینش و پیدایش و ظهور و تجلی است. و این ظاهر و 

  -هر آن واقد است!« قرآن کریمباطن دین خداست و لذا جهان هستی سراسر جمال دین است: »براستی که دین 

شود. خداوند نددوری از ایددن می »خود« یا نفس، گوهرهٔ وجود ازل است و به قدرت تقوا و تسبی  است که موجود و متجلی
خودش را به عالم و آدمیان اعطا نموده است که همان نور وجود است که جز به قدرت تقوا و تسددبی  امکددان موجودیددت و 

 یابد. و این همان اخلاق خدا در خلقت است. نمی ظهور

دانند. انسان جز به خاطر نمی صفت هستند وآنانکه معتقدند که انسان چیزی شبیه خدا نیست بالقوه یک تکفیری ابلیس
شود خداوند هم به تر میتر و شبیهشباهتش به خدا نیست که خلیفه خدا شده است. ولی انسان هر چه به خدایش نزدیک

شود و این عین تقوا و از خودگذشتگی خدا در قبال بنددده می و مبراترتر و متکبرتر و متعالیتر  و منزهتر  همان درجه تسبی 
 رود تا ظهور ذات هوی ازل!می نهد و در سمت فنای خود بالاتراست که صفات و حقوق خود را به بنده وامی

ای کند. و خدای هر کسی مشابهمی  هر کسی خواه ناخواه با شناختی که از خودش دارد خدایش را هم برای خود تعریف
میزانی که صفات الهی خود را برای داشت. انسان بهنمی  بود تسبی  و تقوا معنائینمی  برتر و کامل شده است. و اگر چنین

یابد. این راز ظهور و پیدایش و موجودیت است. این می  شود و به صفاتش تجلیمی  کند لایق ظهورشمی  خداوند تسبی 
 دیالکتیک است. دیالکتیک  

خداشناسددی، هسددته  –توانسددت خدددایش را بشناسددد؟ و لددذا خودشناسددی می  بود بشر چگونددهنمی  اگر صفات خدا در بشر
مرکزی هر شناختی است. خود خداوند هم در کتابش فرموده که او مثال اعلای خلق است. شباهت و تفاوت بددین بددود و 
نبود، نهایت شباهت و تفاوت بین خدا و انسان است. فرق بین بود و نبود در لغت هم حرف »ن« اسددت و ایددن نددون و قلددم 

 باشد.می است که مرز بین هستی و نیستی
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ست که بین آنها هیچ شباهتی نیست. ولی در عین حال ما در تشبیه بین آنهددا هاتفاوتترین  بود و نبود شدیدترین و کامل
شان هستیم یعنی قیاس و تشبیه بین دو چیزی که هیچ شباهتی ندارند و تنها شباهت آنها اینست که هددر دو قادر به درک

بشری است یعنی فهددم شددباهت و تفدداوت بددین بددود و نبددود، های  قابل فهم و درک هستند. و این دو فهم اساس همه فهم
ست. بنابراین فهم کامل و جامد و توحیدی ناشددی هاو شناختها  اساس همه فهمو لذا  ها  و تفاوتها  اساس همه شباهت

از فهم شباهت و تفاوت بین بود و نبود است. و هرگاه بود و نبود را یکی یافتیم به معرفت توحیدی رسیده و موحدی کامل 
 و مظهری از نور کلمة ال لا  که بیان بود و نبود است.ایم شده

رسد. هر چه که خدا هست انسان نیست و هر چه که انسان هست خدا نیست. می  بینیم که اشد تفاوت به یگانگیمی  پس
 توانند خلیفه یکدیگر باشند و هستند!می این دو بود و نبود یکدیگرند و لذا

شددود الا نمی  بینی این تفاوت درکمی  فرق بین بود و نبود همان فرق بین فهم و نفهمی ماست. وقتی بین دو چیز تفاوت
به اندازه شباهت بین آنها. و شباهت بین آنها همان نور وجودشان است که در هر دو هست و یکی هست. پس در ظهور و 

پس تفاوت نفهمی است به همان اندازه  ایم.بینیم و این یعنی اینکه ما در فهم ظهور دچار نفهمی شدهمی  بروزشان تفاوت
که شباهت! آنچه که عین فهم نوری است وجود محض است. پس اگر صفات را که عرصه ظهورند تسبی  کنددیم از شددرک 

اینست که پرستش خدا از طریق صفاتش عین شرک است یعنددی   ایم.یعنی از نفهمی رها شدهایم  تشبیه رها شده  –تفاوت  
شویم. زیرا محال است کدده یددک می زدائی از فهم خود از نفهمی خود رهاعین التقاط بین فهم و نفهمی است که با صفات

چیز واحد به صورت چند چیز متفاوت بروز کند الا اینکه ما در فهم این بروز جاهل هستیم. پس صددفات قلمددرو ظلمددات و 
 جهل هستند. علم تسبی ، علم رهائی از این ظلمات است. 

صفات قلمرو ظهور عدم است. پس بایست از صفات بگذریم تا از نبود به بود برسیم. این همددان تقددوا و تسددبی  اسددت کدده 
 دارد قلم است یعنی قوهٔ فهم ما از وجود احدی!در ذات معرفت ماست. آنچه که »ن« را از بین بود و نبود برمیای واقعه

کلی بگذریم و آن را به فنددا واگددذاریم و شویم باید از آن بهمی فهمیم و یا در فهمش متزلزل و سرگرداننمی  هر چیزی را که
این عین تقوای الهی در هسته مرکزی وجود یعنی معرفت و فهم است. یعنی باید از نفهمی خود بددالا رویددم و آن موضددوع 

شود نیست پس نیستی را باید نیست انگاشت. آنچه نمی فهم ناشده را از خود برانیم و این عین تسبی  است. آنچه که فهم
سازد رخنه نیستی در صورت هستی است به هنر ابلددیس! تمددام هنددر ابلددیس می  که وجدان ما را مخدوش و مریض و تیره

شددود نمی نشانه ایددن ابلیسددیت آنسددت کدده فهددمترین اینست که نیستی را رنگ کند و به جای هستی در ما اندازد. و واض 
 چون وجود ندارد.

سازد رهایش کن و بدان که می  قراربی  ثقیل و دردناک تو را رنجور وای  صورت لقمهفهمی و درکش بهنمی  پس هر چه را که
صورت وجود به خوردت داده است. پس آن را استفران کن تا بفهمی که دچار نفهمی شده مکر ابلیس است که عدمی را به
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آن را دریدداب  ام.بودی! این بزرگترین راز معرفت شناختی و تقواشناسی و وجودشناسی است که تاکنون بر تو ارزانی داشته
 تا رستگار شوی و از مهلکه نیستی و ظلمت برهی و مکر ابلیس را به خودش بازگردانی!

وجود، عین فهم است و فهم عین نور است و نور عین رحمت و عزّت و ایمان و یقین و راحتی است و هیچ راحتددی نیسددت 
 کندددمی تو آمد. پددس هددر چیددزی کدده تددو را ناراحددتسوی بهکه از روح نباشد. این روحی بود که در روز نخست ماه رمضان 

معرفتددی بی شود و براستی کدده دوزخ عددین نفهمددی ونمی  وجود است. آدمی جز از جهل خود ناراحتبی  نور وبی  روح وبی
 است. 

پس فرق بین بود و نبود همان فرق بین فهم و نفهمی است. پس نفهمی خود را رهددا کددن تددا از نددابودی رهددا شددوی. و هددر 
در تو از طریق القای اش  از القاعات ابلیس است. زیرا ابلیس خصم فهم توست و سلطهای  شود نابودهنمی  چیزی که فهم

 نامفهوم و مغشوش و متناقض و زجرآور بگذر تا از شر ابلیس رها شوی!های عدم در صورت وجود است. پس از همه داده

فهمی درون است و هر دروغی یک موضوع عدمی در صورت وجددود اسددت. پددس نفهمددی خددود را بفهددم! نمی هر چه را که
 شود.نمی درون و عدم هرگز فهم

رحمانی است پس ای خداوند همه کلماتش را با روحش در وجدان انسان نهاده است تا وجود را فهم کند و این فهم واقعه
 در صددورت وجددود هاسراسر راحتی و رحمت و عزّت و آرام و یقین است نه دغدغه و مرض و جدل! ابلددیس بددا القددای عدددم

دار و نابود سازد و تو را بدده شددک و شددبهه و بدددگمانی و تددوهم و جنددون خواهد که این رحمت مطلقه خدا را در تو خدشهمی
 تو مسلط شود.  دچار سازد و بر

 علی اکبر خانجانی                                                                                                                
 ه.ش ۱۳۹۸اول رمضان  -بار                                                                                                                    

 

  


